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  این کتاب درسایت نگاه دانلود آماده شده است


  www.negahdl.com


  مقدمه


  این اولین رومان من هستش و امیدوارم که بتونم شما رو وارد دنیایی از جنس و رنگ قصه بکنم و


  گاهی در هر زندگی خنده ها و گریه ها بودن ها و نبودن هایی هست که یک روزی میتونن خاطراتی بشن برایه هر شخصی گاهی خاطرات شیرین لبخندی از جنس حسرت و گاهی از جنس شیرینیه یک رویا را میدهند


  همه ما بار ها حسرت هایی را در دل خود داشته ایم که همیشه و همیشه و حتی در اخرین لحظات زندگی با ما هستند ....


  حسرت هایی که هیچ وقت تمامی ندارند


  و شاید رویا ها.... ارزوهایی که هیچ وقت واقعی نشده اند


  این حسرت ها همیشه هستند و هرگز و هرگز از ما دور نمی شوند 


  گاهی خوشبختی در نزدیکی ماست ولی دوره ...


  گاهی میخندی ولی انگار گریه است 


  و جالب اینجاست


  که هیچ چیز ان طور که به نظر میاید نیست ...


  



  



  وای  دستام یخ کرد بگو دیگه قبول شدم؟تو رو خدا بدو اه  


    اه حسرت یه دودقیقه واسا صفحش بیاد اه  


    الیزه چرا چرت میگی خوب استرس دارم چی کارکنم؟


   الیزه به صفحه لب تاپ چش دوخت و همین جور کم مونده بود بره توش ویه دفعه برگشت یه جیغ بنفشی کشید ک فک کنم صداش تا  ته کوچه رفت 


  چی  شده قبول نشدم؟ چی   میگی دختر قبول شدی قبول شدی میفهمی اونم چی پزشکی 


  واییییییییییییییییی  خدایا خیلی دوست دارم خدایاااا ممنونم وای چ  قدر خوشحالم کم مونده بال در بیار 


   مامان ک داشت تو اشپزخونه کارمی کرد بلند داد زد 


  دختر  دیونه شدی چرا جیغ میکشی زهرم ترکید


   پریدم تو اشپزخونه و بغلش یه ماچ ابدار کردمشو گفتم 


  مامان قربون اون زهرت برم مامان جون دخترت قبول شده اونم  دانشگاه تهران چی؟اونم پزشکی رشته ایی ک عاشقشم 


  الهی  قربون دخترم بهت تبریک می گم مامان امیدوارم موفق  باشی گلم


    الیزه  با یه حالت بچه گانه وارد اشپزخونه شد و گفت 


  اه مامان حسودیم میشه ها یعنی چی خوب منم دارم درس می  خونم چرا منو این جوری بغل نمی کنی هان؟ 


  الهی  قربون دختر خوشگلم بشم ناراحت نشو توهم دانشگاه قبول شی همین جوری بغلت میکنم بعدشم نبینم به خواهرت حسودی کنیا  من شمارو یه اندازه دوس دام بعدشم من جز شما کسی رو ندارم. 


    الیزه خواهر کوچیک تره منه تقریبا یک سال از خودم کوچیک تره و مثل خودم باهوشه (عجب اعتماد به سقفی هستما)ولی من مثل اون  شیطون نیستم 


  - دخترای گلم برید حاضر شید که باید یه جشن بگیریم ب سلامتی  دختره گلم داره میره دانشگاه قراره خانوم  دکتر بشه نمیخود مامان جان اخه کی حال مهمونی داره اونم اول هفته 


   الیزه گفت


   ن مامان جون ما الا حاضر م می شیم حسرت الکی میگه ب خاله  اینا هم گفتی بیان؟ اره  چطوور؟ هیچی 


  تو دلم گفتم خاله یا پسر خاله؟الیزه خیلی شاهین و دوس داره شاهین پسر خالمونه پسر خوبیه دروغم نگم خوشتپ و خوشگله  چهره جذاب و خندهای خوشگلی داره که وقتی میخنده دو طرف صورتش دوتا چال میفته و موهاش خرمایه و چشماش طوسیه تیپشم خوبه  قد بلند و چهارشونه ولی نمی دونم چرا من ازش خوشم نمیاد توفکر بودم که الیزه یه دفعه گفت


  -پاشو پاشو بریم حاضرشیم ک وقت کمه بلند شووو دیگه


  این بلند شویه اخرو بلند گفت که منم با یه صدای بلند جواب دادم


  -کجا وقت کمه من می خوام برم ب نازنین زنگ بزنم 


  باشه پس منم برم یکم تلوزیون تماشا کنم


  بوق بوق بوق


  -الو سلام نازی


  -الو سلام خوبی کصاف


  -نگاه کن درست هم باهاش حرف میزنم فوش میده خجالت بکش


  صدای هق هققش همراه با خنده بود دیوانه است دیگه کنجکاو شدم و پرسیدم


  -چرا گریه میکنی؟قبول نشدی؟اشکال نداره گریه نکن خو انشاالله سال بعد


  - نه بابا گریه خوشحالیه


  -اهان راسی انقد حرف زدی ک یادم رفت


  -من حرف زدم یا تو ک اول پرسیدی


  -خب میتونستی جواب ندی


  -اها بعد میگفتی چرا جواب نمیدی لالی


  -خب لال که هستی درش شکی نیس


  -بیشعوریی دیگه


  --بابا بیخی ببین امروز با فرزانه جون بیاین خونه ما مامانم برا اینکه تو دانشگاه قبولیدم جشن گرفته شمام هم  دعوتید بیایا باچه؟


  -واقعا؟چ خوب باشه ما ساعت 8 اونجایم


  -باشه فعلابای


  -بابای


  هندزفیریم رو گذاشتم تو گوشم و دراز کشیدم رو تخت به ساعت ی نگاه انداختم تازه 3 بود


  تقریبا 2 ساعت بعد با صدای در از خواب پریدم الیزه بود


  -اه اه پاشو ببینم فقط می خوابه  واقعا که بلند شو حاضر شو بابا دیر میشه


  -وای خدا باز گفت دیر میشه عجله داریا بابا تازه ساعت 5 تا 8 کلی مونده ولم نمیکنیا!!


  -پاشو برو یخورده به خودت برس مثلا جشن برای توعه شبیه این غار نشینا شدی هرچند تو کلا شبیه میونیا ولی خب باید یکم بهت برسیم شبیه میمونای خوب بشی 


  با گفتن این حرف یه لبخند شیطان گوگولی (کلمه خود مخترع نویسندس) زد


  بابا من ک نمی تونم جلو این واسم منم بالشی که زیر سرم بود و پرت کردم به صورتش که جاخالی داد بعد با خنده گفتم


  -باشه باشه نمیزاری بکپم که من میرم حموم


  -زود بیاها نری دوساعت اون تو منم می خوام برم حموم


  بدبخت راست هم میگفت من میرم حموم یه 6 ساعت دیگ میام بیرون اخه ازبچگی هم عاشق اب بازی بودم


  -باش سعیم رو میکنم هههههههه


  حولمو برداشتم و زدم تو حموم


  اب و واز کردم رفتم زیر دوش هوووووو حالا بیا 


  چشات منو داده به دستای باد


   دلم عشقتو از کی بخواد


  دلتو با دلم به سادگی راه نمیاد


  ببین دل من درو رو همه بست


  تودلم کی بجز تو نشست


  اخه عاشقتم تو به عاشقی میگی هوس


  دستمو پر اب کردم موهامم که کفی بود  با گفتن


  همش هوسه تمام اب و با ی شتاب پرت کردم بالا و بقیه شعرو خوندم


  همش هوسه تورو داره دلم


  دیونت چاره نداره دلم


  به تو دل و بسته دوباره دلم


  عشق تو کارههههههههههههههه دلم


  نفس نفسم تورو داد میزنه 


  نفس توی سینه صدات میزنه


  نگاه تو مثل جواب منه


  تعبیر خوابه منه


  همین طور که شعر میخونم برا خودم درحال شستن خودمم بودمم


  دلم دیگ درگیر عاشقیه


  توی قلب تو اخه کیه


  که بهم نمیگی مادوتا دلمون یکیه 


  نزار دیگ سر به سر دل من


  اگ در به در دل من


  ولی دیگ جای توه تو دل غافل من


  اره هوس تورو داره دلم


  دیونت چاره نداره دلم


  به تو دل و بسته دوباره دلم


  عشق تو کاره دددددللللللممم


  نفس نفسم تورو داد میزنه نفس توی سینه صدات میزنه


  همین طور که اهنگ رو داشتم میخوندم


   همش همش هوسه تورداره دلم 


  وان و پر اب کردم یه زه هم شامپوبدن ریختم توش و خودمم رفتم توش انقدر خسته بودم تو وان خوابم برد با احساس کردن رفتن اب تو گوشم بیدار شدم تند زود سریع وان و خالی کردم خودمم شستم حوله رو دور خودم پیچیدم زد بیرون رفت بیرون همانا با خشم الیزه رو به رو شدن همانا 


  -مگ من نگفتم نرو اون تو 2 ساعت بمون چرا نمیای بیرون؟؟هان؟چرا درک نمیکنی منم ادمم


  دیدم مامامنم داره از ته سالن میاد


  -باز چی شده ؟باز چرا شماها به جون هم افتادید؟؟


  -اخ مادر من شما ببین مقصر اونه بهش گفتم میری حموم لطف کن زود بیا ساعت 5 رفته الا ساعت 7 منم ادمم میخوام برم حموم اخه شما بگید من چیکارکنم؟؟


  اینارو با یه حالت ناراحتانه و گریون میگفت منم اومدم از خودم دفاع کنم گفتم


  -خو چیه تو حموم خوابم برد من که گفتم من برم دیر میام بعدشم مگ تو تواتاقت حموم نداری چرا گیر دادی به این حموم ها؟


  مامان گفت


  -حالا دیگ بسه الیزه تو برو سری یه دوش بگیر حسرت خانم شماهم زودتر بیا بیرون ازاین به بعد  الا هم برو حاضر شو


  -چشم ببخشید خو


  سزیع رفتم تو اتاقم با موهای خیس و همون حوله رفتم جلوی کمدم وایسادم درشو باز کردم و گفتم


   -حالا چی بپوشم من؟ بعد دیدم نه اینجوری خون به مغزم نمیرسه رفتم و


  ی اهنگ سریع گذاشتم یه چند تا لباس هم ریختم رو تخت که دونه دونه امتحانشون کنم یکیش مشکی بود یکش بنفش سیر اون یکی هم ابیه فیروزه ایه یکی دیگ هم قرمز بود


  رفتم و دون دونه پوشیدمشون عین خر مونده بودم که کدومشون رو بپوشم .


  جلو. اینه وایسادم به خودم یه نگاه انداختم لباس قرمزه تنم بود دیدم نه نمیاد بهم شبیه دلقک میشم خودمم رنگ انقدر جیغ دوس ندارم رفتم یکی دیگ پوشیدم هی یکی یکی عوض کردم ساعت تقربا هفت وربع بود دیدم خیلی دارم لفتش میدم سری اون مشکیه رو برداشتم که چشمو گرقفته بود چشمم خوب چیزی رو گرفته بود یه لباس ماکسی خوشجل ناز که تازه خرید بودم که بلندیش تا روی ساق پام بود جلوش کاملا بسته بود  یقه اسکی بودولی از پشت کامل باز بود و روی سینش با نگین کار شده بود که رو یقش پربود و هرچی به پایین میومد کمتر میشد و بقل اش یه چاک بلند داشت که من عاشقش بودم .


  اونو انتخاب کردم جنگی نشتم موهامو خشک کردم به صورت جالبی فرشون کردم فردرشت کردم .سریع لباس خوشجلمو پوشیدم یه کفش مشکیه براق هم برداشتم پوشیدم نشستم که ارایش کنم یه ارایش تیره کردم و بلند شدم به سرو روم  یه نگاه تو اینه انداختم و یه بوس برا خودم فرستادم و زدم بیرون.


  رفتم پایین دیدم به به مامان خوشجلم خوشجل تر از همیشه شده بود و صدالبته خانومانه و شیک یه کت دامن بادمجونی پوشیده یود که توش سفید به کار رفته بود با یه کفش سفید و یه شال حریره نازک هم رنگ کتش کتش خدایی خوش دوخت بود که دور استیناش و یقش سفید به کار رفته بود  مامانم ماشاالله خیلی ناز شده بود رفتم جلو گفتم


  -به به ستاره خانوم من چه خوشگل کرده فداش بشم مثل ستاره داره میتابه 


  -الهی قربونت بشه مامانت خدایی خوب شدم؟؟


  -اره مامانی گلم مگ میشه تو ی چیز بپوشیو ناز نشی ولی من تاحالا این لباسات رو ندیده بودم ازکجا اوردینش؟؟تازه خریدینش؟؟


  -نه عزیزم این برا خیلی وقت پیشه باباتون توسالگرد ازدواج مون برام خریده بود یادش بخیر


  اینارو که میگفت کم کم داشت چشاش پراشک میشد اخه مامان بابام عاشقه هم بودن تااینکه یه روز بابام برای یه سفره کاری مجبور میشه بره شمال و تو جاده شمال تو راه برگشت تصادف میکنه و به رحمت خدا میره اون موقع من تقریبا هشت سالم بود مامانم بعد اون تصادف داغون شد خیلی رنج کشید تا دوباره مثل قدیما بشه . خوب خوب دیگ بسه خیلی رفتیم تو فاز گریه دار مگ فیلم هندیه 


  -مامان جونم الهی فدات بشم بسه دیگ امشب باید همه شاد باشن نبینم گریه کنیا اگ گریه کنی قهل میکنم 


  داشتم حرف میزدم که صدای اف .اف اومد زودی پریدم بدونه اینکه بپرسم کیه درو زدم رفتم تو حیاط دیدم به به نازی خودمونه همچین پریدیم بغل هم و یه جیغ کشیدیم همه چشاشون 4 تاشد


  بعد رفتم به مامان نازی سلام دادم و...


  -سلام خاله خوب هستید خوش اومدید


  -سلام عزیزم تبریک میگم خانم دکتر


  -هههههههه بزارید دکتر بشم بعدش


  -میشی به امید خدا


  بعدشم رفتم به بابای نازی دست دادم


  -سلام عمو خوب هستید


  -سلام دخترم خوبم ممنون بهت تبریک میگم عمو


  -ممنونم 


  اومدن تو مامان با فرزانه جون  رو بوسیو اینا...


   با اقای سپهری ک همون بابای نازنیه هم یه سلام علیک کوتاه بعدشم همه رفتیم تو پذیرایی من و نازی زودی نشستیم پیش هم و پچ پچ کردنامون شروع شد


  داشتم با نازی همین جوری حرف میزدم که دوباره زنگ خونه رو زدن من دوباره بلند شدم رفتم درو باز کردم این دفع مطمئن بودم که خاله اینا هستن 


  -سلام دختر خوشگلم خوبی عزیزم؟؟تبریک میگم عزیزم 


  -سلام خاله جون ممنونم 


  دیدم به به مامان هم اومد 


  -سلام یاسی خوبی؟


  -سلام ستاره جون خوبم مرسی بهت تبریک میگم عزیزم


  -مرسی عزیزم


  دیدم پشت سر خاله  شوهرخاله عزیزمون هم تشریف فرما شدن 


  -سلام عمو جون بهت تبریک میگم


  منم رفتم جلو و فقط یه دست دادم 


  -سلام ممنونم


  دیدم عه اون شاهین تاچشم به شاهین افتاد یاد الیزه افتادم خبری ازش نبود شک کردم این کجا مونده؟


  توفکر بودم که دیدم اولالا


   این اجی الیزه منه اوه چ جیگری شده


   خدایی خیلی ناز شده بود مخصوصا اون لباس قرمزی که پوشیده خیلی تضاد قشنگی با پوست گندمیش نمای قشنگی  درست کرده بود و موهای خوشگل بورش هم خیلی خوب خودنمایی میکرد.


   اومد پایین اوه اوه چ نازی هم میکنه به همه سلام و احوال پرسی کرد و نگاهش هنوز رو شاهین بود که مامان همه رو به داخل  دعوت کرد


   عه اونم که زهراس


  زهرا خواهر شاهین دختره خوشگلیه موهای بوری داره با چشم های ابی مثه تیله باهم دیگه خوبیم و نسبتا صمیمی   


  



  زهرا رودیدم ولی برای اذیت کردنش همه رو راهنمایی کردم تو و از امد داشتم درو میبستم بعد دیدمش اوه اوه چه عصبانی داره بهم نگاه میکنه گفتم


  عه سلام ندیدمت ببخشید ههه


  -که ندیدی ؟


  یه دونه زد پس کلم


  -عه چته خوب بابا ندیدم شوخی کردم بابا


  -دیگ از این شوخی ها نکن 


  -چشم چشم 


  -ههههههههه


  بیابریم تو


  رفتیم تو


   تبریک و سلام و احوال پرسیو اینا ک ناگهان نازی مارو جو گرفت 


  مهمونا داشتن باهم حرف میزدن اقایون یه طرف ما جوونا یه طرف و خاله یاسی و فرزانه جون هم و مامیم هم یه جا بودن به پیشنهاد من رفتیم تواتاق من


  



  



  -بچه هابیاد ی اهنگی چیزی بزاریم بابا اه دلم گرفت


  الیزه گفت


  -راست میگه حوصلم سررفت


  شاهین هم به به ی چیزی گفت


  -خب چی بزاریم خانوما


  -من ک فقط مرتضی پاشایی دارم از من گفتن بود


  همه باهم گفتن


  - توقع دیه ایی هم نداریم خوب بزار دیگ


  



  



  دی وی دی اتاقم رو رو روشن کردم فلش ام رو اوردم و اهنگ رو پلی کردم اوه اوه چ اهنگی هم افتاد به به عاشق این اهنگم پریدم مخلفات رو هم اوردم و نشستم رو صندلی هرکس تو فاز خودش بودو اهنگ بخش شد


  



  



  



  یکی هست تو قلبم 


  که هر شب واسه اون می نویسم


   اون خوابه


  



  نمیخوام بدونه


   واسه اون که قلب من این همه بی تابه


  



  یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه


  



  یه نامه که خیسه پر از اشکه


   و کسی بازم اونو نمیخونه


  



  یه روز همینجا توی اتاقم 


  یه دفعه گفت داره میره 


  



  چیزی نگفتم آخه نخواستم


   دلشو غصه بگیره


  



  گریه می کردم درو که می بست


   می دوستم که می میرم


  



  اون عزیزم بود نمی تونست


  م جلوی راشو بگیرم


  



  می ترسم یه روزی برسه


   که اونو نبینم بمیرم تنها


  



  خدایا کمک کن نمی خوام


   بدونه دارم جون میکنم اینجا


  



  سکوت اتاقو داره می شکنه 


  تیک تاک ساعت رو دیوار


  



  دوباره نمیخواد بشه باور من


   که دیگه نمیاد انگار


  



  ******************


  



  یه روز همینجا


   توی اتاقم


   یه دفعه گفت داره میره


  



  چیزی نگفتم


   آخه نخواستم


   دلشو غصه بگیره


  



  گریه می کردم


   درو که می بست


   می دوستم که می میرم


  



  اون عزیزم بود نمی تونستم جلوی راشو بگیرم


  



  یکی هست تو قلبم


  که هر شب واسه اون می نویسم


   و اون خوابه


  



  نمیخوام بدونه


   واسه اونه که قلب من این همه بی تابه


  



  یه کاغذ


   یه خودکار


   دوباره شده همدم این دل دیوونه


  



  یه نامه که خیسه


   پر از اشکه و کسی بازم اونو نمیخونه


  



  



  به به چ فضا شاعرانه بود الیزه که تو فکر شاهین بود ضایعه بود چون همش به شاهین نگاه میکرد 


  شاهین رو نمیدونم هههههه شاید  فکر عشقشه هع اخه این منگول مگ میتونه عاشق بشه اصلا عشق چرت و پرته والا عشق کشکه ...


  نازی هم که کلا تو گوشیش من موندم اون تو چیه؟ 


  -خوب خوب بسه زیاد رفتید تو فاز


  وقتی که داشتم این جمله رو میگفتم هم زمان از جام بلند شدم وگفتم بسه زیاد به عشقتون فک میکنید پیر میشید دیدم شاهین یه تک خنده ایی زد که با خنده اش لپش رفت تو بله از اتاق فرمان اشاره میکنن الیزه پخش زمین شد و باید با کاردک جمعش کنیم


  داشتم در اتاق مو وا میکردم ک مامان صدام زد


  -حسرت جان دخترم؟؟؟ بچه ها بیایید شام اماده اس


  گفتم 


  -اومدیم مامان


  بچه ها بلند شدن و همه رفتیم پایین ودور میز غذا جمع شدیم


  



  ساعت تقریبا 12 بود که مهمونا داشتن دونه دونه میرفتن .و من هم کلی خسه بودم و بعد از رفتن مهمونا سریع یه شب بخیر گفتم و رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم و رفتم تو تختم


  داشتم به ایندم به همه چی فکر میکردم به تهران به دانشگاه و از افکار یه لبخند اومد روی لبامو شب با این فکر ها به خواب رفتم


  صبح با نور خورشید که به چشام خورده بود بیدار شدم 


  اول حولمو ورداشتم رفتم حموم و یه دوش گرفتم و سریع اومدم بیرون


  موهامو  با حوله بالای سرم بستم و ی لباس راحتی پوشیدم و رفتم پایین


  



  -سلام مامان جون صبحت بخیر


  رفتم و لپش و یه بوس کردم  نشستم پشت میز 


  مامان برام یه چایی خوش رنگ ریخت و نون و پنیر و مربا و گردو هم که رومیز بود


  همینجور که داشتم میرفتم مربا رو بردارم گفتم


  -الیزه کو؟هنو خوابه؟


  -نه مادر رفت پارک قدم بزنه


  -اها باششش مامان کی برم واسه خرید دانشگاه؟؟


  -نمیدونم مادر با نازی هماهنگ کن باهم برید


  -باش


  ساعت نزدیکای 3 بود که به نازی اس دادم


  نازی سلوم خوفی؟


  -سلااااممم مرسی تو خوبی؟


  -خوبم مقسی نازی راسی میای بریم واسه خرید دانشگاه؟


  -کی؟؟امروز؟


  -اوهوم


  -باشه خوبه ساعت چند بریم؟


  -6...7


  -باشه پ منتظرتم.


  -باشه قربانت فعلا


  -بابای


  تلفن و قطع کردم و راه افتادم به سمت اتاقم 


  همیشه عادت داشتم لباسام و اماده کنم واسه بیرون رفتن رفتم سر کمد مانتوهامو یه مانتوی صورتی-گلبهی برداشتم و یه شلوار سفید دمپا سفید برداشتم


  بایه شال سفید ساده کتونی ادی داسم که مخلوطی از سفید و صورتی بود گذاشتم کنار و خودمم ولو شدم رو تخت


  تو فکر بودم که یه دفع یاد شهاب افتادم


  هع


  پسری که منو تا مرز جنون کشیده بود 


  شهاب یه پسر ساده بود مثل بقیه که منو مجذوب خودش کرد پسری با پوستی نسبطا تیره موهایی مشکی و چشم هایی مثل شب که از توی چشماش میشد حرفاش رو خوند و چهریی نسبطا خشن و همیشه اخموبود 


  انگار همین دیروز بود که باهاش دوس بودم و براش زندگیم و باختم داستان منو شهاب از روزی بود که توی سالن کنسرت دیدمش اون موقع 17 سالم بود و شهاب سه سال بزرگتر از من بود


  از همون روزی که نگاهامون بهم گره خورد و اون پیش قدم شد که باهم بیشتر اشنا بشیم و حتی من جلوی خانواده ام جلوی مادر جونم وایسادم که با شهاب رستمی یه پسره 20 ساله ازدواج کنم


  با اصرار من حتی خانوده ام راضی به این وصلت بودن تا اون شب نحص تا اون شبی که اتفاقی اس هایی که به نزدیک ترین دوستم داده بود  رو دیدم داغون شدم ازش توضیح خواستم و اون فقط


  سکوت کرد همین فقط سکوت 


  الا2 سال از اون شب میگذه شهاب برام مرده شاید بگم بعد از اون همه پسرا برام مردن الا 19 سالمه دلم نمیخواد پایبند پسری بشم میخوام خودم رو پای خودم وایسم تو همین فکرا بودم که با تقه ایی به در از جا پریدم


  -بیا


  در واز شد و الیزه اومد تو و گفت:


  -به به خانم دکتر خوبی؟چه خبرا؟


  نگهاش رفت سمت لباسا ها و پرسید


  -کجا به سلامتی؟


  -میخوام بانازی برم خرید دانشگاه توهم میخوای بیا؟


  -مممممممممممم نه من جایی کار دارم


  نازی؟کار؟ مشکوک میزد؟


  تا حالا به چهره خواهرم دقت نکرده بودم واقعا دختر خوشگلی بود چشمایی طوسی و جذابی داشت و موهایی بور  و پوستی نسبطا گندمی و بینی عروسکی خوشگلی که به صورتش میومد تو این فکرا بودم که یه لبخندی نشست رولبم الیزه گفت


  -به چی فک میکنی که اینجوری میخندی ههههههههههه


  -به تو نکلت خوشگل


  -من خوشگلم؟


  -اره چجورم  ب نزدنت


  -خب بگو چی شد اومدی اینجا؟خبریه؟


  -اره پ فک کردی اومدم تورو ببینم 


  -خب بفرما...


  -مامان گف برا اخر شهریور برات بلیط هوا÷یما به تهران بگیره خوبه؟


  -ممممممممممم بزا با نازی هم هماهنگ کنم اومدم خونه بهتون میگم


  -اوکی خب کاری باری ماکارونی؟


  -خخخخ نه مرسی


  -خواهش میشود


  همینجوری داشت میرفت بیرون که تا دوقدمی در برگشت رو کرد بهم تو چشاش یه دلهره ایی بود


  اروم گفتم


  -جونم خواهری؟


  یه خورده م م م کرد و گفت:


  -هیچی میخواسم بگم توام خوشگلی


  یه لبخندی زدم ولی میدونستم داره میپیچونتم 


  از اتاق سری رفت بیرون


  الیزه


  خدایا من دارم چیکار میکنم 


  بهش چرا نگفتم؟اخه چی میتونم بگم 


  بگم با عشق سابقت قرار دارم خدایا کمکم کن اوفففففففففففففففففففففففففف


  



  



   


  



  ساعت 5:45 بود از روتخت ÷اشدم هنسفیری و دراوردم .


  رفتم جلو اینه یه لبخندی اومد رو لبم اما لبخندی پره غم 


  سری به خودم روحیه دادم و زدم تو سرویس بهداشتی اتاقم یه ابی به صورتم زدم و صورتمو با حوله اروم خشک کردم چشامو بستم ویاد دعواهای شدیدی که با شهاب میکردم افتادم...


  سری چشامو وا کردم پریدم بیرون


  رفتم سراغ لباسام و سریع حاضر شدم ساعت 6 شده بود ساعتمو انداختم 


  زدم از اتاقم بیرون رفتم تو پذیرایی 


  مامان و الی نشسته بودن و فیلم میدین


  مامان گفت


  -به به خانم چه خوشگل شدی ندزدنت


  کفتم


  -وای مامان من که به خودم زیاد نرسیدم


  -میدونم خوشگلم 


  داشتم حرف میزدم که زنگ و زدن  منم سری با مامان خدافظی کردم زدم بیرون


  نمیدونم چرا الیزه انقدر ساکت بود خیلی ساکت انگار رازی داره


  بگذریم


  .


  .


  .


  .


  .


  .


  .


  .


  .


  با نازی از ماشین پیاده شدیم و رسیدیم به مرکز خرید 


  وارد شدیم و شروع به خرید کردیم


  



  



  الیزه


  سری بعد رفتن نازی پریدم تو اتاقم لباسامو پوشیدم زذم بیرون


  مامان  گفت


  -توکجا؟؟؟


  -ام ام یکی از دوسام شکل داشت ازم کمک خواست دارم پیش اون


  -مراقب خودت باش زود هم برگرد


  -باش


  زدم از خونه بیرون سریع رفتم به ادرسی که شهاب بهم داده بود یه دلهره عجیبی داشتم


  وبالاخره رسیدم رفتم نزدیک تر فکر کنم خودش


  -اهم 


  با یه فرم خاصی برگشت با همون صدای گیراش گفت


  -سلام خوب هستید و دستشو اورد جلو


  بین دوراهی بودم دست بدم یانه که دادم


  -سلام ممنونم شما طورید


  -مرسی 


  -خب امرتون


  -اگرمیشه بریم یه جای مناسب تر


  -باش...


  -بفرمایید سوار شید 


  و هم زمان به ماشینش اشاره کرد فکر کنم سرخ شده بودم اروم رفتم سمت ماشین که اومد و در و واز کرد و نشستم


  خودشم سریع سوار شد و یه موزیک ملایم بی کلام گذاشت ماشینش بوی خاصی و خوبی میداد


  یه نیم ساعتی بدون حرف گذشت تا به یه کافی شاپ رسیدیم


  اومد و در و باز کرد و گفت بفرمایید مادمازل یه لبخندی زدم و گفتم


  -مرسی


  رفتیم داخل و یه میز گرفتیم 


  گارسون اومد و من یه قهوه ترک اونم یه اب میوه سفارش داد سرم پایین بود که گفت


  -راستش قصدم


  گفتم 


  -بله میگفتید


  -راستش دلم میخواس بیشترباهاتون اشنا بشم


  خیلی جدی گفتم


  -برای؟؟؟


  گفت خب برای اینکه الیزه خانم من ادم رکی ام من از شما خوشم میاد


  من درحالی که اخم کرده بودم و کاملا تو شک بودم از جام بلند شدم داشتم میرفتم بیرون که دیدم داره دنبالم میاد دستمو کشید و گفت


  -خانوم نیک بخت ترو خدا زود قضاوت نکنید


  منم با عصبانیت گفتم


  -دستمو ول کنید 


  یه نگاه به دستامون کرد و گفت


  -معذرت میخوام قصد جسارت نداشتم


  دیدم خیلی گیره رفتم کناه خیابون داشت وا خودش حرف میزد


  -د اخه گوش کنید این چ وعضش و......


  سری یه دربست گرفتم و نشستم تو ماشین و ادرس و به راننده دادم 


  سرم درد میکرد بیشتر از هر وقتی دوس داشتم گریه کنم


  



  حسرت


  -اوففففففففففففف مردم ا خستگی چقد وسیله خریدم


  داشتم باخودم حرف میزدم و در و وا کردم و رفتم تو 


  -سلام مامان جون


  -سلام خوشگل مامان بزار بیام کمک


  مامان اومد کمک و نایلون ها رو گرفت  شالمو وا کردم مانتومم دکمه هاشو وا کردم و ولو شدم رو کاناپه سرمو دادم عقب و چشامو بستم 


  همونجور که چشام بسته بود گفتم 


  -ماااامان میشه ی چیز خنک بدی بخورم


  مامان گفت


  -باش عزیزم


  مامان وارد اشپزخونه شد  


  دیدم زنگ میزنن به زور پاشدم رفتم دم اف اف  گفتم


  -بله


  -منم الیزه ام بابا اه درو بزن


  تو دلم گفتم اوه اوه این چشه؟


  دیدم با یه صورت داغون ک معلوم بود گریه کرده اومد تو بدون حرف رفت تو اتاقش


  منم هم خودم حال نداشتم هم صلاح دونستم تنها باشه رفتم و اب میوه رو از مامان گرفتم و رفتم تو اتاقم


  



  



  



  



  



  



  فقط یک هفته مونده که برم تهران دل تو دلم نیست هم خوشحال هم ناراحت هم نگران


  ساعت 5 بعد ازظهره تازه از خواب پاشدم 


  رفتم یه ابی به صورتم زدم یه نفس عمیق کشیدم موهامو شونه کردم موهایی که بنظرم رنگش واقعا جدویه برخلاف الیزه من


  چشمایی دارم که مثل شب سیاه موهام مثل ابریشم سیاه پوستم تیره نبود مثل برف سفید هم نبود یه جیزی بین اینا  


  از پله ها رفتم پایین دیدم به به چ بوی خوبی میاد


  رفتم اشپز خونه دیدم بعله مامن جونم داره قرمه سبزی میزاره از پشت بهش نزدیک شدم و از لپش بوسش کردمبرگشت و مهربون نگام کرد گفت 


  -بیدار شدی عزیزم 


  -بله بااجازتون


  -دخترم میری ببینی خواهرت چشه همش تو خودش حرف نمیزنه ساکت نگرانشم


  -چشم هزچی شما امر بفرمایید


  -فدای اون زبون دخمل خوشگلم


  رفتم بیرون و در اتاق الیزه رو زدم جواب نداد نگران شدم خودم رفتم تو دیدم تو بالکن


  اروم رفتم کنارش یه نگاه بهم کرد و دوباره چشم دوخت به بیرون


  گفتم


  -خواهر گلی چی شده به تو؟


  کسی اذیتت کرده خواهر نازمو


  اروم با یه بغض گفت


  -نه


  -به من بگو تو خودت نریز اذیت میشی حالت بد میشه


  من خواهرتم


  محرم رازاتم بهم بگو


  



  



  الیزه 


  چند روزیه هیچ انرژی ندارم خستم


  مغزم نمیکشه نگرانم


  گوشیم و خاموش کردم حسرت هفته دیگه میره و من موندم چیکار کنم


  



  حسرت کنارم بود و من مونده بودم بین دوراهی بهش بگم یا نه 


  اگ بگم شاید ناراحت بشه اگ نگم بدتر میشه باید بگم


  



  حسرت


  -الیزه؟الیزه باتوام؟کجایی ؟حواست کجاس دختر؟


  -ابجی


  -جون دلم


  -شهاب


  تو شک بودم شهاب چی؟


  -ها؟شهاب چی؟


  -شهاب چند وقت پیش به من زنگ زد


  یه اخم ولی نه زیاد گفتم


  -خب؟


  -قرار گذاشتیم


  توچشام اشک بود و صدام میلرزید گفتم


  -بعدش؟


  -بهم گفت دوسم داره و....


  دیدم الیزه زد زیر گریه  و هی میگفت 


  -ببخشید ابجی معذرت میخوام


  خودم بغضم و قورت دادم و گفتم


  -گریه نکن چیزی نشده که مگ تو کاری کردی


  و تو اغوشم گرفتمش و دل داریش دادم


  الیزه


  



  بهش گفتم وای خدا 


  دیگه کنترلم دست خودم نبود زدم زیر گریه و ...


  خداروشکر الیزه منو بخشید


  خدایا مرسی


  واقعا نمیدونم چرا به حسرت نگفتم ولی الا خیالم راحت که دیگه 


  چیزی از حسرت ندارم که پهون کنم حسرت بهم گفت


  -خطتت و عوض کن و دیگه هم باهاش کاری نداشته باش اگر


  باز مزاحمت شد بهم بگو


  



  



  حسرت


  در اتاق و بستم بغض گلومو گرفته


  میخوام بمیرم خاطراتش برام زنده شد


  خسته ام خدا زدم تو اتاقم چراغ و نزدم رفتم رو تختم و تا میتونستم قر زدم و ناله کردم و گریه کردم هروقت خیلی دلم میگیره تو تاریکی گریه میکنم


  انقد خسه بود که همش چرت و پرت میگفتم


  هرچی ک به فکرم میرسید ب زبون میوردم


  -خدایا بسه اه


  خسه شدمم نمیکشم مخم رد داده خدا با این دردی که توسینمه 


  چیکار کنم چجوری تحمل کنم خدا منو بکش راحتم کن و........


  انقد حرف زدم و گریه کردم که چشام شده بود کاسه خون


  پاشدم چراغ اتاق و زدم رفتم تو سرویس بهداشتی 


  به صورتم یه اب زدم جلو اینه وایسادم تو دلم گفتم


  -من یادگرفتم وقتی بغض میکنم ...........


  وقتی اشک میریزم..........


  منتظرهیچ دستی نباشم


  وقتی از درد زخمام ئبه خودم میپیچم........


  مرهمی باشم بر جراحتم..........


  من یادگرفتم


  که اگر زمین خوردم 


  خودم بلند شم


  یادگرفتم که همه رهگذرن همه...


  



  



  



  یک روز تا رفتن به تهران


  



  حسرت


  بعد اون شب اهد بستم با پسر دوست نشم دل نبندم میشم سنگ و کوه غرور


  دیگه نمیزارم اشکام برا کسی جز خانواده ام بریزه


  همه قضیه رو به نازی گفتم


  خوبه که بهش گفتم چون حس کردم باید خالی بشم دو روز دیگه پرواز دارم به تهران به شهری که


  میگن مردمش عشق ندارن


  به شهری که همه چیزش هوس


  تهران شهریه گرگ گرگ رو میخوره باید مراقب باشم


  مراقب باشم خام نشم 


  بره نشم


  تق تق (صدای در)


  -بله؟


  مامانم اومد تو و یه لبخند ولی چشمای دل نگرون


  -جونم مامانی؟


  -دخترم تو میری من تنها میشم....


  -الهی قوربونت برم مگه الیزه نیست


  -چرا هست ولی اولین پرنسسم جاش تو خونه خالیه


  -الهی قوربونت برم ملکه من بهت زنگ میزنم


  من زود به زود بهتون سر میزنم 


  تو چشاش اشک جمع شد و بغلم کرد تو بغلش ارمشی داشتم که به دنیا نمیدمش تنها اغوشی که توش به ارمش میرسم


  -مامان گریه نکن دیگه منم دلم میگیرهااا


  -باش عزیزم


  -خوشگل مامان بیا پایین ناهارتو بخور بعدشم بیا بریم ارایشگاه یه دستی به موهات بکش


  -چشم


  



   ساعت نه شب تو اتاقم وسایلام و جمع کردم بی صبرانه منتظر فردام 


  میرم تو تخت خواب


  تموم خاطتراتم از بچگب تات امروزم مرور میکنم


  خواب چشام و گرفتم چراغ خوابمو خاموش میکنم چشام و میبندم


  



  



  روز سفر


  چشام و وا میکنم میرمو صورتمو میشورم


  یه ارایش خیلی کم میکنم و مانتومو میپوشم و میرم بیرون زنگ میزنم به نازی


  -سلام صبح بخیر کی میای؟؟؟


  -یه نیم مین دیه اونجایم


  -اوکی منتظرتم عزیزم


  رفتم از پله ها پایین وسایلامم به زور با هزار جور زحمت اوردم پایین 


  رفتم اشپزخونه


  -سلام مامان جون صبحت بخیر عزیزممممم


  -سلام دختر ماهم خوب خوابیدی؟


  -اره مامان جان


  -صبح بخیر الزه خوشگلم


  -صبح بخیر خواهر گلم


  نشستم پشت میز چه حس غریبیه


  انگار یه اتفاق بزرگ قراره بیفته نگرانم یکم


  یه چیزی خورم و بلند شدم و زنگ اف اف و زدن


  مامان چادرشو سر کرد الیزه هم شالشو سر کرد رفتیم تو حیاط منم چمدونم و اوردم 


  -سلاااام نازی جونم خوبی ؟


  -خوبم حسی جون توام استرس داری؟اوره خیلی


  بابای نازنین یه یاالله گفت و اومد


  -سلام حسرت جان خوبی عمو؟


  -مرسی شما خوبید؟


  -مرسی عموجان


  مامان اومد بیرون و گفت


  -اقای سپهری مرسی که تاشیف اوردید


  -خواهش میکنم کاری نکردم 


  خب بچه ها بریم؟


  نازی و من باهم گفتیم


  -بریم هههههه


  من مامان و بغل کردم بعدشم الیزه رو


  بوسشون کردم و گفتم مراقب خودشون باشن


  نازی هم باهاشون خدافظی کرد


  سوار ماشین اقای سپهری شدیم و پیش به سوی فرودگاه


  اقای سپهری تو راه کلی باهامون حرف زد و گفت


  -اونجا مراقب خودتون باشید براتون یه اپارتمان کوچیک اجاره کردم رسیدید اونجا برید تجریش املاکیی اقا مصطفی بگید احمد مارو فرستاده بعدشم کبلیدارو بگیرید


  رفتیم تو لاوی فرودگاه و.........


  



  



  تهران


  -نازی دارم میمیرم ا خستگی


  -وای نگو منم بیا بریم یه هتل بگیریم فردا بریم دنبال کیلیدا


  -باش


  



  حسرت


  واقعا تهران شهر بزرگ و شلوغیه


  خیللی خسته شدیم رفتیم و یه هتل گرفتیم و من اول رفتم یه دوش گرفتم


  بعدش به لاوی هتل تماس گرفتم و گفتم یه چیزی برامون بیاره و نازی هم بعد از من رفت حموم


  غذامونو خوردیم ساعت حدودا 5:30 بود 


  قرار شد تا هفت بخوابیم و بعدش بریم بیرون یکم تنقلات بخریم و بگردیم


  ساعت 6 بود بیدار شدم دیدم نازی خوابه 


  اروم اروم بیدارش کردم چشاشو وا کرد گفتم 


  -خرس پاشو 


  یا صدای خواب الود گفت


  خودتی بیشعور


   


  



  نازی


  واقعا روز خسته کننده ایی بود


  صبح خیلی دیر پاشدم از بس شبش گریه کردم و سرم تو گوشی بود


  راستش 


  عشق قدیمیم 


  امیر 


  هی خدا با عشقش ازدواج کرد با هدیه خانومش هع


  خدا برا هم حفظشون کنه امیر چهره معمولی داشت یه ته ریش ساده و چشم ابرویه قهویه ایه تیره و قدش بلند بود و هیکل توسط رو به لاغری داشت


  دلم بدجور اتیش گرفت ولی باید بجنگم من میتونم الا هم حسرت بیدارم کرد 


  با اینکه خستم ولی باید حاضر شم برم بیرون


  میرم چمدونم و وا میکنم 


  موندم چی بپوشم هوا ک گرم


  رفتم یه شلوار سفید یا یه مانتو مشکی نسطا کوتا


  ه با کفش مشکی و شال سفید تیپ قشنگی بود دوسش داشتم 


  یه ارایش ملایم هم کردم موهامم از بالا جمع کردم 


  حسرت و بیدار کردم و منتظر بودم اون هم حاضر بشه 


  



  



  حسرت


  منو نازی از خواب بیدار کرد وخودش حاضر بود و منم بلند شدم 


  واقعا خستم اما بهتره برم بیرون یه دور بزنم روحیم عوض بشه


  



  موندم چی بپوشم به تیپ نازی نگاه کردم واقعا چه جیگری شده جووووون


  خخخ خوب شد پسر نشدم


  تصمیم گرفتم نزدیک لباس نازی تیپ بزنم


  یه شلوار مشکی بایه مانتو سفید جذب که واقعا کمر باریکم و نشون میداد و یه شال مشکی که لخت بود


  موهامو از یه طف ریختم و یه کفش سفید هم برداشتم و به نازی گفتم


  -نازی ناااازی


  -بلهههههههههه


  -حاضری یا عروس خانوم هنو وقت میخوان؟


  -حاضرم بریم


  بهم دیه نگاه کردیم و گفتیم 


  -جوووووووووون شماره بدم؟


  بعد باهم زدیم زیر خنده کارت اتاقمونو برداشتیم و زدیم بیرون


  من کلی لواشک خریدم و نازی هم تا میتونس پاستیل خرید یکم چیپس و پفک هم خریدیم


  من رفتم سراغ قفسه رومان ها


  یه رومان برداشتم و یکی هم به انتخاب خودم واسه نازی


  نازی هم دوتا فیلم برداشت که حوصلمون سر نره


  رفتیم دم صندوق و هزینشونو حساب کردیم


  



  با کلی خوراکی تصمیم گرفتیم یه پارک که نزدیک اونجا بود بریم


  رفتیم و تویه الاچیق نشستیم شروع کردیم صحبت کردن حدودا 8....9  بود تصمیم گرفتیم بریم هتل


  خسته و کوفته لباسامونو دراوردیم و من که انقدر خسته بودم با یه شب بخیر رفتم تو تخت و خوابم برد


  نازی هم اومد و گرفت خوابید فردا قرار بود بریم دانشگاه واسه ثبت نام


  



  



  نازی


  با صدای الارم گوشیم بیدار شدم 


  سرم درد میکرد بی حوصله پاشدم یه قهوه درست کردم و رفتم به صورتم یه اب زدم ساع 5:30 بود


  دیدم زوده نازی رو بیدار کنم


  قهوه ام و خوردم 


  ساعت 6 بود حسرت و بیدار کردم و اونم شروع کرد حاضر شدم


    حسرت


  دیشب واقعا نتونسته بودم بخوابم 


  من کلا اینجوریم جام که عوض بشه خوابم نمیبره 


  صورتمو شستم و رفتم حاضر بشم 


  یه مانتو سورمه ایی با یه کالج هم رنگش


  یه مقنعه مشکی با یه شوار مشکی برداشتم و یه کوله مشکی


  مثل همیشه رژه صورتی کمرنگ زدم و عینکمم برداشتم


  



  



  نازی 


  شروع کردم لباس پوشیدن یه شلوار یخی برداشتم با سه مانتو ابی نفتی یه مغنعه که با مانتوم رنگش ست بود برداشتم و با یه کتونی ادیداس دوردنگ ابی تیره و روشن بایه کیف ابی کاربنی  


  مدارکم و برداشتم


  همه رو گذاشتم تو کیفم و گفتم


  -حسرت حاضری ؟


  گفت


  -حاضرم بریم


  



  حسرت


  زدیم بیرون و تو لاوی هتل بودیم و زنگ زده بودیم اژانس که یه دفع نازی یادش افتاد یکی از مدارکش جامونده و تند دویید با اسا نسور رفت بالا و منم منتظرش بودم


  نازی


  با عجله مثل جت ا اسانسور اومدم بیرون که یه دفع خوردم به یه نره غول نره غول بلند گفت


  -خانوم حواستون کجاست؟ 


  بنده خدا حق داشت قهموش و خوردم بهش ریخت رو لباسش


  منم جدی گفتم


  -به من چ شما سر راه بودید


  بیا برو انور بزار باد بیاد


  نره غوله گفت


  -اگه نرم؟؟؟


  من ک یکم ترسیده بودم گفتم


  -باید بری نری ب زور میبرت


  نره غوله اخمی کرد و با همون حالت عصبانیت رفت


  انقد هول بودم اصلا نفهمیدم چ شکلیه فقط هیکل درشت و ورزشی داشت


  زود پریدم تو اتاق و مدارک و از تو اون یکی کیفم برداشتم و زود اومدم پایین.


  حسرت


  



  حدودا یک ساعتی تو دانشگاه علاف بودیم


  بعدشم رفتیم یه ناهاری خوردیم و قرار شد بریم دنبال کیلیدا 


  یه ماشین گرفتیم و راه افتادیم


  وقتی رسیدیم رفتیم دم املاکی اما بسته بود


  بیشتر دقت کردم و دیدم وای خدا بدبخت شدیم.....


  -واااااای نازی بد بخت شدیم رفت


  نازی یه نگاه پراسترس به من کرد و بعد با تعجب پرسید 


  -چرا؟چی شده مگه؟


  -ببین این صاحب املاکیه مرده وای خدا


  -ایییییییییییییی وای خدایا میگی چیکار کنیم؟


  با یه دل پر گفتم


  -نمیدونم 


  نازی گفت 


  -بزار به بابام زنگ بزنم


  تقریبا رسیده بودیم مونده بودم چیکار کنیم هزینه ماشین و حساب کردم و رفتیم تو یه پارک نشستیم 


  نازی شروع کرد زنگ زدن 


  -بوق بوق بله؟


  -الو بابا سلام خوبی ببین این اقاه مرده من چیکار کنم؟


  انقد تند گفت که من هنگ کردم چه برسه باباش


  -چیییییییییی؟


  من اروم گفتم 


  -چی شده ها؟


  نازی قیافش گرفته شد و گفت


  -بابا یعنی چی خودمون خونه پیدا کنیم؟؟ مگ ما میتونیم


  -باش باش باش


  -خدافظ


  من گفتم


  -بدبخت شدیم اره؟


  -با اجازت بله


  -میگی چیکار کنیم


  نازی گفت


  -هیچی باید دنبال یه خونه بگردیم


  



  



  



  نازی


  بدبخت شدیم 


  هیچی دیگه از فردا باید بگردیم و بگردیم تا قبل شروع دانشگاه یه خونه پیدا کنیم


  رفتیم هتل حسرت که رفت خوابید


  منم یه نیمرو واسه خودم زدم یکم فیلم دیدم 


  و بعدش


  بیهوش شدم


  



  باصدای حسرت بیدار شدم


  -نازی نازی پاشو باید بریم دنبال خونه


  -هوم؟چی باشه 


  بلند شدم و به صورتم ابی زدم 


  یه چیزی جمع و جور واسه صبحونه خوردیم


   


  



  



  حسرت


  باید قوی باشم و بگردم دنبال خونه


  سری حاضر شدم یه مانتو مشکی یه شال مشکی یه شلوار مشکی یه کتونی سفید


  ارایش تقریبا یه کرم یه مداد یه رژئ صورتی 


  منتظر بودم نازی حاضر بشم هندزفیری و گذاشتم تو گوشم 


   شرو کردئم خوندن اروم زیر لب


  تازه فهمیدم هفته رفته 4 روزش


  تازه فهمیدم زندگی اسون وقتی یادت بره قانونش............


  نازی یه مانتو صورتی چرک با یه کتونیه هم رنگش و شال و شلوار سفید پوشیده بود که خیلی بهش میومد


  کل تهران و زیر و کردیم 


  اما هیچی هیچی


   داغون بودیم ساعت حدودا 3...4  


  بود رفتیم یه بنگاه که خیلی قدیمی بود 


  تقریبا اخرین امید ما بود و اگر خونه پیدا نمیشد مجبور بودیم برگردیم و امسال و بیخیال بشم و برا سال بعددوباره کنکور بدیم


  



  



  با یه خستگی شدید رفتیم تو و نازی گفت


  -سلام اقا خسته نباشید


  یه پیر مرد مسن گفت


  -سلام دخترم بفرما امرت؟


  من گفتم 


  --حاج اقا ما دانشجوییم و سال اولیم که اومدیم تهران واسه درس ولی خونه گیر نمیاری مترو خدا شما خونه دارید


  رفت اروم پشت میزش و یه دفتر و واز کرد


   یه جاهست ولی.... بعد گفت


  نازی گفت


  --ولی چی باشه شرایطش هرچی باشه قبول میکنیم


  پیرمرد گفت


  -ولی باید با دونفر دیگه مشترک زندگی کنید


  من اروم گفتم


  -کیا؟


  پیر مرد گفت


  دوتا پسر که فکر کنم سه چهار سال از شما بزرگتر باشن هردو شاغل هستن -


  من و نازنین یه نگاه بهم کردیم


  وگفتیم 


  ببخشید میشه خونه رو ببینیم ؟


  پیرمرد گفت


  --بله که میشه ولی یه مشکلی هست این دوتا پسر خودشون صاحب خونه هستن و باید یخودتون راضیش کنید


  من و نازنین که تنها راه چارمون بود قبول کردیم و قرار شد پیر مرد بگه پسرا فردا اماده باشن که هم ما باهاشون حرف بزنیم


  هم بریم و ببینیم خونه چجوریه


  



  



  تقریبا ساعت 1 شب بود که گوشیم زنگ خورد


  یه شماره ناشناس بود بار اول جواب ندادم و فکر کردم اشتباه زنگ زدن ولی بار دوم جواب دادم


  -الو


  بعد از الوی من صدای مهیبی تو گوشی پیچید


  -الو حسرت قطع نکن منم شهاب به خدا بی تو نمیتونم نمیکشم من دوستت دارم


  -ساکت شو خدافظ


  گوشی و قطع کردم دستام میلرزید چشام پراز اشک بود حس میکردم دنیا رو سرم خراب شده اشکام بود که فقط سرازیر میشد تا ساعتای 4 بیدار بودم


  و به زور خوابم برد


  صب دیر بیدار شدم و دیدم نازنین اماده بالاسرمه


  گفت


  خانوم نمیخوای پاشی؟


  من باصدای گرفته گفتم


  -مگه ساعت چنده


  -ساعت9


  -سرمو دوباره گذاشتم رو بالش ی نفس عمیق کشیدم و پاشدم


  نازنین یه نگاه بهم کرد و گفت


  -حسرت


  -جان


  -گریه کردی؟؟


  -..........


  -چی شده اتفاقی افتاده؟


  من که حتی با یاداوری دیشب بغضم میگرفت رفتم تو دستشویی


  وقتی اومدم بیرون دیدم نازنین گوشیم دستش


  اروم بهم گفت


  -ابجی بیا بغلم نبینم غمتو


  رفتم بغلش و یه حسی خوبی از اون اغوش گرفتن داشتم


  حس کردم یکی رو دارم که کنارمه


  



  



  راس ساعت رسیدیم اونجا یه تیپ نوک مدادی زده بودم به علاوه عینک چون چشام از گریه دیشب پف داشت


  با پیره مرده که فامیلیشون اقای حسینی بود به دم خونه رفتیم و در و زدیم و رفتیم تو


  یه خونه ویلایی بزرگ که حیاط واقعا قشنگی داشت و معلوم بود بهش خیلی رسیدن 


  یه خونه بزرگ هم بود که واقعا نمای بیرونش محشر بود و شبیه یه قصر بود


  رفتیم جلو تر و اقای حسینی به یه شخصی تماس گرفت و گفت


  -سلام صبحتون بخیر اقای جهانی ما دم ساختمونیم 


  باش حتما فعلا


  بعدش رو به ما کرد و گفت


  -الا اقای جهانی تاشیف میارن 


  من و نازی مشغول صحبت باهم بویم


   که یه پسر قد بلند چهارشونه 


  موهای خرمایی که بیشتر به بور میخورد و چشمای نسبطا ابی طوسی اخم هاش جوووون چه اخمی داره خاک توسره هیزت کنن حسرت  با تیپی فوق العاده که نمیشد ازش گذشت


   که کفشای کالج پاش بود و یه شلوار سفید با یه کت مشکی  اسپرت که استیناش تا ارنجش بود و به یه تی شرت هم رنگ شلوارش اومد بیرون


  اقای  حسینی باهاش دست داد و مارو معرفی کرد و گفت


  -ایشون خانوم نازنین سپهری وایشون هم حسرت محمدی هستن


  من و نازنین هم اروم سلامی کردیم وجهانی هم بی اهمیت سری تکون داد اه اه مغرور زشت زشت که نه ولی مغرور انگار از دماغ فیل افتاده مسخره


  نازی اروم در گوشم گفت


  -حسرت من اینو تو لابیه هتل دیدم حواسم نبود اون روز خوردم بهش قهوش ریخت رو لباسش


  بعدش اروم جفتمون زیرزیرکی خندیدیم


  رفیتم و تو خونه رو دیدیم یه یه خونه خیلی بزرگ بود باکلی دیزایین قشنگ


  یه راهروداشت که خونه به دو قسمت مختلف تبدیل می کرد


  جهانی گفت 


  -این قسمت راه رو برای منو برادرمه 


  و اون قسمت برای اجاره


  ما هم با پولی که داشتیم بهتر از این گیرمون نمیومد


  رفتیم بیرون و اقای حسینی و جهانی مشغول حرف بودن و منو نازی هم همین طورداشتیم خونه رو نگاه میکردیم که اقای حسینی اومد و گفت


  -خب کی قلامه رو بنویسیم  فزدا چطوره؟


  ماهم که از خدا خواسته زود قبول کردیم 


  



  فرداش تموم کارا تموم شده بود و قرار شد از فرداش ما بریم خونه جدید


  نمیدونم چرا حس خاصی داشتم حس میکردم قراره اتفاق خاصی بیفته


  



  



  نازی


  سرمو رو بالش گذاشتم و به این فکر میکردم فرداقراره چه اتفاقی بیفته یه حس غم ناکی دلمو گرفت برای همین زود چشامو بستم که خوابم ببره


  ولی نمیدونم چرا خوابم نمیبرد 


  گوشیمو روشن کردم و رفتم تو نت یکم بگردم تا چشام خسته شه بلکه خوابم ببره


  صبح که بیدار شدم نفهمیده بودم چجوری خوابم برده بود 


  پاشدم ساعت 6 بود بدجور بی خواب شده بودم رفتم که زودتر اماده بشم 


  یه شلوار لی بایه مانتو سفید و شال سفید کفش مشکی طوسی 


  یه ارایش معمولی هم کردم به صورتم تو اینه خیره شدم 


  چشمام سبز تیره و موهایی خرمایی چهرم غربی بود و چشام واقعا خاص بود  یه لبخند زدم و رفتم سراغ حسرت بیدارش کردم زیر چشمی نگام کرد و گفت


  -عه صب شده؟


  گفتم


  په نه په شبه اومدم برات قصه بگم بخوابی پاشو بینم


  خندید و گفت


  -کوفت بیشعور


  و پاشد....


  



  حسرت 


  پاشدم و رفتم یه دوش گرفتم که سرحال بشم و اومدم بیرون و جنگی موهامو خشک کردم لباسامو حاضر کردم 


  یه مانتو سبزتیره با یه شال هم رنگش یه شلوار لی جذب با یه کتونی نخودی که خیلی خوب جلب توجه میکرد


  به چهرم توی اینه نگاه کردم چهریی نیمه شرقی پوستم سفید و چشم و ابروی مشکی که توش دنیایی از غم دارم به قول مامانم چشام اسمونه شبیه که از فرداش دلگیره برق نگاه چشم خیلی هارو میگیره نمیدونم چرا چشامو خیلی دوسشون دارم چون درشت و کاملا مشکیه


  یه لبخند زدم و تموم درد های خودمو زیر لبخندم دفن کردم  


   با نازی سریع صبحونه رو خوردیم و زدیم بیرون لوازم زیادی نداشتیم یه دوتا چمدون بود 


  راه افتادیم تقریبا 30 مین تو راه بودیم  رفتیم دم در و در و زدیم و کسی نبود ....


  تعجب کرده بودم که نازی گفت


  -پلشت کیلید ورودی و که داری


  منم گفتم


  -خنگ خودتی و درو وا کرد نمیدونم چرا حس کردم یکی پشتمونه


  برگشتم و ناخوداگاه جیغ کشیدم نمی دونم چرا (هههه خلم عادت میکنید)


   یه پسر با تیپ سرتا پا مشکی با یه عینک مشکی که چشماشو پنهون میکرد و رو دوشش هم یه گیتار بود و  موهای مشکی قهویهش به یه حالت معمولی اما قشنگی درست شده بود و ددماغ کوچیک و خوش فرمی داشت و هیکلش هم واقعا عالی بود


  پسر با یه اخم گفت


  -خانوم اروم چه خبره؟مگه جن دیدی


  منم برای این که کم نیارم گفتم


  -نه پسردیدم 


  اونم گفت 


  -چشمتون روشن چرا جیغ میکشی خب میشه بزارید رد شم


  منم باعصبانیت گفتم


  -رد شید مگ پاندارید


  اونم گفت 


  -پا دارم بال ندارم!


  یه نگاه با نازی و خودم کردم بنده خدا راست میگفت خب ما جلو راه گرفته بودیم با یه اخم راه و وا کردیم  


  اونم بی معطلی رد شد


    


  



  نازی


  وای وای داشتمممم میمردم از خنده به زور خودمو نگه داشته بودم راست میگفت دیگ کل راه و گرفته بودیم 


  از حق نگذریم پسر جذابی بود خب بیخیال....


  رفتیم تو خونه و سمت راه خودمون ولی در قفل بود از قیافه حسزت معلوم بود داره از عصبانیت منفجر میشه حسرت خیلی زود جوش میاره و مغروره ارو گفتم


  -خوبی؟


  و جوابی نشنیدم 


  دیدم با عصبانیت داره میره سمت خونه پسرا در و محکم زد و دست به کمر وایساد....


  



  



  حسرت 


  واقعا کفری بودم یعنی چی اه مگ ما بازیچشونیم


  درو محکم کوبیدم و همون پسره که صبح دیدیمش اومد بیرون و با عصبانیت گفتم:


  -چرا در قفل؟مگه قرار نبود امروز همه چی اوکی باشه این چه وعضش اخه


  وای داشتم از عصبانیت منفجر میشدم و اون خیلی اروم و ریلکس نگام میکرد(کصااااافت) گفت:


  -ببخشید کلیداتون دست بنده نیست


  منم با کلی خشم گفتم 


  -مگه ما علاف شمایم زنگ بزنید به همونی که دستشه


  دیدم خیلی اروم گوشیش و دراورد و زنگ زد و زد رو اسپیکر


  و فقط یه جمله شنیده میشد


  -(دستگاه مشترک موردنظر خاموش میباشد...)


  وای میخواستم خفش کنم تیکه تیکش کنم باهاش قرمه سبزی حالا نمیدونم چرا قرمه سبزی ولی مهم این ک تیکه تیکش می کنم!


  منم گفتم


  -الاتکلیف ما چیه اقای محترم؟


  -منتظر بمونید!


  -روکله شما؟


  -نخیر تو حیاط


  بدون هیچ معطللی رفتم سمت نازی و صدای بسته شدن در رو هم شنیدم


  یه دوساعتی بود اونجا بودیم و خبری نشده بود دیگه از بیکاری داشتم خفه میشدم مجبور شدم یه اهگ بزارم تکیه دادم و اهنگ و گذاشتم وچشامو بستم


  



   دلخوری از بغض پری میفهمم


  ناراحتی غصه داری میفهمم


  



  دلواپس فردای با منم بودنی


  دلگیری از من اما درگیر منی


   


  داری دل میزنی دل میکنی تو کم کم


  من بهت حق میدم من حالتو میفهمم


  



  داری دل میزنی دل میکنی تو کم کم


  من بهت حق میدم من حالتو میفهمم


  



  نبض احساستو میگیرم و حالت خوش نیس


  این دفع نیت من خیره تو فالت خوش نیس


  



  دارم میبازمت ای داد بی داد خودم کردم که لعنت برخودم باد.....


  تو همین فازا بودم که چشام سنگین شد و نفهمیدم....


  



  



  نازی


  داشتم به اسمون نگاه میکردم دیدم بله حسرت مثل فرشته ها خوابش برده تو خواب خیلی مظلوم میشه 


  البته فقط تو خواب !....


  منم داشتم باگوشیم پو بازی می کردم(کوفت نخند از بیکاریه)


  توحال خودم بودم که با صدای در هل کردم و یه لقد محکم به پای حسرت زدم اونم بلند داد زد


  -کصافط نمیبینی کپه مرگمو گذاشتم؟


  اروم گفتم


  -خفه شو اومدش!


  



  حسرت


  سریع به خودم اومدم شالم و مرتب کردم وبلند شدم و یه اخم هم کردم


  دیدم بی اعتنا و خسته سمت ما و بدون حرفی کلیو گذاشت رو میز و رفت....


  برام عجیب بود که انقدر ساکت و بدون حرف باشه...


  البته به من مربوطی نمیشها وااالا تو شک بودم و با این که به من چه ربطی داره بیخیال شدم و کلید و برداشتم و رفتم سمت خونه


  یه نگاه کلی کردم


  دوتا اتاق خواب که یکیش دیواراش با کاغذ دیواری ابی اسمانی و سقف ابی تیره بود و اون یکی سفید سفید ساده اما زیبا و اروم 


  یه پذیرایی که واقعا دیزاین معرکه ایی داشت و به دل هر دخترجوونی میشست


  یه اشپزخونه جمعع و جور ولی کامل از امکانات تو هرکدوم از اتاقا یه سرویس کامل بود


  به نازی گفتم


  - کدوم اتاق و میخوای؟


  - گفت فرق نداره من میرم تو سفیده


  انقد خسته بودم بیا گفتن یه کلمه اوکی به همه چی خاتمه دادم و بی معطلی


  رفتم تو اتاق خودم 


  نازی


  



  واقعا خسته شده بودم ساعت نزدیکای 4...5 بود رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم یه تی شرت سرمه ایی با یه شرتک هم رنگش و موهامم دم اسبی از بالا بستم ارایشمم پاک کردم و اومدم بیرون و رفتم رو کاناپه ولو شدم و تی وی و روشن کردم و شروع کردم بالا پایین کردن کانال ها نمیدونم چجوری خوابم برد انقدر خسته بودم...


  



  حسرت


  لباسامو عوض کردم و موهامو گوجه ایی از بالا بستم و رفتم بگیرم بخوابم که گفتم بزار یه سر به نازی هم بزنم از وقتی اومدیم تو خونه ندیدمش رفتم از اتاق بیرون و دیدم مثل بچه ها رو کاناپه بغل موبایلش خوابیده 


  دم به دقیقه موبایل دستشه این بشره بیکارها


  نیومد بیدارش کنم رفتم و یه ملحفه اوردم براش و روش رو کشیدم خودمم یه ابی خوردم  و اصلا گشنم نبود چون از صب فقط داشتم اتاقمو میچیدم و خوابیدم


  



  مهرزاد


  من مهرزادم پسری 22 ساله طراح جواهرم 


  بیشتر دخترا بخاطر پول و چهرم سمتم میان دخترا برام مثل عروسکن اما گیر یه دختر افتادم که روانی بود و خودشو کشت خیلی دلم سوخت ولی مقصر خودش بود غرورم خیلی جاها کار دستم داده امروز هم دوتا دختر دانشجو اومدن و قسمتی از خونه رو اجاره کردن حس خاصی ندارم نمیخوام دور و برشون بپلکم


  



   مهرداد


  مهرداد 23 ساله قبلا گرافیک میخوندم اما علاقه به موسیقی داشتم و الا استاد گیتارم که تو یه اموزشگاه تدریس  می کنم کارمو دوس دارم ازش ارامش میگیرم برخلاف برادرم با دختری که دوسش نداشته باشم نمیچرخم دخترا هم بیشتر جذب برادرم میشن 


  حسم نسبط به دخترایی که امروز خونه رو تجاره کردن حس عجیبیه نمیدونم چرا ولی استرس گرفتم هه


    


  



  حسرت 


  ساعت 9 اینا بود پاشدم و دیدم خونه ساکت فهمیدم نازی خواب پاشدم به صورتم یه اب زدم واقعا گرسنم بود ولی چیزی تو خونه نبود منم بیخیال شدم


  رفتم و یه اهنگ ارئم گذاشتم و هندزفیریم و گذاشتم تو گوشم تو اتاقم بود یه 50 مینی مشید ک تو گوشم هندزفیری بود دیدم یه صداهایی میاد رفتم از اتاق بیرون و دیدم نازی داره دم در با یکی حرف میزنه 


  اومد تو و دستش یه سینی بود که توش دوبشقاب زرشک پلو با مرغ بود نیش تا بناگوش خودشم وازه با تعجب گفتم


  -کی بیدار شدی؟ اینا چین؟!!به چی میخندی توله؟


  گفت


  -یه سی مینی میشه به هیچی این پسره اورد


  یه ابرویی بالا انداختم و گفتم 


  -کدوم پسره؟


  -بابا همونی که خوشگل


  من با تعجب گفتم


  - کی؟؟؟! همون چشم اقیانوسیه


  زد زیر خنده و گفت


  -چیه از اون خوشت اومده؟نه بابا اون مشکیه اومده


  -گفتم نه بابا کی گفته


  یه باشه پرکنایه ایی گفت ورفت 


  ساعت حدودا 4 بود فکر کنم


  یه صداهایی میومد اول توجه نکردم و فکر کردم توهم زدم


  ولی دیدم نه مثل این که واقعیه بین خواب وبیداری بودم پاشدم و رفت سمت پنجره اتاقم صدای پیانو بود خداییش خیلی زیبا نواخته می شد


  یه چن دقیقه ایی گذشت و صدا قطع شد نمیدونستم این پیانو رو به این زیبایی چه کسی داره میزنه هم کنجکاو بودم هم خسته


  برای همین رفتم تو تخت و چشام و بستم و دوباره خوابم برد....


  نازی


  ساعت 6 بود از خواب بیدار شدم دیگه خوابم نمیومد


  بیکار مونده بودم


  رفتم یه لباس مختصری پوشیدم و میخواستم برم بیرون درو باز کردم و شانس گندم یه گربه چندش جلوم سبز شد و یه جیغ ماورا بنفش کشیدم که از شانس بدم همون پسرچشم اقیانوسیه هم بیرون بودو چشماش 4 تا شد گفتم 


  -بله؟


  اونم اروم گفت 


  -هیچی اروم لطفا 


  سرشو انداخت پایین ایش چقدر خجالتیه  اداشم با شکلک در اوردم و به خودم شک کردم و یه نگاه به سر و وعضم کردم


  یه شورتک یه  صندل یه تاپ که پشت رو پوشیده بودم موهام هم که نگو شبیه انیشتین شده بودم 


  خودم از خنده داشتم میمردم افتضاح بود بنده خدا حق داشت با این اوضاعی که پیش اومده بود تصمیم گرفتم که بشینم تو خونه


  ساعت حدوادا 9 بود که حسرت از خواب بیدار شد با چشمای پف کرده گقت 


  -سلام صبح بخیر


  -صبح توام بخیر برو صورتت و بشور بیا صبحونه بخوریم


  -باش


  



  حسرت


  رفتم تو دسشویی تو اینه یه نگاه به خودم کردم چه وحشتناک شده بودما


  ههه صورتمو ابی زدمو اومدم بیرون هنوز تو فکر اون صدای پیانو بودم و نشستم سر میز که هنوز شروع نکرده تلفنم زنگ خورد


  شماره خونه بود و زود جواب دادم که صدای الیزه تو گوشی پیچید


  -سلاممممم بیجور کجایی؟رفتی شهر مارو یادت رفت ؟ نامرد


  من هم گفتم


  -سلام دیوونه خوبی؟نه بابا عه این حرفا چیه روانی چه خبر؟ مامان خوبه؟


  -مرسی مامان هم خوبه رفته بیرون هیچ کاری نمیکنم خبزا دست شماست 


  -ههه اره دیگه انقدر به خدا تو دردسر بودیم که وقت نکردم زنگ بزنم


  -عه چه دردسری ؟ چیزی شده؟


  -نه بابا این مرده املاکیه مرد ماهم بی خونه موندیم مجبور شدیم با دوتا پسر همخونه شیم


  تا اینو گفتم نازی بلند گفت


  -پسر چیه بگو شاهزاده 


  که با این حرفش هرسه خندیدیم و الیزه گفت اقا یعنی چی منم میخوتم این شاهزاده ها رو ببینم میشه منم بیام تهران؟


  من هم چون میدونستم این پسرا دنبال بهونه هستن گفتم


  -نه الا زئده یه روز خودم میگم گمشی تاشیف بیاری


  الیزه خندید و بعد از کلی چرت و پرت گفتن و تعریف اتفاقات این چند روز خداحافظی کردیم و دیدم نازی داره لباس میپوشه با تعجب کامل گفتم


  -کجا؟چی شده ساعت 11 صبح خیره؟


  اونم با لبی خندون گفت


  -اره دارم میزم بیرون یه کلاس ثبت ام کنم


  -اها باشه مراقب خودت باش راستی نت اینجا صله؟


  نازی هم گقت


  -اره فکر کنم حالا بازم از این قضبیت ها بپرس


  -هههه باشه برو به سلامت 


  -راستی حسرت خونه باش از نمایشگاه ماشینی که بابا سفارش داده رو میارن


  -اولالا چشم سرکارالیه


  -کوفت خداحافظ


  -خداحافظ


  



  نازی


  زدم از خونه بیرون عینکمم از کیفم دراوردم گذاشتم بالا سرم و خیلی شیک منتظر بودم این پسره بیاد بیرون یواشکی برم دنبالش ببینم کلاس گیتار کجا میره که اومد بیرون


  منم شیک داشتم میرفتم بیرون اول اون رفت و منو ندید بعدش من رفتم


  تا درو وا کردم دیدم یه دختره سانتی مانتال با یه ماشین شیک جلو دره و داره با این نکبت(مهرداد)


  حرف میزنه چه دختر پر افاده ایی بود فکر کنم دوست دخترش بود به هر حال در و وا کردم و مهرداد منو دید و گفت سلام منم یه سلام با سر دادم و الکی را افتادم که البته یه صدایی هم شنیدم که مهرداد بلند گفت


  -ساناز برو خودم بلدم برم لطفا برو نمیخوام مسیله ساز بشه


  که دختره  گفت


  -چیه؟دوست دخترته؟


  که از این حرفش بدم اومد که مهرداد گفت


  -بس کن بابا  چی میگی همسایمونه مسخره برو پی کارت نمیخوام ازم دلخور بشی


  دختره هم با یه تیکه پر معنا گفت


  -به پا یوقت شب نیاد خونتون 


  پاشو گذاشت رو گاز و رفت


  منم الکی خودمو زدم به اون راه مثلا چیزی تو خونه جا گزاشتم و داشتم برمیگشتم خونه که دیدم این نکبت داره میره و تقریبا از خونه دور شده بود که پشت سرش را  افتاتدم تا رسیدم به یه مغازه اول اون رفت داخل  منم برای این که 3 نشه رفتم یه دور زدم ساعت2 اینا بود رفتم مغازه یه پسره بود گفتم


  -سلام خوب هستید؟


  -مرسی ممنون خوش اومدید


  -ببخشید کلاس گیتاراتون چجوریه هزینشو اینا؟


  -والا من صاحب اینجا نیستم الا خودشون تاشیف میارن


  بفرمایید بشینید 


  -عه کی میان؟


  -یه دودقیقه دیگه تاشیف میارن 


  منمم شروع کردم با گوشیم بازی کردن سرم تو گوشیم بود که همون پسره گفت


  -بفرمایید اومدن


   سرمو اوردم بالا وای چی میبینم این این استاده یعنی؟


  زبونم گرفته بودم نمیدونسستم چی بگم اروم گفتم


  -سلام ببخشید برای برای..........


  که همون پسره ادامه داد برای ثبت نام کلاس های گیتار اومدن


  مهرداد خیلی خونسرد گفت


  -خب گیتار دارید؟قبلا کار کردید؟


  من که تو شک بودم مونده بودم چی بگم اصلا حواسم به حرفاش نبود گفتم


  -بله بله 


  گفت


  -کار کردی؟


  گفتم


  -چی ؟ها؟ نه نه گیتارم ندارم


  وای چه وعضی بود سری خودمو جمعه کردم 


  گفت 


  -خب گیتار تو چه قیمتی میخواید؟


  گفتم


  -قیمتش مهم نیست


  -اکی پس برای شروع مارک هیوندا سی40 خوبه


  -باوش ببخشید یعنی باش


  یه ریزه خندید تو رو حش چه قشنگ میخنده گونه هاش میره تو چال گونش چه نازه پرسیدم 


  -کلاساتون چطوره؟


  -گفت


  -سه ماه 120 خصوصی میخواید ثبت نام کنید:؟


  -بله کارت خوان دارید؟


  -بله بفرمیید


  کارتو دادم بهش و گفت


  - رمزتون ؟


  گفتم


  -1375


  یه لبخندی زد و رمزو زد و کارت و داد بهم وگفت اسم شریفتون؟


  گفتم


  -نازنین سپهری


  -خب چه روزی دوست داری بیای؟


  اوه جه خودمونه شد


  -گفتم پنج شنبه ساعت 8


  -اکی پس پنجشنبه یه دفتر نت هم بگیر یا اصلا بیخیال خودم براتون میگیرم


  -مرسی ممنون خیلی لطف کردین


  -خواهش می کنم


  -خدانگهدار


  -خدانگهدار


  



  مهرداد


  امروز چه روزی بودا وای نمی دونست که من خودم استادم اخی بیچاره چقدر هل شد دختره شیطونیه از اون باوش اش فهمیدم چهره قشنگی داره نمیدونم یه حس عجیبی بهش دارم شاید چون همسایه ایم خب بیخیالش زده به سرم


  تو فکر بودم که رضا که یکی از دوستامه صدام کرد و گفت


  -دختره اشنات بود؟


  گفتم 


  -نه همسایه هستیم همون قضیه که گفتم


  -خوشگلها شانس دارید چه همسایه ایی


  گفنم


  -که چی خوشگل که خوشگل مبارک بی افش 


  -خب بابا


  رضا یکی رفیقای صمیمیه خیلی هم شوخه ولی خب بد هم نگفتم شاید دوست پسر داشته باشه وای چه فکرای مزخرفی دارم میکنم به من جه اخه مهرداد خودتو جمع کن 


  اوففففف ساعت حدودا9 بود که در مغازه رو بستم و تو راه برگشت خونه بودم کلی فکر چرت و پرت تو ذهنم بود و نمیدوونم چرا همه فکرم رو نازنین بود


  تا این که گوشیم پارازیت انداخت


  وای باز این سیریش سانازه 


  ساناز یکی از شاگردای قدیمیمه دختره برنزه ایه با چشمای درشت با کلی ارایش خوشگل ولی اصلا ازش خوشم نمیاد خیلی وقت روم قفله منم به حرمت این که قبلا شاگردم بوده زیاد باهاش کاری ندارم وگرنه حسابی حق اش و میزاشتم کف دستش گوشیمو خاموش کردم و به راهم ادامه دادم البته با کلی فکر....


  



  حسرت 


  



  حدودا ساعتای 6 ماشین و اوردن یه ماشین 206 مشکی که خیلی خوجل بود بعدشم اومدم خونه و تلور=زیون دیدم و یه غذایی واسه شام درست کردم نازنین خانوم هم الا9 شب تاشیف نیوردن بهش زنگ زدم گفت داره قدم میزنه


   برای پر کردن یه سری مدارک دانشگاه نیاز به اینترنت دارم ولی روم نمیشه پاشم برم رمز وای فا رو از این قضبیت بپرسم


  هی با خودم کلنجار رفتم که برم نرم اخر پاشدم و رفتم


  جلو در بودم و در و زدم بعد یه چند ثانیه در وا شد


  -بله؟


  -سلام ببخشید


  -سلام خواهش می کنم نمیخواید بقیه حرفتونو بگید ؟


  وای چه هیکلی داره تو روحش لباس تنش نبود فقط یه شلوار چه هیکلی داره تو فکر بودم که به خودم اومدم دیدم مث چی زل زدم به شیکمش


  که اونم متوجه شد و گفت


  -چیزی رو شیکمم گم کردید؟


  خیلی جدی گفتم


  -نخیر رمز وای فاتونو میخوام


  که با یه لبخند گفت


  -رو شیکمه منه ؟


  با اخم گفتم 


  -نخیر 


  -باش 


  چقدر رو مخه با این غرورش و تیکه هاش حق داره دیگه توام همش سوتی میدی گفتم


  -میخوام نباشه رمزو میدید یانه؟


  که گفت


  -خانوم کوچولو واسا برات بنویسم بیارم


  غول که رفت تو خونه من کجا کوچولو ام اونه خیلی بزرگه والا


  من به این خوبی اون خیلی بلنده مسخره زشت


  دیدم لباس پوشیده و اومد بیرون و گفت


  -بفرمایید


  -ممنون شب خوش


  -شب شیک


  رومو کردم اونور میدونستم هنوز وایساده اقا شانس بد میدونی چیه اونی که من دارم   پام گیر کرد به پاگردی داشتم با کله میرفتم تو زمین که تعدلم و حفظ کردم و پشتم و نگاه کردم که بایه نیش خند درو بست چقدر بیشوره اصلا خوشش میاد منو خیت کنه نشونش  میدم


  رفتم خونه و رمز و وصل شدم و کارمو اکی کردم


  اومدم پاشم که زیر گاز و خاموش کنم که زنگ خونه رو زدن فهمیدم نازیه درو زدم


  ولی نازی نبود و داداش اون قضبیت بود وای خدا پس این دختر کجاست گوشیش هم خاموشه


  داشتم دیونه میشدم ساعت10 بود که یکی در خونه ماذو زد رفتم درو وا کردم و مهرداد بود 


  -سلام بله؟


  گفت 


  -سلام خوب هستید؟ ببخشید میشه این فرم و بدید به نازنین خانوم واسه ثبت نامشونه 


  وا چه ثبت نامنی گیج بودم  همه فکرم این بود که کجاست و مونده بودم بهش بگم یانه که اخر گفتم


  -راستش چیز شده


  -چیزی شده ؟مشکلی پیش اومده؟


  -نازنین از صب برنگشته گوشیش هم خاموش خیلی نگرانشم اینجاهارم بلد نیست ساعت8گفت رفته قدم بزنه


  -یعنی چی؟ مگه میشه شما نگران نباشید من میرم دنبالش


  -وای ترو خدا پیداش کنید من نمیدونم کجاست خیلی نگرانم


  -اروم باشید پیداش میکنم


  -باش میخواید منم بیام؟


  -نیاید بهتره بزارید سریع همه جا میرم پیدا میشه فعلا


  درو بستم و نشستم مونده بودم چیکار کنم وای خدا....


  



  مهرداد وای یعنی چی من این دخترو دیدم یعنی کجاست ای بابا سویچ و از مهرزاد گرفتم 


  که مهرزاد گفت


  -کجا؟


  -خانوم سپهری گم شده


  -یعنی چی؟مگه میشه؟خب این به تو چه مربوطه؟


  -یعنی بعد از ظهر برای ثبت نام اومده بود پیشم و الا نیست واقعاکه یکم ادم باش فکر کن این دوستش چجوری پیداش کنه یکم غرور مسخرتو بزار کنار


  -ههه باش اصلا ب من چه برو خدافظ


  زدم از خونه بیرون واقعا از کاراش و غرورش بدم میاد همه چی براش بازیه


  سوار ماشین شدم وای این دختر کجاست ساعت 11 کل جاهارئ گشتم خدا 


  داشتم برمیگشتم خونه و رفتم یه سر ترمینال جونوب هم چک کنم 


  وای خدا چی میبینم از ماشین پیاده شدم و دوییدم سمتش نازنین بود لباسش خاکی بود بلند داد زدم


  -نازنین


  روشو برگردوند و دویید سمتمو و بقلم کرد و داشت مثل یه دختر ساله گریه می کرد گفتم


  -هیسسس اروم باش چیزی نیست من اینجام و بردمش تو ماشین و بهش اب دادم که بخوره وای خدا این دختره این موقع شب اینجا چیکار میکرد


  ارومش کردم و گفتم


  -خوبی؟بهتری؟


  -سرشو تکون داد رفتم یه جای بهترو ماشین و زدم کنار


  -نازنین چی شده اینجا چیکار میکردی؟


  زد زیر گریه و گفت


  -گم شدم اتوبوسو اشتباه سوار شدم چند نفر دنلام کردن خوردم زمین


  بغلش کردم و گفتم


  -نترس چیزی نیست همه چی تموم شد


  برش گردوندم خونه و تا دم خونه بردمش


  



  



  حسرت


  



  وای خدا نازنین و مهراد اورد و کل ماجرا رو برام گفت


  نازی رو بغل کردم خودمم باهاش گریه میکردم و بوسش کردم و گفتم


  -کجارفتی اخه نگفتی بی تو از نگرانی میمرم


  و اون فقط گریه میکردم برمش تو اتاق و گفتم بره یه دوش بگیره


  منم براش یه دست لباس راحتی اماده کردم و شامشو کشیدم


  شامشو خورد و اروم گرفت و میدونستم خسته است برای همین بردمش تو اتاقش که بخوابه صورتشو بوسدم و چشماشو بست 


  خودمم مسواک زدم و رفتم تو جام


  چه روز سختی بود اون از ضایع شدنم اونم از وضع نازی چشامو بستم و از خستگی نفهمیدم کی خوابم برد....


  



  مهرداد


  رفتم خونه و مهرزاد پشت پیانوش بود و گفت


  -چی شد؟گمشدت پیدا شد؟


  منم سرد گفتم 


  -اره شب بخیر


  -شب خوش


  رفتم تو اتاقم و درو بستم و امشب خیلی شب بدی بود وقتی فهمیدم نازنین گم شده و تو اون حال دیدمش واقعا حس خیلی بدی بود قلبم داشت میومد دهنم خداروشکر که پیدا شد...


  



  مهرزاد


  داداش ماهم دیوونه شده فکر اون دختراست که یوخت چیزیشون نشه


  از این کارا متنفزم به ما چه که چشونه؟


  خونه با اعمال شاقه اجاره دادیم ساعت سه  و دارم رو اهنگم کار میکنم موسیقی کار کردن و دوست دارم ولی واقعا نیاز دارم بخوابم چون فردا یه جلسه مهم دارم یه سر هم باید برم مسجد بابت پریا....


  رفتم تو اتاقمو و مثل همیشه با یه هندزفیری رفتم تو تخت و چشامو بستم نمیدونم چرا قیافه دختره میومد جلو چشم با فکر کردن  به این که فردا باید چجوری شرکت و اداره کنم فکرمو ازش پس گرفتم و خوابم برد


  حسرت


  ساعت حدودا 6 بود و از خواب با صدای ساعت گوشیم بیدار شدم باید امروز میرفتم دانشگاه و من صبحی بودم و کلاسای نازی بعد ظهر یه نامه براش نوشتم


  سلام ابجی گلم خوبی؟بهتری؟


  ابجی من دارم میرم دانتشگاه تو ام بعدظهر ساعت5 باید اونجاباشی صبحونه تو یخچال پاشدی بخور


   دوستت دارم حسرت


  



  و گذاشتم کنار تختش


  خودمم یه مانتو مشکی و شلوار مشکی بایه کوله سبز یشمی و یه کتونی هم رنگش و یه عینک بالاسرم و یه اراش ملایم زدم  سویچ و برداشتم و داشتم میرفتم بیرون که مهرزاد قضبیت و دیدم


  یه سلامی دادم و داشتم میرفتم که گفت


  -ببخشید خانومی محترم لطفا کارای گم شده تونو به برادر من نسپارید 


  واقعا از این حرفش ناراحت شده بودم مسخره فکر کرده کیه احمق قد و گفتم


  -من چیزی نگفتم خودشون رفتن دنبال نازنین اگر مشکلیه هزینشو بدم؟


  اینو که گفتم کفری شد و رفت تو ماشینشو زد ازخونه بیرون


  چقدر این پروعه خدا منم رفتم سوار ماشین دمو پیش به سوی دانشگاه


  وارد حیاط دانشگاه شدم بسم ال... هنوز خبری نشده یه پسره اومد جلو گفت


  -سلام روزتون بخیر ببخشید تازه اومدید؟


  گفتم


  -بله چطور ؟ترم یکم


  -هیچی کنجکاو شدم موفق باشید من حمزه هستم ترم سه ام اگر مشکلی بود در خدمتم


  -ممنون ببخشید من باید برم واسه تکمیل بری کارام با اجازه تون


  -اجازه ماهم دست شماست فعلا


  -خدانگهدار


  سریع پیچوندمشو اومدم یه جا دیگخ داشتم میرفتم که خوردم به یه دختره


  -وای ببخشید معذرت میخوا اصلا حواسم نبود


  که گفت


  -خواهش میکنم اشکالی نداره توام تازه اومدی؟


  -اره چطور ؟


  -اخه منم ترم یک پزشکیم


  -چه خوب اسمت چیه؟


  -نگین هستم اهل تهرانم 


  -من حسرتم از اصفهان پزشکی میخوام بخونم


  -چه خوب یه دوست هم پیدا کردم


  -منم خیلی خوشحال شدم ساعت چندباید بریم سرکلاس؟ 


  اینو که گفتم نگاهی به ساعتش انداخت  گفت


  -الانا میای پیش ما بشینی؟


  -اره چراکه نه؟


  -پس بزن بریم


  رفتیم سرکلاس و منو با دوستاش اشنا کرد که اسماشون ریحانه


  یگانه و جیران بود دخترای خوبی بودن ریحانه دختر ساکتیه اما بامزه است ریزه میزه است


  جیران هم پوست برنزه و چشمای درشت خوشگلی داره و دروغ چرا بیشتر پسرا تو کفش بودن


  یگانه هم دختر نجیبیه و اون جور که شنیدم درسش خیلی خوبه 


  من و نگین و بقیه بچها پیش هم نشستیم و یه ردیف پسر هم جلومون که داشتن به ما متتلک مینداختن و نگین هم جوابشونو میداد که استاد اومد 


  اوه اوه یه باباغوریه پیریه که نگو اوفففف


  تو این فکرا بودم که نگین گفت 


  -چه پیری گیرمون افتادا


  که به صورت جالبی شنید و گفت


  -میتونی برید بیرون


  که کلاس ساکت شد و همه نشستن


  ساعت حدودا 12 بود و انقدر حرف  زده بود که مخم داشت منفجر میشد 


  که خداروشکر تموم شد و رفتیم بیرون تو راه رفتن به بوفه یکی پشت سرم گقت خوشگله برگرد ماهم یه اکیپ که خداوکیلی همه خوشگل بودن 


  اول جیران برگشت که پسر بهش گفت


  -اوه اعتماد به سقف و با توو نبودم بعدش یگانه و نگین برگشتن که جوابشونو بدن که گفت


  -ماشاا... با شما نبودم مثل این که هنوز نمیدونید حرف تو کلاسا پیچیده؟


  نگین گفت


  -اگر ازما نیست کیه ؟پس چرا پشت سرما میگی؟


  -منظورم اون بود که مشکی سبزه خوشگلتون اون


  وای منظورش من بودم؟من


  کجا خوشگلم اخه منم برنگشتم و رفتم سمت بوفه که با رفتن من بقیه هم اومدن


      


  



  نازی 


  ساعت10 بود از خواب بیدار شدم و هنوز تو شوک دیشب بودم و حالم اصلا خوب نبود رفتم صورتمو ابی زدم و نامه حسرت و خوندم 


  صبحونه رو خوردم و مونده بودم بیکار و رفتم تو حیاط و واقعا نیاز داشتم هوا بخورم 


  رفتم و رو صندلی تو حیاط نشستم و چشامو بستم و اروم رفتم تو فکر


  که یه صدایی گفت


  -اهم سلام


  خودمو گم کردم و سری چشمام و وا کردم و برگشتم رو به صدا و دیدم مهرداد جهانیه (مث جن بلده ظاهر بشه والا به خدا زرم ترکید)


  با دوتا چشایی مث شب سیاهش زل زده بود بهم منم گفتم 


  -سلام صبحتون بخیر بفرمایید بشینید


  -ممنونم حالتون چطوره بهترین؟


  -بله ممنونم بهترم 


  -نگران دیشب بغل و... غیره نباشید میدونم حالتون بد بود و کنترل نداشتید


  این چی میگفت چه بغلی یکم فکر کردم و با یاد اوری دیشب مطمینم رنگ سرخ شد ای وای من من چیکار کردم اه لعنت به من تو فکر بودم که گفت


  -خانوم سپهری؟نکنه یادتون نمیاد؟


  -راستش اصلا به خاطر ندارم با اجازتون من برم داخل یه خورده کارایی دارم 


  اینو گفتم و سریع پاشدم و اون هنوز نشسته بود وا خب چرا ناراحت میشه مسخره زشت با خودش چه فکری کرده نمیدونم والا 


  رفتم و شروع کردم به جمع کردن وسایلم و اماده شدن برای اولین روز ساعت حدودا 4 بود که حسرت اومد وبا صدای در سری درو وا کردم و دیدم تو دستش یه کیک شکلاتیه


  -سلام نازی جون من خوبی؟ 


  -مرسی ابجی تو خوبی؟این چیه؟


  -این واسه دوست جونیه خودمه خوجل من الا میخوری یا از دانشگاه اومدی؟


  -از دانشگاه که اومدم فقط ابجی چرا بعدازظهریم همیشه همین؟


  -نه عشقم از هفته دیگه فقط سه شنبه و یکشنبه میریم دانشگاه اونم باهم عزیزم 


  -عه چه خوب پس من برم حاضرشم


  -باش عشقولی 


  رفتم تو اتاقمو و درکمد و وا کردم 


  یه مانتو مشکی که حالت کتی بود و روش گل های ریز ابی اسمانی کار شده بود و عاشقش بودم 


  بایه شلوار که تا قوزک پام بود یه کالج هم رنگ گل های روی مانتوم ورداشتم و یه مغنعه مشکی هم انتخاب کردم که واقعا ست خوشگلی شده بود


  یه کلاسور مشکی هم برداشتم و رفتم سراغ قیافم چشمام سبز بود مثل گربه با موهایی خرمایی لب هامم معمولی اما یکم قلوه ایی بود و کلا چهرم غربی بود موهامو از فرق وا کردم و و یه یکم ریمل یه رژ صورتی خوش رنگ معمولی زدم و اومدم بیرون که حسرت گفت


  -اولالا جوووون خانوم میدزدنتا اینجوری میری بیرون 


  خودش هم داشت کیک میخورد گفت 


  -میخوای؟


  -نه عزیزم سویچ کجاست ؟


  -توکیفمه برو ور دار 


  سویچ و برداشتم و سوار ماشین شدم و داشتم میرفتم بیرون که مهرداد و دیدم و خیلی بی توجه گازشو گرفتم و رفتم . . .


  



  مهرزاد 


  تو شرکت بودم و مشغول طراحی جواهر هایی که تازه باید تحویل میدادم 


  که گوشیم اس اومد براش 


  مرمریی


  سلام عجقم خوفی؟ساعت 8 بیا دم دانشگاه منتظرتم 


  بهونه هم نیار لطفا!


  مریم یه دختره بیست سالس خوشگله اندام فوق العاده ایی داره هع یه بازیچه جدیده برام ولی مجبورم واسه این که به دام بندازمش و راضی بشه یکم باهاش کنار بیام 


  دوباره شروع کردم به طراحی کردن ولی وقتی طراحی می کردم هی دوتا چشم مثل شب جلو چشام بود و اونم چشمای حسرت بود فکر کنم از بس این چند وقت رو مخم بوده همش میرم تو فکرش و رفتم تو سرویس بهداشتیه شرکت و ابی به صورتم زدم و وقتی اومد بیرون منشی گفت 


  -اقای جهانی ببخشید یه بسته براتون اومده 


  ازش گرفتم و رفتم تو اتاق کارم و بسته برای نمایشگاه جوهرات برتر بود و دوتا بیلیط بود واسه 30 مهر روز تولدمه ولی خب کی رو باخودم ببرم  به هرحال یکی رو پیدا می کنم


  یه نگته به ساعت کردم و ساعت 7 بود و یه ساعت دیگه باید میرفتم دنبال مریم 


  



  حسرت


  امروز روز خوبی بود همه چی عالی پیش رفت


  دوستای خوبی پیدا کردم ساعت حدودا 7 و یه ساعت دیگه حسرت میاد و شام هم که اماده است 


  رفتم و گوشیمو برداشتم و رفتم تو لاین و یکم خودمو سرگرم کنم


  یه گپی هم داشتیم که بچه های دانشگاه بودن و یه نفر که فقط عکس چشمشو گذاشته بودو هیچ اسمی نداشت و اصلا حرف نمیزد


  برام مرموز بود 


  



  نازی 


  اوفففففف چقدر این خرس حرف میزنه یه استاد گامبوی ادبیات که فقط حرف میزنه تازه بغل دستیم اسمش مریم و هم ریز ریز داره با گوشیش ور میره همچین ارایش کرده انگار عروسیه 


  ساعت 8 شد و اخر سر کلاس تموم شد و اومدم بیرون که گوشیم زنگ خورد و بابا بود و شروع کردم جلو دانشگاه باهاش حرف زدن که وای خدایای من چی میبینم یکم بیشتر دقت کردم 


  ههههههههههههه این مهزاد جهانیه وای خدا اینجا چیکار میکنه اخه؟ تو این فکر بودم که به بابا گفتم 


  -بابایی من خودم به شما تماس میگیرم خدافظ


  داشتم نگاش می کردم که یه صدایی از پشتم گفت


  -وایییی مهرزادی عجقم اومدی بوچ بوچ(واااااااااااااییییییییییییی این چقدر جلف و چندشه ماهی بی ریخت عق با اون لب پروتزیش کوتوله معذرت احساسات درونم شکوفا کرد)


  مهرزاد اول روش اونور بود که با صدای این خنگ پشت من برگشت و نگاش افتاد به من و یه جوریی انگار موذب شد


  این دختره مریم که پشت من بود همچین دویید که خورد بهم و منم زیر لب گفتم


  -از هل حلیم نپری تو دیگ باوا


  که فکر کنم شنید و گفت


  -ایشش


  من هم زیر لب خندیدم  


  و بعد سوار ماشین اون اسکوله شد و گازشو گرفت و رفت اه اه چقدر جفتشون احمقن از ذهنیت خودم یه لبخندی زدم و رفتم سمت پارکینگ 


  و سوار ماشن شدم و برگشتم خونه و در و زدم حسرت با یه قیافه افتاده در و وا کرد و گفت


  -سلام خوش اومدی


  -مرسی چرا قیافت این شکلیه؟


  -هیچی چه خبر روز اول چطور بود؟


  -افتضاح شروع کردم تعریف کردن از کلاس و استاد و گفتم یه بغل دستی دارم انقدر زشته شبیه ماهبه لباش اینجوریه(لبامو غنچه کردم و یه حالت زشتی بهش دادم) حسرت زد زیر خنده و ادامه دادم موهاش قهویه و یه مانتو کتاه سفید پوشیده بود که سوتینش  هم معلوم بود


  با این گفته من هستی سرشو از گوشیش اورد بیرون و گفت


  - اسمش چیه؟


  - مریم چطور؟


  - هم اسم این دختر است که این نره غول با خودش اورده خونه


  -کدوم نره غول؟ مهرداد؟


  -توام هرچی میشه میگی مهردادا نخیر برادر اسکولش


  -عه من دم دانشگاه دیدمشون ولی فکر نمیکردم انقدر زود بیاد خونه خالی هه! راستی اگر این دختره اومده مهرداد کجاست؟ نکنه اونم خونه است؟


  -نازی چته یو؟ همش زومی رو اون حالت خوبه چته؟


  راست میگفت چرا همش برام مهمه قاطی کردم تو این فکرا بودم


  که گفت


  -مثل وقتایی که با امیر اشنا شده بودی 


  اینو که گفت بغضی گلومو گرفت لعنت بهش اسمش هم که میاد دلم میگیره بد کرد باهام مگه گناهم چی بود چی کم گذاشتم؟


  از جام پاشدم و گفتم 


  -من برم بخوابم شب بخیر


  -نازی ابجی ناراحتت کردم ببخشید باور کن از دهنم پرید 


  -نه ناراحت چرا ابجی خستم شب خوش


  -باش بازم ببخشید شب بخیر


  رفتم تو اتاقمو و هندزفیری مو گذاشتم تو گوشم


  ورفتم تو تختم و چشامو بستم و با صدای خواننده اشکام جاری شد


  اشک هایم اروم اروم گونه های داغم را تر می کرد خسته بودم از دنیایی که همش یه دروغ بزرگه...


  خواننده میخواند و من اشک هایم جاری تر 


  اهنگ را با زنگیم مقایسه می کردم و باز هم غم چشم هایم را می گرفت


  -به حرفات شک کنم یا بوی پیرهنت ....


  و باز هم گریه و گریه و فکر ...


  



  حسرت 


  مثل این که نازی از حرفم خیلی ناراحت شد ولی واقعا از دهنم پرید اخه خیلی به مهرداد فکر میکنه و ...


  منم پاشدم و ظرف هارو جمع کردم و مسواک و رفتم تو تختم و داشتم فکر می کردم به هخمه چی


  به زندگیه خودم به گذشتم و به اینده ام نگرانم که چه چیزی در انتظارمه 


  و البته به چیزی که اصلا دلم نمیخواد مشغولش باشم و اونم 


  ((مهرزاد جهانیه))


  فکر به این که الا دارن با اون بی ریخت ماهی تو خونه چیکار می کنن . . .


  گوشیمو از میز کنار تختم برداشتمو و برای این که ذهنمو مشغول کنم رفتم توی یه گپ تو لاین و شروع کردم چت کردن


  



  و البته یه شخصی که فقط عکس یه چشم بود که اون چشم برام خیلی اشنا هم بود شروع کرد صحبت کردن و گفت


  -سلام اصل؟


  -سلام حسرت 21


  سنم و بیشتر گفتم چون خوشم نمیاد کمتر بشناسنم


  -خوشبختم 23


  -اسمتون چیه؟


  -فکر نکنم لزومی به دونستنش باشه


  -اکی


  خب نگو والا بابا انگار ما منتظر اسم اینم اسکول والا


  وای وای چقدر مغروره این بشر نگو والا پرو


  اعصابمو خورد کرده بود و گفتم


  -بی نام خوبی؟


  -دکتری؟


  -اره


  -هه من با دیوانها بیشتر حال میکنم


  -من دکتر دیونه خونه ایم که تو توشی


  -هه کل با من نندازا


  منم گفتم


  -اگر بندازم چی؟


  -میشونمت سرجات


  -اخی اخی منم بر بر نگات میکنم


  اینو گفتم و دیگه جوابی نداد


  بقیه هم شروع کردن صحبت کردن وسط صحبت بی اراده پرسیدم


  -بی نامتون کو؟


  یکی از بچها که اسمش مهسا بود گفت


  -چیه حسی نکنه دوسش داری


  -گفتم وا این چه حرفیه نه اصلا!


  و با یه شب بخیر نت و خاموش کردم و فردا 5شنبه بود و کاری واسه انجام دادن نداشتم برای همین  با خیال راحت خوابیدم . . .


  نازی


  ساعت حدوا 11 بود بیدار شدم میدونستم سر و وعضم داغونه سری پاشدم و یادم افتاد امروز کلاس گیتار دارم سری رفتم یه دوش گرفتم و یه صبحونه مختصر مفیدی خوردم و شروع کردم درسای دیزو استاد و مرور کردن 


  ساعت 12 بود که حسرت با موهای خیس اومد بیرون و گقت


  -به به صبح بخیر


  -الا از نظرت صبح؟ظهر بخیر خانوم


  -هروقت من از خواب پاشم صبح افتاد؟


  منم گفتم


  -بله بله اصلا به من چه هههه


  دیدم داره ناهار میزاره و با خودش شعر زمزمه میکنه و گفت 


  -اینم ناهار من دارم میرم بیرون


  -کجا؟


  -میرم با دئوچرخه یه دوری بزنم


  -باوش مراقب خودت باش


  



  حسرت


  رفتم تو اتاقمو یه مانتوی ابی  خوش رنگ نازمک با یه کوله ابی 


  و یه شلوار جذب مشکی با یه نیم پوت خوشگل نقره و یه شال مشکی زدم از خونه بیرون


  تو حیاط بودم که یادم افتاد که من دوچرخه ندارم که...!


  داشتم میرفتم خونه که دیدم عه یه دوچرخه تو پارکینگ یعنی مال کیه؟وای یعنی باید برم از اون نره غول بپرسم؟


  رفتم دم خونه و در و زدم


  سرم پایین بود که یکی گفت


  -سلام بفرمایید؟


  سرمو اوردم بالا و مهرداد بود و زل زدم تو چشاش و گفتم


  -راستش من میخواستم برم جایی ولی دوچرخه ندارم 


  -خب؟


  -بعد من یه دوچرخه تو پارکینگ دیدم و...


  نزاشت کامل بگم و گفت


  -اون واسه مهرزاده ولی میتونی استفاده اش کن نگران نباشید من باهاشون صحبت می کنم


  -مرسی خیلی ممنونم زود پسش میارم


  -روز خوش


  و درو بست و منم سری رفتم و دوچرخه رو برداشتم و زد بیرون و رفتم و رفتم و نشتم تو یه طبیعت خوشگل و دفتر و مدادمو برداشتم و شروع کحردم طرح زدن ساعت 7 شده بود و برگشتم خونه اروم اروم رفتم و دوچرخه رو گذاشتم و برگشتم خونه...


  و کیلید و انداختم تو درو در و وا کردم و اومدم توی خونه و رفتم لباسامو عوض کردم و میدونستم نازی پنجشنبه ها کلاس داره برای همین غذایی پختم و برای دست پخت خودم به به چه چه ایی کردم و غذامو خوردم و چون خسته بودم سری رفتم تو تخت و تا چشامو بستم خوابم برد . . .


   


  نازی


  امروز به یه تیپ مشکیه ساده رفتم سرکلاس و جلسه اول به خیر گذشت


  کلاس خیلی شیرینیه خب راستش استادش یغنی مهرداد برام خیلی مهم شده نمی دونم چرا ولی حس می کنم کاراش حرفاش خاصه


  بعد کلاس پیاده را افتادم پیش به سوی خونه و حس کردم یکی پشتمه وسطای راه برگشتم و دیدم مهرداده


  باتعجب گفتم


  -سلام استاد شما؟شما اینجا چیکار میکنید؟


  یه نگاه خاص با اون لبخندهای قشنگش که باعث میشد چال گونش نمایان بشه زد و گفت


  -مسیرامونه یکیها


  -وای بله یادم نبود ببخشید


  -میشه کنارتون راه بیام یا..


  -نه بابا این چه حرفیه 


  و شروع کردیم راه رفتن که گفت


  -خب تا خونه راه درازه خوشحال میشم کمی هم صحبت باشیم 


  -اره چرا که نه حوصله منم سر نمیره اقای جهانی


  -لطفا اسم کوچیکمو صدا کن


  -اخه....


  -خواهش کردما لطفا اخه من ناراحت میشم


  و سکوتی بینمون حکم فرما شد که خیلی بدم اومد و گفتم


  - خب شما از خودتون شروع کنید


  -خب من یه پسر معمولیم 23 سالمه قبلا گرافیک خوندم ولی به موسیقی علاقه پیدا کردم و یه برادر دارم و مپدرم هم تو انگیلس وهمین دیگه  و مادرمم فوت کرده...


  ههه حالا نوبت شماست نازنین خانوم مشکلی نیس که اسم کوچیکتونو میگم؟


  -نه راحت باشید خب من 19 سالمه و دانشجوی پزشکی موسیقی هم خیلی دوست دارم و یه خواهر دارم و تواصفهان زندگی میکنم صمیمی ترین دوستمم حسرت برای درس اومدیم تهران


  -چی شد جرات کردید با دوتا پسر همخونه شدید یعنی خب بکم جامعه خرابه..


  -راستش ما خونه اماده بود ولی املاکیه فوت کرد و مجبور شدیم خونه اجاره کنیم....


  -اهان پس که اینطور


  بعد دوباره سکوتی بینمون صورت گرفت راستش هم معذب بودم هم دلم میخواست بیشتر ازش بدونم


  ولی دیگه کم کم نزدیک خونه بودیم که گفت


  -میشه یه سوال شخصی بپرسم ؟باور کنید قصد جسارت ندارم


  -بفرمایید


  -شما با پسری ...


  نزاشتم حرفشو ادامه بده و خیلی بیخیاتل گفتم


  -نه من یه بار دوست شدم بسته


  -چرا وای ببخشید فضولی کردم معذرت میخوام واقعا شرمنده ام...


  -نه این چه حرفیه خب هرکی باشه کنجکاو میشه راستش با یکی دیگه ازدواج کرد


  بار اولی بود راحت این جمله رو گفتم بدون بغضی نکیدونم چرا شاید بخاطر وجود مهرداد بود خودمم نمیدونم...


  -عجب ادمی بوده متاسفم براش دختر خوبی مثل شمارو از دستت داده ولی یادتون باشه هرچی که از دست میدی لیاقتت و بالاتر میبره


  -هه مرسی لطف داری 


  سرکوچه بودیم که وایساد و گفت


  -ببخشید یه خواسته ایی دارم تقاضای زیادیه ولی...


  -بفرمایید اگر مقول باشه چرا انجام ندم براتون


  -میخواستم شمارتونو داشته باشم راستش من زیاد دوست ندارم و شما واقعا میتونید دوست خوبی باشید


  یرمو انداختم پایین نمیدونم چرا مثل دختر دبیرستانیه بدنم داغ شده بود و تو فکر بودم که گفت


  -میشه داشته باشم یا...


  -گفتم بله


   و شمارمو بهش دادم


  و درو وا کرد و یه نگاه از سرتا پا به من انداخت وگفت


  -بفرمایید


  -این چ حرفیه استاد هرگز شما اول


  -لیدی ایز فرست 


  اینو گفتم و یه نگاه شیطون خاص کرد که من با یه ببخشید رفتم داخل و باهم خدافظی کردیم و هرکس رفت سمت قسمت خودش 


  رفتم داخل و لباسامو عوض کردم و یه حس جالبی وجودمو گرفته بود یه حس خیلی خوب نمیدونستم چیه یغنی بخاطر مهرداده؟


  جواب این سوال برام بی معنی و نمیدونستم چیه ولبی دوست نداشتم حس خوبمم خراب کنم برای همین بعد خوردن شامی که حسرت درست کرده بود و بعد مسواک رفتم تو اتاقم و برای اولین بار داشتم با یه حی خوب میخوابیدم....


  



  مهرداد


  امشب خب امشب چی بگم خیلی قشنگ بود ولی واقعا حس چیه؟نمیدونم شاید یه حس زودگذر اما تو چشمای نازنین یه حس خاصه یه شیطنت خاص تویه نگاهش که هرکی و جذب میکنه اون رفتارای اوکیه خودش نمیدونم چرا چرا تو این یه هفته همه فکر اونه خدااااا من چمه زده پسرم میبینمش بدنم داغ میشه نمیتونم جلوی اون نگاهاش کم میارم تو این فکرا بودم که یهو یاد شماره افتادم و سری رفتم واتس اپ دیدم واتس اپ داره عکس خودش بود ناخوداگاه از عکسش یه اسکرین گرفتم 


  محو چشمای نازش بودم که کم کم خواب چشامو گرفت . . .


  



  مهرزاد 


  طبق معمول ساعت 1 شبه و با این دختره مریم خیابونای تهران و بالا پایین میکردیم و از حق نگذریم بوس بوس بازی هم بود


  هه


  حقشون دستمال کاغذی باشن خودش میخواد من که به زور نمیبرمش


  منم مثل همیشه یه تیپ مشکی ساده مزیم و رسوندم خونشونو خودمم رفتم خونه 


  ماشین و پارک کردم پارکینگ و یه دفع چشم به دوچرخه خورد خیلی وقت بود سوارش نشده بودم رفتم سمتش و نگاهی بهش کردم و خاطراتم باهاش جون گرفت


  داشتم میرفتم و ازش چشم برمیداشتم تا که چشمم به یه کاغذ زیرش افتاد


  یه نقاشیه خوشگل بود دوتا چشم معلوم بود نقاش حرفیه 


  ولی اون چشما چشمای کی بود و صاحب نقاشی کیه


  کاغذ و برداشتم و بردم خونه و گذاشتمش رو پیانو و بعد از عووض کردن لباسام برش داشتم و رفتم تو اتاقم خیلی کارداشتم کلی طرح باید میزدم و شرکت وضعیت چندان خوبی نداشت  یه دوساعتی  میشد بدون استراحت طرح میزدم دیگه خسته شده بودم و یه کش و قوسی به بدنم دادم وبباز چشم خورد به اون دوتا چشم محوش بودم و برای این که برام ناخوداگاه عزیز شده بود قابش کردم و بردش توی پذیرایی و یه جای خوب دیوار اویزونش کردم


  خیلی خسته بودم میز کارمو همون جوری رها کردم و رفتم برای خواب...


  



  



  دوماه بعد


  حسرت


  



  اوف اوف چقدر درس اخه چقدر کار خسته شدم به خدا چیکار کنم من بدبخت اخه 


  دیدم که نازی با یه لبخند به صفحه گوشیش خیره شده و اصلا حواسش به من بدبخت نیست که دارم غر میزنم


  منم گفتم


  -احیانا اون تو چیزه جالبیه بخون ماهم بخندیم 


  با پته پته گفت


  -نه نه چی میخواد باشه یکی از دئوستامه ... همین


  با گفتن این جمله صفحه گوشیش و خاموش کرد و گفت 


  -اره خیلی کارامون زیاد شده توام زیاد به خودت سخت نگیر


  با گفتن جملش که کاملا میتونستم بفهمم تازگیا خیلی بی حواسه و کلا تو این دنیا نیست  لبخندی نشست گوشه لبم و با یه انرژیه خاصی پامو رو پدال گاز فشار دادم و پیش به سوی خونه راه افتادم...


   اول از من نازی پیداه شد و تند رفت خونه و رفت تو اتاقش کلا مشکوکه ههه


  نازی


  دوماهی از اشنایم با مهرداد میگذره خب پسر خیلی خوبیه ولی فقط دوست معمولیم 


  حرفاش قشنگه مثل اون نکته مراقب خودت باشیا ش


  یا وقتی برای شوخی میگه خانوم خانوما


  ولی خب احتمالا منو به چشم یه دوست میبینه نه بیشتره


  (عجب پروام اخه توقع داری مثل عذوس مامانش ببینه واااالا )


  با افکار خودم خنده ام گرفت لباسامو عوض کردم و رفتم سر سفره ایی که حسرت خانوووووم چیده بود و شروع کردم به خوردن وسط غذا حسرت گقت


  -امروز میرم یه جواهر فروشی مخیوام اون گردنبد رو بفروشم 


  -کدوم؟نگین قرمزه؟!!


  -اره به پولش نیاز دارم توام میای؟


  -نوچ درس دارم تمرینای گیتارمم کار نکردم


  - باش پس خودم میرم


  



  مهرداد


  خب همه چی امن و امان تقریبا همیشه باهم حرف میزنیم گاهی وقتا تو دلم قربون صدقش میرم


  ولی نمیتونم بهش بگم بهش علاقه دارم


  مثل یه بغض تویه گلومه تازگیا فکر میکنم اگر عاشق یکی بشه چیکار کنم


  نمیخوام از دستش بدم گاهی بغضم میگیره ولی نمیتونم گریه کنم چون حسشو نمیدونم . . 


  بعدشم فکر کنم زیاد احساساتی شدک این چند وقت برای همینه حس میکنم عاشقشم خبهمش درارتبازیم ولی ملاک نمیشه عالشقش باشم اه اصلا چی دارم میگم اوف اوف ...


  



  مهرزاد


  رسیدم خونه ساعت 3 یود رفتم هزینه برق و گاز و ... رو حساب کرده بودمو باید میرفتم به همایسه هامون میدادمش


  رفتم و با یه اخم در و زدم 


  یه دختربا موهایه مشکی که سیاهیش مثل شب بود و در و وا کرد و گفت


  -بله؟ امرتون؟


  برای لحظه ایی دلم لرزید از صداش ولی چرا ما که همیشه لجیم و دعوا داریم با یه اخم گفتم


  -شارژه لطفا سریع ممنون خدافظ


  و بدونه خدافظی با یه چشم غره در و بست خیلی پروعه  منم را افتادم سمت کارام و رفتم و باید میرفتم یه جواهر فروشی واسه قرار دادن برای همین یه تیپ ساده یه شلوار کبریتی و یه بلوز سبزلجنی با یه کمربند قهویی و یه کالج هم رنگش پوشیمو عینکمم زدم و رفتم بیرون 


  



  حسرت


  چقدر این مرتیکه دراز بی ریخت پروعه اخه بزنم از وسط نصف بشه ایش ایش با اون اخمای جذبه دارش تو رو حش


  با افکار خودم لبخندی زدم و رفتم سمت نازی و گفتم


  -این دیونه اومده بود پول شارژ و بگیره


  -اها 


  -راسی تو چته ی بند ساکتی؟چیزی شده؟


  -نه دارم به دانشگاه و تکالیفم فکر میکنم 


  -اها خب من دیگه برم 


  رفتم تو اتاقمو یه ارایش ملایم کردم و یه مانبوی نوک مدادی بایه شلوار جین مشکی تا قوضک پامو و یه شال هم رنگ شلوارم با یه کالج نوک مدادی و یه کیف دستی مشکی و زدم بیرون


  ماشین و روشن کردم و سیستم هم روشن کردم و اهنگ اول و پلی کردم 


  یکی بود که یه روزی من و دوست داشت حالا رفته


  یکی نبود بدونه بی خبر اون کجا رفته


  همه‌ی قصه این بود چقدر آسون چقدر زود


  یکی قلبمون رو برده سرمون چی آورده


  از دست تـــو دلگیرم از قصه‌ی تـــو سیرم


  دیوونه شدم بی خونه شدم از دست تـــو میمیرم


  این قصه‌ی ما دوتاست


  می‌بینی چقدر کوتاست


  تقصیر تـــوئه اشک تو چشام


  دیوونه ی بی احساس


  



  ♫♫♫♫♫♫


  



  یکی بود که از امروز! شده عکس تو اتاقم


  یکی نبود بدونه میاد دیگه سراغم


  چقدر این قصه تلخِ


  بخدا اشتباهه


  تـو چی کار کردی با این! دلی که بی گناهه


  از دست تـــو دلگیرم از قصه‌ی تـــو سیرم


  دیوونه شدم بی‌خونه شدم از دست تـــو میمیرم


  این قصه‌ی ما دوتاست


  می‌بینی چقدر کوتاست


  تقصیر تـــوئه اشک تو چشام


  دیوونه‌ی بی احساس


  از دست تو دلگیرم


   اهنگ یکی بود یکی نبود پاشایی


  با اتمام اهنگ بغضی گلومو گرفته بود خیلی سخته زندگیت توی زندگیت نباشه و قاطی فیلمی بشی که اخرش خیانت و کارگردان عشقت و تهیه کننده دوستت هه 


  با فکر ماشین و میروندم که یه ماشین بنز مشکی با سرعت تمام ازم سبقت گرفت و بوقی زد


  زیر لب بهش فوش دادم و پامو گذاشتم رو گاز و رفتم به سمت جواهر فروشی 


  جواهر فروشیه خوبی بود جنساش معرکه بود اما من واسه فروختن یه گردنبند اونجا میرفتم خیلی دوسش داشتم اما دستم خالی بود و میدونستم وضیعیت مامانم اینا هم اصلا خوب نیستش برای همین میخواستم خودم هزینه های خودمو تکمیل کنم حقیقتش نیاز به یه کار نیمه وقت داشتم اما هویه تا کار پیداشه 


  رسیدم و ماشینمو پارک کردم و رفتم داخل و یه مرد میان سالی باموهای گندمی با خوش رویی گفت


  -سلام دخترم خوش اومدی


  منم با یه لبخند ملیح که چال گونه ام خاصش میکرد سلام کردم


  -دخترم چه چیزی میخوای که اومدی اینجا یعنی نبال چه نوع کارایی هستی؟


  -ببخشید اما ن واسه فروش اومدم نه خرید من یه گردنبند یاقوت سرخ دارم میخواستم ببینم چند میارزه؟


  -باشه دخترم میتونم ببینمش؟


  -البته


  داشتم گردنبد و در میوردم که در واز شد و یه عطر تلخی پیچید تو مغازه یه عطر خاص میخواستم سرمو برگردونم که با صدای


  -سلام اقا مزاحری


  توجام خشک شدم صداش همون صدایه یعنی خودشه ؟ سریع گردنبد و دادم وگفتم 


  -بفرمایید


  پیرمرد اصل بودنش و داشت چک می کرد و گفت


  -مهرزاد جان خوش اومدی پسرم


  وای خودشه چیکار کنم حسرت چرا هول میکنی مگه کیه اصلا مگه چیه ها قوی باش باوا 


  تو افکارم غرق بودمو خودمو دل داری میدادم که با صدای اقای


  مزاحری به خودم اومدم 


  -دخترم این اصله و حدودا 3 ملیار میرزه


  -خب میفروشمش 


  -باشه دخترم پولو خورد خورد به حسابت وارد میکنم 


  -باشه خیلی ممنون خسته نباشید خدانگهدار


  روم و برگردوندم و یهو سینه به سینه اش شدم نفسای گرمش صورتمو لمس کرد و سری خودمو با یه ببخشید جمع کردم و رفتم بیرون و تو ماشین نشستم به روبه روم خیره شده بودم


  فقط نفس هاش و بوی عطرش و حس میکردم اه چمه مگه کیه ب  جهنم و ماشین و روشن کردمخ و پیش رفتم به سو.ی خونه 


  همه فکرم اون بود چرا چرا اون اخه واسه چی


  چرا دوس دارم بازم اون اتفاق بیفته...


  سریع ماشینو پارک کردم و رفتم تو خونه و لباسامو دراوردم 


  و دنبال نازنین گشتم مثل این که باز خونه نیس یه نوشته چسبونده بود به یخچال


  سلام زشتک من رفتم بیرون  حوصلم سر رفته 


  تکالیفمم انجام دادم که غر نزنی شب اگ دیر شد شامتو بخون


  کیس کیس


  نازنین


  با خوندن نامه ابرومو بالا انداختم و گفتم  اخ اخ نازنین داری چه گهی باز میخوری من نمیدونم 


  رفتم و شروع کردم درسامو نوشتن بعد از نوشتن تکالیف روزنامه همشهری و باز کردم و داشتم دنبال کار میگشتم


  ساعت تقریبا 8 بود اوف از گشتن خسته شده بودم یه مورد بود برای طراحیه ابتدایی جواهر


  جواهربود ولی انقدر خسته و بی حوصصله بودم که مجبور شدم موکولش کنم به فردا


  غذایی جزیی خوردم و ساعت تقریبا ده بود و نازنین هنوز خونه نبود برای همین منم رفتم بخوابم


  



  5ساعت قبل


  بی کار نشسته بودمو غذامم خورده بودم  داشتم تمرینای گیتارمو انجام میدادم که گوشیم زنگ زد


  -بله؟


  -سلام نازی خانوم خوبی؟


  -ممنون شما خوبی؟


  -مرسی خانومی میای بریم بیرون؟


  چی بگم خدایا اخه میگه بریم بیرون یعنی بگم اره فکر میکنه هول پسر دارم خدایا چیکار کنم چی بگم


  -راستش...


  -نازییییییییییییییییی خانومممممممممممم نه نگو دیگه بیا بریم بیرون منم حوصلم سر رفته


  -یعنی من سرگرمیتونم؟


  -نه وای نگید این چه حرفیه شما واسه زندگی هستید 


  -جانم؟؟؟؟؟؟؟؟


  -یعنی خیلی خوبید نه یعنی شما سرگرمی نیستید واسم زندگی میکنید وای نه یعنی یعنی من میخوام بیاید زندگیمید وایییییییییییی نه نه یعنی زندگی هستید نفس میکشد


  



  این دیونه رو هول کرد ولی چرا یعنی حسی بهم داره دختره پرو چرا انقدر پروعی 


  -هه باشه باشه نمیخواد توضیح بدید نیم مین دیگه میبینمتون


  



  گوشی و قطع کردم و به حرفاش فکر میکردم یعنی سرگرمیشم یا زندگیش حسش چیه


  نه کنه اصلا حسی نداره نکنه براش یه دوست معمولی باشم با فکرایی که داشتم یه تیپ یفید مشکی زدم یه مانتو و کتونیه سفد و شال مشکی و شلوار جین مشکی یه ارایش دخترونه هم کردم و اومدم بیرون


  چشام خورد به یه الماس هههه یعنی مهرداد یه پسر خوشتیپ با یه کت اسپرت سفید و یه تی شرت مشکی که زیرش پوشیده بود 


  با یه شوار سفید و کالجای مشکیش و مثل همیشه اون عینک جذابش که چشمی مثل شبیش و پنهون میکرد بوی عطرش حسابی ادمو مست میکرد


  ویییییی قش نکنی دخر خوردی پسر مردم و از افکار خودم لبخندی گوشه لبم نشست


  گفتم بریم؟


  برگشت و با نگاهش سر تاپامو انالیز کرد یه جوریی نگاه9 میکرد که انگار قخطیه دختر اومده تو محو من بود که گفتم


  -اقا مهرداد بریم؟


  -اها ببخشید بله شما جلوی در منتظر باشید


  منم رفتم جلوی در ولی وقتی درو وا کردم


  یه دختر ایکبیریه زشت و دیدم و اونم ساناز بود با اون تیپ مزخرف و هفن قلم ارایشش بدون اهمیت رفتم و سوار ماشین مهرداد شدم و سرمو انداختم پایین و مهرداد رو به من کرد و گفت


  -بریم خانوم خانوما؟


  گفتم 


  -باش


  -چیزی شده؟ناراحتی چرا؟


  -هیچی


  -میگم بگو هیچجی فکر کنم مزاحم شما و دوست دخترتون شدم


  -کییییییییییییییی؟؟؟؟؟!!!!!دوست دخترم؟؟؟؟؟؟ من که دوست دختر ندارم


  با اشاره دست من نگاه مهرداد رفت روی ساناز و با اعصبانیت از ماشین پیاده شد و رفت سمتش


  صدای مهرداد به وضوح شنیده میشد اما صدای دختره نه


  -چی میخوای اینجا؟ها؟


  -به تو جه کیه 


  -اصلا زنمه


  این جمله رو که گفت دلم لرزید چشام درشت شد من و میکفت؟؟


  من مگه زنشم؟؟ واسه چی اینو گجفت؟ وای برا چی بخواد بگه زنشم هوییی دختر هول ورت نداره واسه راحت شدناز شر اون ایکبیری گفته


  تو فکر بودم که مهرداد با عصبانیت وارد ماشین شد


  پنج دقیقه اییی بود راه افتاده بودیم و جفتمون سکوت داشتیم که من سکوت بینمون رو شکستم و گفتم


  -بهتری؟


  فکر میکردم الا که منم خفه کنه خیلی ترسیده بودم که با لبخند برگشت و گفت


  -با یه پرنسس اومدم بیرون میتونم خوب نباشم؟


  -منم لبخندی زدم و گقتم مرسی


  -راستی بابات اون نسبطی که بهت دادم عذر میخوام ولی...


  هیچی بزار یه اهنهگ خوب بزارم حالشو ببری


   با حرفش من رفتم تو فکر ولی چی ولی دوسم داره ولی هیچ وقت این واقعیت نداره ولی میخواد همین باشه واقعا ولی چی؟ خدایا ولی دوستم نداره و الکی بود نمیدونم غرقم تویه دنیای خودم پر از سوالم که جوابشو ندارم یعنی دوستم داره؟


  شایدم توهم زدم و براش یه بازیم خدایا کمک کن و چشامو بستم


  نمیدونم چند ساعتی میشد که خواب بودم و اصلا یادم نمیومد کی خوابم برده


  ولی با نوازش های دستای اون از خواب بیدار شدم ولی چشام بسته بود اومدم چشامو وا کنم که صداش رو شنیدم که گفت


  -نگاش کن چجوری خوابیده چقدر اروم و مظلوم مثل یه فرشته پاک و معصوم چشمای تیله ایه خوشگلشو بسته و خوابییده فقط دوتا بال کم داره فرشته من خدایا خیلی میخوامش خیلی مهربون نمیدونم تویه دوماه چه جادویه که باصداش قلبم میلرزه با اخمش میمیرم با نگاهش دوباره جون میگیرم خیلی دوستت دارم ...


  



  ها این چی میگه ؟؟؟؟؟ کی رو دوست داره ؟؟؟؟ با نگاه من جون میگیره؟؟؟؟ ها خدااااااااایا چی میشنوم وای یعنی چی درست میشنوم اخهچی میشنوم حتما دارم خواب میبینم مهرداد دوستم داره 


  پس چرا تو خواب بهم گفت چرا نمیخواد بدونم یعنی چی حالا که نمیخواد من بدونم منم وانمود میکنم نمیدونم


  تو افکاره پراز شوکم غرفق بودم که با یه صدا به خودم اومدم


  -نازی خانوم پاشووو چقدر میخوابی رسیدیما!!


  منم با یه حالت خواب الود گفتم


  -ما کجاییم؟چند وقته خوابم؟


  -شهربازییم یه یه ساعتی میشه


  -شهربازییییییییییییییییییی؟؟!!!


  -اره نکنه دوست نداری


  - عاشقشمممممممم به شرطی که برام پشمک هم بخری


  -باشه شیکمو حالا بپر پایین


  ازماشین پیاده شدم و با مهرداد وارد شهربازی شدیم و کلی بازی کردیم واقعا شب خیلی خوبی بود 


  چندتا عکس باحال هم انداختیم خیلی خوش گذشت و باهم رفتیم یه پشمک شکلاتی برام خرید و برای خودش یه اب معدنی


  منم که عشق پشمک رفتیم رو یه نیمکت نشستیم و من شروع کردم به خوردم وای اصلا حواسم نبود تعارف کنم سنگینیه یه نگاه و رو خودم حس کردم سرمو بالا اوردم و دیدم مهرداد با چشمایه مثل شبش زل زده بهم منم یه نگاه که ببخشید تعارف نکردم بهش کردم


  مثل این که نگاهمو خوند و دستشو دراز کرد و دقیقا از جایی که من خورده بودم کند و کرد دهنش و گفت


  -نترس ناراحت نشدم 


  همچین با اشتها و لذت میخورد انگار تنها ماده غذایی که مونده همین یه تیکه پشمکه 


  منم برای این که باز نگاهامو نخونه سرمو پایین انداختم و شروع کردم به خوردن 


  بعد از پشمک خوردن را افتادیم سمت پارکینگ و سوار ماشین شدیم


  که گفت


  -خانوم خانوما خوش گذشت بهتون؟


  منم با ناز گفتم 


  -بد نبود و خندیدم


  بعد گفت حالا که میگی بد نبود بزار یه اهنهگ بزارم که بگی عالی بود با خنده موزیک و پل کرد


  که موزیک قدیمی که البته همون قدر که قدیمی بود خیلی قشنگ هم بود تایتانیک مگه کسی هست اهنگشو نشناسه و بلد نباشتش و دوسش نداشته باشه واقعا عالی بود


  Every night in my dreams


  هر شب در رویا هایم


  I see you. I feel you.


  می بینمت، احساست می کنم


  That is how I know you go on.


  و به این وسیله می فهمم که هنوز زنده ای


  Far across the distance


  در آن دور دست


  And spaces between us


  و فاصله ای که بین ما وجود داره


  You have come to show you go on.


  اومدی و نشون دادی که هنوز زنده ای


  Near, far, wherever you are


  نزدیک یا دور، هرجا که هستی


  I believe that the heart does go on


  مطمئنم که قلبت هنوز (برام) می زنه


  Once more you open the door


  یک بار دیگه در رو باز کردی


  And you're here in my heart


  و تو در قلب من هستی


  And my heart will go on and on


  و (با وجود تو در قلبم) قلبم به تپیدنش ادامه میده


  Love can touch us one time


  عشق ما رو دوباره به هم خواهد رسوند


  And last for a lifetime


  و برای آخرین بار در زندگیم


  And never go till we're one


  و از من دور نخواهد شد تا ما یکی بشیم


  Love was when I loved you


  عشق فقط عشقی بود که من عاشقت بودم


  One true time I hold to


  و زمانی بدون ریا که من تو را در آغوش گرفتم


  In my life we'll always go on


  و در زندگیم ما همیشه با هم خواهیم بود


  Near, far, wherever you are


  نزدیک یا دور، هرجا که هستی


  I believe that the heart does go on


  مطمئنم که قلبت هنوز (برام) می زنه


  Once more you open the door


  یک بار دیگه در رو باز کردی


  And you're here in my heart


  و تو در قلب من هستی


  And my heart will go on and on


  و (با وجود تو در قلبم) قلبم به تپیدنش ادامه میده


  There is some love that will not go away


   عشقهایی هستن که هیچ وقت از بین نمی رن


  You're here, there's nothing I fear,


  تو اینجا با من هستی، و من دلیلی برای ترسیدن نمی بینم


  And I know that my heart will go on


  و می دانم که(با وجود تو) زنده خواهم ماند


  We'll stay forever this way


  و ما همیشه اینطور خواهیم بود


  You are safe in my heart


  And my heart will go on and on


  واقعا عالی بود ولی منظورش چی بود؟ اخه معنی شعرش یه حسه قشنگ و توصیف می کرد اوف اوف چرا انقدر این مدلی فکر میکنم اخه اون فقط یه دوست خوبه همین.


  رسیدیم خونه و هردو از هم خداحافظی کردیم وقتی رسیدم خونه حسرت خواب بود منم رفتم تو اتاقمو لباسامو عوض کردم و گرفتم خوابیدم .


  فردا شنبه است فکر کنم دانشگاه ندارم .


  اخیش خداروشکر میتونم بگیرم بخوابم .


  



  حسرت


  ساعت 8 صبح بود با نور خورشیدی که به صورتم میخورد از خواب بیدار شدم از بین چشام یه چیزایی معلوم بود و با یه خمیازه توی جام کش و قوسی به بدنم دادم و بعد از خوردن صبحونه و رسیدن به سر و وعضم سعت10 بود و نازنین خانوم معلوم نبود چقدر میخواد بخوابه خدا میدونه دیشب تا کی ددر بوده 


  بیخیال افکار بچهگانه شدم و رفتم روزنامه رو وا کردم و زنگ زدم به شماره و صدای ظریفی پیچید تو گوشی


  -شرکت طراحی جواهربانو بفرمایید


  -سلام خانوم خسته نباشید بابت اگهی مزاحمتون میشم


  -بله ما به یه طراح نیاز داریم به صورت نیمه وقت با حقوق توافقی یه ماه ازمایشی کار می کنید و بعد از تایید به عنوان کارمند داییم


  -اها بله انوقت شرایطش چیه؟


  -وای عزیزم خب معلومه دیگه باید طراحیه جواهر بلدباشی


  -اخه من طراحیه ساده بلدم نمیشه یه کاریی کنید برام لطفا!به این کار خیلی نیاز دارم


  -خب شما تاشیف بیارین اینجا مستقیم با مدیرشرکت حرف بزنید


  -باش پس امروز مزاحمتون میشم


  -اوکی خدانگهدار


  و بعد قطع کرد وای خیلی استرس دارم


  درگیر فکرای بهم ریختم  بودم که دیدم نازی خانوم با یه صورت پف کرده اومد از اتاق بیرون و با خمیازه گفت


  -ممم صبح بخیر 


  -صبح چیه خانوم ظهر بخیر


  -بالبخند وارد دستشویی شد این بنده خداهم شیرین میزنها خدا به خیر کنه عجبا غریبا هه


  اومد از دستشوییی بیرون و با یه حوله تو دستشو موهایی چون تارزانش گفت


  -چه خبرا؟داشتی چیکارمیکردی؟


  -خبرا دست شماست با کی بیرون بودی تا دیروقت نازی؟نگرانتم بگو دیگه جون حسی


  -ههه با یه ادم خووووووب


  -خب اون ادم به قول نو خوووووب کیه؟


  هاهاها ب تو چه


  -ممنون


  -خواهش 


  با یه چشمک وارد اتاقش شد معلوم نیس چه مرگشه والا!


  



  



  مهرزاد


  امروز باید میرفتم  شرکت منشیم گفته یه نفر واسه استخدام میخواد بیاد


  امیدوارم مثل قبلیا عاشق من نشه !


  وارد اتاقم شدمو یه کت که استیشناش سروب بود و رنگش طوسی و هم رنگ چشام بود برداشتم بایه تی شرت ساده مشکی کالجای اجری رنگ که باکمربندم ست بود و یه شلوار ساده مشکی و مثل همیشه عینک


  دستم و بردم سمت عطرم که چشم خورد به گردن بندی که دیروز گرفتم


  دیروز وقتی خانوم محمدی وارد اون جواهر فروشی شد و اون گردنبند یاقوت وفروخت خیلی حس خاصی بهش پیدا کردم و خریدمش نمیخوام جز کلکسیونم باشه میخوام نگه اش دارم واسه یکی که لایقشه


  ولی نمیدونم کیه!


  بیخیال فکرام شدم و از خونه زدم بیرون و پیش به سوی شرکت ....


  



  مهرداد


  حدودا ساعت 12 بود از خواب بیدار شدم کلی انرژی و فکرای خوب داشتم 


  یه حس عجیب و قشنگ با همون حس نگاه به گوشیم کردم یه اس داشتم از نازی با یه لبخند و خیلی تند و زود و سریع بازش کردم


  نوشته بود


  -سلام اقای خوشمزه صبحت بخیر بابت دیشب خیلی ممنون خوش گذشت


  منم براش نوشتم 


  خواهش میکنم قابلی نداشت بازم میریم عزیزم 


  نازی


  داشتم به خودم میرسیدم و یکم ناخونامو خوجل میکردم که اس اومد


  از مهرداد و گفته بود


  خواهش میکنم قابلی نداشت بازم میریم عزیزم


  وا م اخرش میم مالکیت منظورش چیه چرا گفت عزیزم یعنی واقعا عزیزشم؟؟


  نازنین میشه خفه شی لطفا تو به دوستات نمیگی عزیزم کمتر فکرای مزخرف بکن بابا اوف 


  فردا دانشگاه دارم ایشششششششش کی حس داره اخه؟ تازی فردا حسرت بعداز ظهر میره من باکی برم یعنی باید با اتوبوس برم؟ اوووووففففف


  



  حسرت 


  ساعت 5 بود  کم کم باید حاضر میشدم و تصمیم گرفتم تیپی ساده و شیک بزنم یه مانتو طوسی ابی حالت عبایی و یه شال بلند حریر هم زنگش و کالج های مشکی و شلواری طوسی و موهای مشکیم از بالا جمع کردم و یه ارایش معمولی هم که بیشتر روی چشام کار کرده بودم بایه رژ ساده صورتی زدم و چندتا نمونه کار هم برداشتم و به نازی گفتم 


  -من میرم این شرکته مراقب خونه باش


  -باشه مواظب خودت باش موفق باشی 


  زدم از خونه بیرون و کلی استرس داشتم که میتونم استخدام بشم یا نه دلیل کارم اینه که نمیخوام همه هزینه تحصیل روی دوش مادرم باشه سوار ماشین بودم و میدونستم از استرس زیادی یه اخم کردم و به قول یه نفر اخمم جذابم میکرد تقریبا رسیده بودم ماشین و پارک کردم و رفتم تو شرکت تو اسانسور یه پسر چهارشونه خوشتیپ بود که پشتش به من بود و بوی عطرش خیلی خاص بود داشتم فکر می کردم که این بو متعلق به کیه که تا برگشت حسابی جاخوردم مهرزاد جهانی!!!!!


  این اینجا چیکار میکنه خدا چرا هرجامیرم پیداش میشه ؟


  خودمو از حس تعجبی که داشتم جمع و جور کردم و با همون اخم یه سلام کردم


  اونم با یه اخم خیلی سرد سلام کرد و تو طبقه مدیر عامل پیاده شد


  یعنی اینجا چیکار داره خیلی برام عجیب بود چون منم باید همون طبقه پیاده میشدم راستش روم نمیشد زیاد باهاش برخورد کنم چون اصلا ازش دل خوشی ندارم بلکه دلم میخواد ضایعش کنم این غول بیابونی رو زشت نه زشت نه تو این فکرا بودم که منم اروم اروم وارد اتاق شدم


  یه منشی کاملا عملی به صورت دماغ فیک گونه فیک لب فیک کلا عروسک جراحی شده بود رفتم روبه روشو گفتم 


  -سلام خانوم خسته نباشید ببخشید واسه استخدام اومدم دیروز هم تماس گرفته بودم


  -بله شماهمونی بودی که گفتی طراحی معمولی بلدی دیگه؟؟


  کثافط جوری حرف میزنه انگار ارث باباشو میخواد والا به خدا


  -بله 


  -خب شما باید با مدیر عامل صحبت کنید چون شما یکم شرایطتون فرق داره 


  -الا میتونم ببینمشون ؟


  تو هین صحبت با منشی بودم که نگاه های سنگین یه نفرو کاملا رو خودم حس میکردم که رومو برگردوندم و دیدم مهرزاد به چهارچوب در تکیه داده و با یه حالت و نیش خند خاصی داره نگام میکنه منم برای این که حرص این و درارم یه لبخند گله گشاد تحویلش دادم که منشی گفت


  -بله اقای جهانی و الا دارید روبه روتون میبینید اقای جهانی برای...


  حرفش نصفه موند جون مهرزاد با یه صدای کاملا مردونه و پر جذبه گفت


  -میدونم راهنماییشون کنید داخل اتاق


  با گفتن این حرف کاملا تو شک بودم یا خدا ریس اینه؟؟!!


  خداااااا اخه چرا این من با این لجم اونم با من صد در صد الا ضایعم میکنه و اصلا هم استخدامم نمیکنه چون مثلا سگ و گربه ایم باهم در واقعه نمیدونم چرا انقدر باهم لجیم


  یه نفس عمیق کشیدم و یه تقی به در زدم و رفتم تو که گفت


  -احیانا گفتم بفرمایید که وارد شدید؟


  میخواسم جوابشو بدم اما به خاطر این که میخواستم کارو بگیرم فقط یه نفس با صدا کشیدم و سکوت کردم که گفت


  -بفرمایید


  منم گفتم همین جوری راحتم 


  -اوکی نمونه کارتون لطفا


  -من من


  -شما چی ؟؟


  -من یه طراح ساده ام یعنی جواهر طراحی نمیکنم ولی به کارم برای تحصیلم نیاز دارم


  -پس برای چی تاشیف اوردین؟؟


  -باش معذرت میخوام خدانهگهدار 


  داشتم از در میرفتم بیرون که طرح هام از دستم افتاد مهرزاد از جاش بلند شده بود که منو به بیرون راهنمایی کنه که چشماش خورد به طرح هام و فقط سکوت کرد و منم سریع همه رو جمع کردم و رفتم بیرون 


  بغض داشتم چون اینجا هم جور نشد سوار ماشین شدم و رفتم دور دور یه اهنگ هم تو ماشین گذاشتم از بنیامین اهنگش خیلی قشنگ بود اهنگ هفته عشق 


  سرم خیلی درد میکرد حدودا تا 7 شب بیرون بودم و میدونستم شام هم نداریم برای همین روبه روی یه سوپر مارکت نگه داشتم و یکم سوسیس و . . . خریدم و رفتم خونه و با یه سلام خالی گفتم


  -نازی شام بپز بخور من گشنه نیستم


  -حسرت چی شده ابجی ؟


  یهو بی اراده زدم زیر گریه و گفتم


  -جور نشد 


  نازی بغلم کرد و گفت 


  -اشکال نداره ابجی ایشالا یه جا دیگه ناراحت نباش ناراحتی نداره که اخه


  -همش تقصیره مهرزاده


  -کی؟؟مهرزاد؟جهانیه خودمون؟چرا؟


  -اره چون ریس شرکت اون بود از سر لجحش این کارو باهام کرد خیلی نامرده


  -ولش من ابجی برو صورتت و بشور ناراحت نباش


  منم اروم رفتم تو اتاقمو و هنزفیریمو گذاشتم تو گوشم و شروع کردم تو تاریکیه اتاق اشک ریختن نمیدونم چرا دلم خیلی گرفته بود و نمیدونم کی خوابم برد از گریه . . .


  



  مهرزاد


  شب برگشتم خونه و بدون خوردن چیزی رفتم تو اتاقم و فکر کنم مهرداد هم خواب بود چون اصلا ندیدمش


  فکرم رو طرح های خانوم محمدی بود واقعا طراحیش خیلی خوبه فکر نمیکردم انقدر قشنگ طرح بزنه فکر کنم اگر بخواد میتونه طرح جواهر هم بزنه چون خیلی ذهن خلاقی داره منم به یه دستیار واسه کلکسیون جدیدم نیاز داشتم پریناز و پرهام بودن که بهم کمک کنن پرناز و پرهام از بچه های شرکتن پرهام از دوستای قدیمیه و پرناز هم نامزدشه و تقریبا 7 ساله باهم دیگه کار میکنیم اما من برای کلکسیونم کلی خلاقیت میخوام باید به خانوم محمدی پیشنهالد کار بدم هرچند حس میکنم دارم غرورموزیر پا میزارم شمارشو از منشیه شرکت گرفته بودم میدونستم دیروقته ولی من اس رو دادم


  -سلام خانوم محمدی جهانی هستم میخواسم بگم میشه برای فردا به شرکت بیاید برای استخدام ممنون شب خوش


  یه نفس عمیق کشیدم خوابم نمیومد نمیدونم چرا ولی نجابت خانوم محدی خیلی چشامو میگیره انگار یه حرفایی تویه چشماشه که نمیشه ازش گذشت شاید هم چون خیلی همسایه ایم ایجوری فکر میکنم ولی برام مهم نیستش...


  رفتم پشت پیانوم نشستم و شروع کردم زدن


  



  مهرداد


  تو اتاقم بودم میدونستم مهرزاد اومده خونه ولی اصلا نمیخواسم باهاش رو دررو و بشم تو فکر کارام بودم که باز صدای پیانوش همه خونه رو گرفت مهرزاد همیشه پیانو میزنه هروقت احساسش خاص میشه این دفعه رو نمیدونم چشه مهرزاد خیلی وقت پیشا عاشق دختری شد که اسمش بیتا بود خیلی دوسش داشت اما دختره رفت با صمیمی ترین رفیق مهرزاد که همکارش هم میشد روهم ریخت و هرچند تویه یه تصادف که داشت با سامان همون رفیق مهرزاد فرار میکرد کشته شد و فوت کرد و سامان هم به علت شوکه عصبی بستری شد بییمارستان مهرزاد بعد از اون دیگه عاشق نشد و فقط واسه حال کردن با دخترا رفبق میشه خیلی هم مغروره و فقط پیانو رو ریتم میزنه بعد بیتا دیگه باهاش شعر نخوند فقط ساده یه ریتم خاص میزنه تو  فکر مهرزاد و گذشتش بودم هروقت پیانو میزنه میرم توو گذشته که یه دفعه دیدم یه صدا میاد


  صدای مهرزاد بود چی میشنوم مهرزاد داره میخونه؟؟!


  گرچه این روزا از تو دلخورم


  از دلت ولی دل نمیبرم 


  تونمیدونی من دوست دارم واسه اینه که غصه میخورم 


  ....


  مهرزاد داشت شعر میخوند عجیب تنرین اتفاق بعد از دوسال که بیتافوت شده


  یعنی چی شده خیلی کنجکاو شدم میدونستم اگر الا برم پیشش هیچی بهم نمیگه و وضوع رو پنهون میکنه ولی هم خوشحال بودم که تونسته با خودش یکم کنار بیاد هم خیلی کنجکاو که قفل زبونه داداشم و چه کسی وا کرده


  کم کم خوابم برد ...


  



  حسرت


  تو خواب بودم که با صدای پیانویی که میومد از خواب بیدار شدم و گوشیمو میخواستم خاموش کنم که دیدم اس ام اس دارم شماره ناشناس اس و خوندم و مهرزاد بود ازم خواسته واسه کار بیام شرکت وا!


  نکنه بازم میخواد ضایعم کنه یکم میترسیدم ولی باید مرفتم شاید نظرش عوض شده خداکنه جورشه یه ذره امیدوار شدم و صدایه پیانویی هم که میومد خیلی ارومم میکرد یعنی این نوازنده کیه خیلی دوس داشتم بدونم .


  فردا دانشگاه دارم و من صبح میرم تا پنج و نازی باید خودش بره ولی دلم نمیاد با اتوبوس و تاکسی بره ولی مجبوره دیگه 


  برای همین بلند شدم و یه مانتو سرمه ایی و یه مغنعه مشکی سرکردم با یه شلوار لوله تفنگی با یه عینک شیک و کیفمم برداشتم و طرح هامم گذاشتم توش و رفتم از خونه بیرون نازی هنوز خواب بود صبحونه رو هم براش اماده کردم و خودم رفتم بیرون...


  داشتم بند کتونیم و میبستم که تا سرمو اوردم بالا رو در رو با مهرزاد شدم نفسای گرمش صورتمو لمس می کرد یه لحظه تنم لرزید بایه صدای مردونه مخصوص خودش بود و منم با چشام زل زده بودم تو چشاش یه حسی میگفت سعی میکرد چشاشو بدزده ازم ولی خدایی تیپش فوق العاده بود یه کت اسپرت سرمه ایی و شلوار مشکی و یه تی شرت مشکی و کالج سرمه ایی همیشه کالج میپوشه نمیدونم چرا یخیال پسرمردومو خوردی حسرت بسه 


   گفت


  - اس و خوندید خانوم محمدی؟


  -بله بعداز ظهر مزاحمتون میشم


  -منتظرتونم


  -باشه خدانگهدار


  سوارماشین شدم و راه افتادم سمت دانشگاه ...


  مهرزاد


  وقتی تویه چشاش نگاه میکنم دست و پام گم میشه چرا مهرزاد بسه به خودت بیاد تو دنباید بهش احساسی پیدا کنی من هیچ حسی ندارم ولی چشاش چشاش مثله...


  نمیخوام اسم اون دخترو بیارم ولی خیلی چشاش مثل شب ادمو غرق خودش میکنه نمیخوام دیگه این افکار و داشته باشم 


  تویه شرکت کلی کار ریخته سرمو باید به خیلی از کارام برسونم خودمو واسه کلکسیون زمستون اماده کنم و فقط یه ماه مونده تا اول بهمن باید سخت کار کنم..


  



  نازی


  



   حدودا 12 بود از خواب بیدار شدم و با چشمای خواب الود رفتم تو اشپزخونه و دیدم صبحونه امادست از این که صبحونه اماده است واقعا خوشحالم چون واقعا حسش نبود که بشینم صبحونه اماده کنم سری رفتم یه دوش گرفتم چون دوس ندارم صبا قیافم شبیه عجوزها باشه از حموم اومدم بیرون و حوله تنم بود که برای گوشیم پی ام اومد رفتم و واز کردم ودیدم از طرف امیره نوشته بود


  -سلام خوبی دلم برات تنگ شده بود میخواسم حالتو بپسرسم


  تو شک بودم ولی نه بغض داشتم نه حسی نمیدونم چرا ولی انگتر هیچ دوست داشتنی نسبط بهش نداشتم خیلی عادی حالشو پرسیدم و ازدواج شو تبریک گفتم و خدافظی  کردم


  خیلی حس خوبی بود که حسی بهش نداشتم انگار زندگیم تازه داشت مثل یه زندگیه خوب میشد الا تازه میفهمم حسم به امیر یه حس بچگانه بود 


  صبحونمو خوردم و به مهرداد اس دادم 


  -سلام استاد خوبی؟


  به ثانیه نکشید که جواب داد چه هوله هههه خیلی پسر خوبیه مهربونه تو چشمنای مشکیش میشه ساعت ها غرق شد و از تیپ هم چیزی کم نداره


  -سلام شاگرد خوبه ما چطوره؟چه خبرا؟


  -هیچی باید برم بعد از ظهر دانشگاه ماشینو حسرت برده باید با اتوبوس برم 


  وقتی باهاش حرف میزنم خیلی حس خوبی میگیرم یه حس تازگی و شاد بودن حسه قشنگیه که خیلی این حسو دوست دارم


  -شما با اتوبوس نمیری من میرسونمتون هم مسیریم دیگه منم میخوام برم پیش مهرزاد 


  -نه واقعا منظور نداشتم بابت این که برسونید منو نه اخه


  -اخه ماخه نداریم میای اون ساعت درست ن سیه دختر تنها باشه


  وقتی این جوری حرف میزنه قلبم به تپش میفته منم این رفترشو که انقدر حساسه رو دوست دارم


  -مرسی ممنون پس5 منتظرتونم


  -چشم من باید برم موسسه کاری نداری خانومی


  -نه مواظب خودت باش بای


  



  خداروشکر که با اتوبوس نمیرم اخه من تو اتوبوس حالت تهوع میگیرم دمش گرم اخیش راحت شدم چون کاری نداشتم رفتم جلو تلوزیون نشستم و شروع کردم کانال و بالا پایین کردن


  



  مهرداد


  



  خیلی خوب شد که امروز میتونم برسونمش نمیدونم چرا ولی هرچی بیشتر میگذره دلم میخواد بیشتر کنارش باشم این دختر خیلی با مزه اس نه مثل بقیه دخترا که الکی عشوه میان این با سادگیش خیلی راحت چشمو گرفت خیلی دختر خوبیه هم حی اداره هم خداوکیلی خوشگله ولی میدونم حسش نسبط به من فقط یه دوستیه سادست همین و بس!منم راه افتادم پیش به سوی موسسه و کلاسام.


  حسرت


  سرکلاس که رسیدم یگانه رو دیدم که خیلی اشفته بود رفتم نزدیکش و گفتم


  -چیزیشده؟


  -نه 


  راستش مطمین شدم که چیزی شده چون میشد از نگرانیه تویه چشاش فهمید منم گفتم


  -دروغ نگو بگو چی شده 


  -راسش امشب برام خواستگار میاد....


  و بقیه حرفشو و خورد انگار بغض کرده بود می شد هاله ایی از اشک و تو چشاش دید


  -خب نکنه به زور میخوتن شوهرت بدن؟


  -نه نه راستش من خیلی وقته عاشق یه نفرم یه 5 سالی هست همدیگرو میخوایم با خیلی از مشکلات رابطمون و حفظ کردیم 


  و امشب میاد خواستگاریم خیلی میترسم 


  -این که ترس نداره اسم این اقای خوش شانس چیه؟


  -سپهر مهندس هوافضا است 


  -چه خوب امیدو.ارم لیاقتت و داشته باشه نگران چیزی نباش همه چی خوب پیش میره و عروس میشی


  -امیدوارم مرسی که به حرفام گوش دادی


  -خواهش می کنم ما باهم دوستیم هروقت دلت گرفت رو من حساب کن


   بعد از صحبتم با یگانه 5 مین بعدش استاد وارد شد و درس و شروع کرد خیلی  دوس داشتم تموم بشه و برم شرکت تا بفهمم میتونم کار پیدا کنم یا نه و دعا می کردم همه چی جور بشه سرکلاس همه فکرم درگیر کار بود که استاد گفت 


  -خانوم محمدی هرچی که درس دادم و دوباره توضیح بده


  یا خداااااااااا من که چیزی یادم نمیاد یه نگاه به تخته کردم یه نگاه به بچه هایی که بهم زل زده بودن و گفتم


  -ببخشید استاد یادم نمیاد


  -پس من برای کی دارم درس میدم مگه شما ماهی هستی یا زودتر از سنت الزایمر گرفتی


  خیلی ناراحت شده بودم بیشتر از خودم که به حرف استاد گوش ندادم که نگین گفت


  -خب استاد شاید دلیلی داره واسه کارش نباید زود قضاوت کرد خودتون اینو بهمون یاد دادید


  وای چه دختریه این خوب شد ازم حمایت کرد استاد هم گفت


  -خانوم محمدی اخر کلاس وایسا باهاتون کاردارم 


  منم با یه چشم کوتاه نشستم سرجام 


  ساعت 4بود کلاس تموم شد و منم از بچها خداحافظی کردم ومنتظر استاد شدم که اومد سمتم و گفت


  -بهت میخوره دختر باهوشی باشی چرا حواست به کلاسا نیست؟


  -استاد میشه باهاتون صادق باشم؟


  -الیته بگو مشکلت چیه


  اخ اخ تویه پیری منو. ضایعه میکنی نشونت میدم یک سرکارت بزارم!


  -استاد میخوان منو بدن به کسی که دوسش ندارم


  اینارو با بغض گفتم و استاد گفت


  -دخترم پس واسه اینه که حواست نیست نگران نباش میخوای با خانوادت حرف بزنم؟


  -نه نه ممنون قراره کسی که دوسش دارم بیاد و صحبت کنه


  -باشه دخترم ولی حواست به کلاسا باشه من فعلا برم خدانگهدارت


  -خدانگهدار استاد


  منم بعد رفتن استاد سریع به سوی شرکت راه افتادم و سوار اسانسور شدم که یه پسری با قد متوسط موهایه خرمایی با یه تیپ ساده و چندتا پرونده دستش که پشتش به من بود تو اسانسور بود منم بی اهمیت سرمو انداختم پایین و طبقه مدیر عامل پیاده شدم و رفتم سمت کمنشی با دیدن من با یه حالت طلب کارانه گفت


  -سلام وقت قبلی داشتید؟؟


  -بله 


  -اسمتون ؟


  -حسرت محمدی 


  باشنیدن اسمم ابروشو انداخت بالا و یه نیش خندی زد چرا خندید جون اسمم یکم خاصه؟اسمم برای مادرم خیلی خاصه چون با کلی عشق برام انتخابش کرده خیلی هم دوسش دارم چون یکم تکه


  منشی اسمم و گفت و به من هم گفت


  -یه چند دقیقه دیگه برید داخل


  -باشه ممنونم 


  حدودا 10 مینی گذشته بود که منشی گفت


  -بفرمایید داخل


  منم ازجام بلند شدم و تقی به در زدم و با یاداوریه دیروز وایسادم تا بگه بفرمایید که گفت و منم وارد اتاق شدم سرش تو پروندها بود که با ببخشید من سرشو اورد بالا و منم زل زدم تو چشمایه ابیش 


  که زود چشاشو دزدید و گفت


  -بفرمایید بنشینید من میخوام طرح هاتونو ببینم


  منم طرحامو دراوردم و گذاشتم جلوشو گفتم


  - بفرمایید


  اونم با دقت داشت نگاشون میکرد و گفت


  -طرح هات خوبه اگر بخوام میتونی یه چندتات طرح جواهر بزنی؟


  -اما من...


  حرفمو قطع کرد و گفت


  -میدونم تاحالا طرح جواهر کارنکردی ولی میتوننی چون طراحیات خوبه سعیتو بکن یک ماه ازمایشی استخدام میشی اگر کارت خوب بود قرار داد میبندیم حقوقش هم ماهی دو تومنه 


  من فقط نیاز دارم به کارایه خلاقانه و کاملا جدید و بابت هر طرحی هم که تو جشنواره زمستون قبول بشه 1 سوم فروشش متعلق به شماست قبوله؟


  خیلی حقوقش عالی بود منم خیلی به کارش نیاز داشتم ولی نمیخواسم جوری فکر کنه که من خیلی محتاجشم برای همین گفتم


  -باید دربارش فکر کنم 


  -پس تا فردا به من جوابشو بدید شمارمو که دارید 


  -بله حتما


  -خب چیزی میل دارین؟چای یا قهوه؟


  -ممنون من باید برم دانشگاه دیرم شده


  و بعدش بایه خداحافظ از دفترش خارج شدم 


  که چشام خورد به یه نفر وایخدای من درست میبینم شهاب شهاب اینجا چیکار میکنه؟!نکنه تعقیبم میکنه ؟؟خدایا چرا اینجاست چشام تو چشماش قفل شده بود اونم انگار شوکه شده بود که من اینجام تو حالت شوک بودم که با صدای مهرزاد که نمیدونم ÷شتم چیکار می کرد به خودم اومدم


  -خانوم محمدی اتفاقی افتاده؟


  منم با ÷ته تته گفتم


  -ن ..نه فقط یه اشنا رو دیدم 


  فکر میکنم راه نگاهم و گرفت و گفت


  -اشناتون اقای رستمیه؟


  برگشتم و گفتم 


  -بله شما ایشونو از کجا میشناسید ؟


  تو هین صحبت من و مهرزاد بودیم که شهاب اومد و به مهرزاد دست داد و گفت


  -سلام داداش خوبی چه خبر؟


  -سلام سلامتی


  بعد مهرزاد رو به من کرد و گفت


  -ایشون جز صمیمی ترین رفیقای من هستن شما شهاب مارو از کجا میشناسید؟ 


  تودلم گفتم رفیقات که این باشه معلومه خودت چه ادمی هستی تا به خودم بیام و بخوام جواب بدم شهاب گفت


  -خانوم محمدی از دوستان قدیمیه من هستن و بعد تو جشام نگاه کرد و گفت 


  -درست نمیگم؟


  -بله درست میگن من دیگه برم خدانگهدار!


  از شرکت خارج شدم و رفتم تو ماشین نشستم اشکام یرازیر شد غم دلم و گرفت دستام میلرزید خدایا چرا این از زندگیم خارج نمیشه چرا باید همیشه ببینمش ؟


  بعد از یکم گریه حدودا ساع شیش شده بود میدونستم نازی رفته دانشگاه برگشتم خونه و رفتم تو تختم و رفتم زیرلحاف و تا میتونستم گریه کردم....


  



  دوساعت قبل


  



  نازی


  ساعت چهار و خورده ایی بود و منم حاضر بودم یه مانتو فیلی و یه شلوار هم رنگش با یه شال سرمه ایی مانتوم چون جلو باز بود یه تونیک سرمه ایی هم زیر ÷وشیدم با یه کالج سرمه ایی تیپ خیلی قشنگی شده بود


  یه ربع به پنج بود که درو زدن میدونستم مهرداده برای همین یه لبخند زدم و در و واکردم


  عجب تیپی زده اخه این خیلی تیپ عالی بود واقعا خوشکل شده بود یه شلوار مشکی و یه بلوز مردونه زرشکی که خط های مشکی داشت و استیناشم تا کرده بود و یه کالج مخملیه مشکی هم پاش بود و گفت


  -بریم؟؟


  منم با یه لبخند گفتم 


  -بله بریم 


  سوار ماشین شدیم و یکم از خونه گذشته بودیم که حرفایه اون شبش تو ماشین وقتی فکر می کرد خوابم ذهنمو مشغول کرد میخواسم بهش بگم ولی نمیتونستم برای همین دلم میخواست خودش بهم بگه برای همین گفتم


  -چرا انقدر نگرانمی و برات مهمم؟


  حس کردم یکم جاخورد و سریع خودش و جمع و جور کرد و بایه لبخند گفت


  -چون جایه خواهرمی


  جوابی که ازش شنیدم باعث شد دلم بگیره یعنی اون حرفاش هم جایه خواهری بوده؟؟؟ نازنین بس کن چرا توقع داری دوستت داشته باشه فقط یه دوست خوبه بس کن تو از این به بعد غلط میکنی انقدر بهش نزدیک بشی 


  با همین فکرا رسیدیم دانشگاه و از ماشین بیرون اومدم و ازش تشکر کردم 


  وقتی که داشتم میرفتم سرکلاس پچ پچ بچها رو شنیدم که میگفتن دوروز خودمو به جهانی چسبوندم 


  یعنی واقعا من خودمو بهش چسبوندم؟؟


  کلاس تموم شده بود و داشتم از دانشگاه خارج می شدم که دیدم مهرداد به ماشینش تکیه داده و منتظره منه منم بی اعتنا سرمو انداختم پایین و راه خودمو رفتم وسطای راه دیدم یه ماشین برام بوق میزنه اول فکر کردم مزاحمه ولی بعد شنیدن صدا فهمیدم مهرداد که گفت


  -بیا بالا کجا داری میری؟


  -تنها میرم


  -اذیت نکن  مگه چیکار کردم بیا بالا دیگه


  داشت هم حرف میزد هم ماشین و میروند که ÷شت سرش یه ماشین نیروی انتظامی دیدم یهفکر شیطانیی به سرم زد سریع حجابمو درست کردم و دیدم مامور اومد کنار ماشین مهرداد و مهرداد هنوز متوجه نشده بود به من گفت


  -چرا نگاهت و میدزدی چیزی شده؟ اذیت نکن سوار شو


  بعد مامور گفت 


  -خانوم مزاحمتون شده ؟


  من که داشتم از خنده میمردم یه نگاه به مهرداد کردم که تو چشاش می شد ترس و خوند بعد گفتم


  -چی بگم والا


  که با حرف من مامور گفت اقای محترم بفرمایید بریم کلانتری


  که سریع مهرداد گفت


  -جناب سروان این چه حرفیه؟مزاحم چیه؟


  که ماموره گفت


  -مزاحم شمایید که برای ناموس مردم مزاحمت ایجاد میکنید


  مهرداد برگشت و یه چشم قره ایی به من رفت گفت


  -نه جناب ایشون نامزد من هستن با بنده قهر کردن


  با  این حرفش جا خوردم و نمیخواستم موضوع بیشتر ز این کش پیدا کنه که ماموره رو به من کرد و گفت


  -درست میگن خانوم ؟


  منم با یه مظلومیت خاصی گفتم 


  -بله 


  که مامور خنده ایی کرد و گفت امان از دست شما جوونا و بعدش هم رفت 


  با اخم مهرداد فهمیدم که باید سوار ماشین بشم برای همین نشستم 


  خیلی بینمون سکوت بود که با صدایه نسبطا بلندی مهرداد گفت


  -این بچه بازیا چیه؟


  من سکوت کرده بودم و حرفی نمیزدم 


  -چرا ساکت شدی جلوی مامورا که زبونت دراز بود>؟؟


  راستش از حرفاش دلم داشت میلرزید منم برا این که از خودم دفاع کنم با صدای گرفته گفتم


  -من .. من


  که بلند داد زد


  -تو چی؟ها تو چی؟


  بعد یه نفس عمیق کشید منم محکم گفتم


  -من اویزون تو نیستم 


  -با حرفم جا خورد و گفت


  -کیی گفته توو اویزونی اخه؟؟


  -تو دتانشگاه دخترا منیگفتن


  -گورباباشون بزار هرچی میخوان بگن از این به بعد اگر حرفی بهت بزنن دانشگاه رو رو سرشون خراب مبکنم


  وقتی این حرف و زدم قلبم خود به خود تپش گرفت و اروم گفتم


  -ببخشید بابت همه چی


  مثل این که اونم اروم شده بود برای همین اروم گفت


  -اشکال نداره ولی منو خیلی ترسوندی اتیش پاره


  با گفتن کلمه اتیش پاره خندم گرفت ساعت 7 بود که رسیدم خونه در و وا کردم و خونه ساکت بود فکر کنم حسرت تو اتاقشه


  رفتم دم در اتاقشو در و زدم و رفتم تو دیدم چشماش قرمزه مطمین بودم گریه کرده


  سریه رفتم بغلش و گفتم


  - چی شده؟؟؟چرا گریه کردی؟


  اونم با صدایه گرفته و با گریه گفت


  -نازی خسته شدم دیگه نمیکشم


  اروم بغلش کردم و اشکاشو پاک کردم و گفتم 


  -چی شده به من بگو من دوستتم


  -امروز رفتنم شرکت واسه صحبت با مهرزاد


  -خب


  -شهاب و دیدم دوست صمیمیه مهرزاده


  -شهاب!!!!وای خدا الهی بمیرم ناراحت نباش بیخیالش باش انگار نه انگار که میشناسیش


  بعدشم بلندش کردم که صورتشو بشوره و یه چیزی بخوره...


  



  



  حسرت 


  ساعت ده بود با یاداوریه امروز یاد یگانه افتادم گوشیمو ورداشتم و بهش زنگ زدم


  بعد کلی بوق جواب دادم


  -جانم


  -سلام یگولی چه خبر ؟عروس شدی یا نه؟


  -سلام بدنیستم اومدن خواستگاری ولی بابام اینا میگن باید خیلی دربارشون تحقیق کنیم


  -خب نگران نباش حل میشه دیگه 


  -امیدوارم


  -باش اگه کاری نداری برم زنگ زده بودم ببینم قضیه تو چی شد


  -نه ممنون مراقب خودت باش بای


  -بای


  هه چه مشکلات کوچیکی دارن مردم من موندم چه خای تو سرم کنم با کلی فکر و خیال رفتم خوابیدم


  



  مهرزاد


  



  خانوم محمدی استعداد خیلی خوبی داره ولی شهاب و از کجا میشناخت بهش نمیخوره از این دخترایی باشه که با پسر بگرده


  درکل باید فردا اگر قبول کرد بهش یاداوری کنم که مسیله همسایگیمون با کار جداست که فکر و خیال بی خود نکنه 


  امیدوارم از این که بهش پیشنهاد کار دادم پشیمون نشم


  تو فکر کار و جواب خانوم محمدی بودم که گوشیم زننگ خورد نمیدونم چرا ولی دلم میخواست خانوم محمدی باشه ولی این دختره سمج مریمه این یکی خیلی داره برام دردسر میسازه  ولی جوابشو دادم 


  -بله؟


  -سلام عشقم خوبی؟ وای دلم واسه صدات تنگ شده بود


  -بگوکارت؟


  -وای واسه من غرورو بزار کنارعجقم


  -گفتم کارت اگر کار نداری قطع کنم


  -باشه عصبی نشو فردا وقت داری بریم بیرون؟


  -فکرنکنم ببینم حالا چی میشه


  -پس من میام شرکت 


  -اوکی بای


  -بابای نفسم


  هه انقدر احمقه که یه شب کافیش نبوده...


  با این افکار رفتم خوابیدم


  



  مهرداد


  یکم دلم گرفته بود از اتفاق امروز شاید اونم ناراحت شد بهش گفتم جایه خواهرمه واسه چی اخه ناراحت بشه نکنه به من علاقه داشته باشه اگر داشته باشه گند زدم با این حساب اگرنداشته باشه چی خدایا از کجا بفهمم تو افکارم غرق بودم که صدایه اس گوشیم منو از دنیایه خودم جدا کرد از طرف نازنین بود که تشکر کرده بود و معذرت خواسته بود


  چقدر این دختره مظلومه خدا... مثل فرشتها پاه دلش


  هنوز باورم نمیشه همچین دخترایی هستن


  خیلی مهربون و با وقار و پر از محبت و مودب


  حسرت


  



  صبح از خواب بلند شدمو مطمین بودم از گریه دیشب چشم پف کرده حلومو برداشتم و رفتم حموم بعدشم صبحونه حاضر کردم و نشستم و شروع صبحونه خوردن که نازی ازاتاقش بیرون اومد و با صدایه خواب الود صبح بخیر گفت و رفت دستشویی بعد چند دقیقه با صورتی خیس و حوله به دست اومد بیرون و گفت


  -به به خواهر خوجلم حالش بهتره؟


  منم با لبخند جوابشو دادم و گفتم


  -بدنیستم


  -باید خوب باشی 


  بعدشم نشست سر میز و شروع کرد صبحونه خوردن و گفت


  -برنامه ات امروز چیه؟


  -برنامه خاصی ندارم


  -پس پاشو بریم بیرون 


  -کجابریم ؟ باکی بریم؟


  -با دوستای تو هم دانشگاهیات 


  -باش بعد صبحونه باهاشون حرف میزنم


  داشتیم صبحونه میخوردیم که صدای در اومد نازی داشت بلند میشد که گفتم


  -بشین خودم میرم


  با این حرف بلند شدم و یه چادر گل گلی سرم کردم و در و باز کردم و چشام توی دوتا چشم ابی گره خورد که زوم رو چهرم بود که اگر من حرفی نمیزدم فکر کنم تا صبح نگاهم میکرد اون کسی نبود جز اقای جهانی مهرزاد جهانی یه پسره هیولایه بداخلاق که فقط دلش میخواد ضایعم کنه بیخیال اینا من با گفتن


  -بله بفرمایید 


  ازفکری که نمیدونم چی بود اوردمش بیرون و اون هم سری اخمی کرد و نگاهش و دزدید و گفت


  -سلام درباره پیشنهادم فکر کردید


  اوه واییییییییییی خاک تو. سرت حسرت یادت رفته بعد حالا چی بگم اگر بگم فکری نکردم بهش برمیخوره خب بخوره به جهنم اومدم بگم بهش


  -من ...


  با یاداوریه این که  به شغل نیاز دارم سریع گفتم


  -من قبول میکنم


  -خب پس از فردا تاشیف بیارید ساعت 5 تا 8 


  -باشه ممنونم


  -و درضمن کسی نباید متوجه بشه همسایه هستیم 


  منضورش چییه؟یعنی بخاطر همسایگی استخدامم کرد واقعل ک با یه اخم گفتم


  -چشم اقای جهانی


  و بدون خداحافظی محکم درو بستم


  وقتی برگشتم نازنین اون طرف در بود و گفت


  -اوه چه خشن خانوم ارومممممم


  -از طرز صحبتش خندم گرفت و زدم زیر خنده 


  واقعا اگه نازی نبود من از دپ بودن میمردم بعد از این حرفا با بچه ها قرار گزاشتیم و قرار شد امروز که کلاس نداریم بریم یکم بگردیم و قرار شد یه روز خوب بدون فکر کردن به مزخرفات(پسرا) داشته باشیم و نازی که خیلی خوشحال بود چون برای تفریح همیشه پایه است منم خوب بود برام چون تنوع میشه برام رفتم تو اتاقمو حال تیپ زدن و نداشتم یه شلوار کاملا جذب مشکی با یه مانتو مشکیه خیلی خوشگل که اونم تا بالای زانوم بود و جذب بود و کمر باریکم و خوب نشون میداد و بعضی جاهاش از سفید استفاده شده بود با یه یه کفشه سفید که یه خورده پاشنه داشت ارایش ملیحی کردم 


  



  نازی


  امروز میخوام سعی کنم از ذهنم بیرونش کنم و به زندگیه عادیم برسم و میدونم یکم سخته ولی باید بشه وقتی منو مثل خواهرش میدونه چرا باید بهش حسه خاصی پیدا کنم 


  جلویه اینده وایسادم و میخواستم ببینم چی بپوشم که اس برام اومد


  و رفتم سمت گوشیم و وای مهرداد اس داده لابد میخواد بگه ابجی جونم میای بریم ددر والا


  اس و باز کردم و نوشته بود


  -بابت دیروز متاسفم امیدوارم کادوم جبران کنه  جلویه در و چک کن


  قربانت مهرداد


  سریع و بدون فکر رفتم دم در و چشم به یه جعبه خوشگل خورد که روش یه شاخیه گل رز ابی بود برش داشتم و رفتم تو اتاقم و جعبه رو واکردم و اول یه کارت توش بود که نوشته بود 


  -برای تنها گل زندگیم امیدوارم سایز درست گرفته باشم


  نگاهمو به داخل جعبه انداختم و یه مانتو خوشگل بود که رنگش ابیه کاربنی بود که واقعا طرح بی نظیری داشت و زود پوشیدمش و فیکس تنم بود دمش گرم ولی چرا تنها گل زندگیش؟؟


  خدایا بالاخره دوسم داره یا نه عجب...


  ولی خیلی مانتوعه نازی بود منم سریع رفتم یه شال سفید و یه شلوار سفید باهاش ÷وشیدم و کفش ابی خوشگلامم پوشیدم و یه ارایش ملایمی کردم که واقعا جذابم کرده بود از اتاق اومدم بیرون و دیدم حسرت هم هم زمان با من اومد بیرون گفت


  -مانتو جدید از کجا اومد؟؟


  -داشتم


  -باش 


  و بعد هم رفتیم بیرون از خونه


  



  حسرت


  حاضر شدم و از اتناق اومدم بیرون ولی مانتوعه نازی جدید بود مطمینم یه چیزی رو پنهان میکنه ولی خدایی مانتو زیبایی بود از در خونه اومدیم بیرون تقریبا ساعت4بود که داشتیم راه میفتیم و رفتم تو پارکینگ ولی ماشن مهرزاد جلویه ماشینم بود و نمیتونستم برم بیرون و رفتم دم خونشون و در و زدم و به زمین خیره شدم و با صدای باز شدن در سرمو بالا گرفتم دوباره اون  چشمایه جادویش بهم خیره شد و گفتم


  -سلام ببخشید ماشینتون جلوی ماشینه میخوام برم بیرون میشه جابه جب کنید؟


  -بله یه چند لحظه 


  رفت داخل و اومد بیرون با سویچ و ما رفتیم پیش به سویه کافی شاپ


  



  



  مهرزاد 


  



  امروز صبح رفتم پیش خانوم محمدی و خداروشکر کارو قبول کرد و وفتی در و باز کرد با یه چادر گل گلی بود چه دختر نجیبی هه هنوز هم از این دخترا هست؟


  چادر بهش خیلی میاد(یکی بگه به توچه نظر نویسنده:) ولی زیبا تر از اون تیپ امروزش بود و یه چجیزی نگرانم کرد که یوخ براشون مزاحمت ایجاد نشه نمیدونم چرا ولی االا دارم تعقیبش میکنم مهرزاد چته داری چیکار میکنی براچی میری دنبالش تو فکر بودم اونا هم ماشین جلوی ما که یه پسر سوسول ازشون سبقت گرفت و اونجور که من متوجه شدم داشت مزاحمشون میشد بدون مکث و ناخوداگاه با یه سرعت دیوانه وار پییچیدم جلویه ماشینه که اینکارم باعث کلی بوق ماشینای دیگه شد ولی برام مهم نبود ماشینشو نگه داشت و اومد بیرون بعد از اونا خانوم محمدی ماشین خودشون و نگه داشتن و منم از ماشینم پیاده شدم و یه بادمجون بی چون و چرا کاشتم زیر چشم اون پسره سوسول که بلند داد زد


  -داری چه غلطی میکنی؟


  منم بدون حرف یه دونه دیگه هم زدم و یقشو گرفتمو چسبوندمش به ماشین  که این کارم باعث شد یه جمعیتی بیان جلومو بگیرن و بلند گفتم


  -دفعه بعد مزاحم این خانوما نمیشی فهمیدی؟الا هم گمشو


  با این کارم که مطمین بودم خیلی ترسناک شدم خانم محمدی از بین جمعیت  اومد جلو گفت 


  -لطفا بس کن


  که بلند داد زدم


  -شما برو تو ماشین 


  و بعد پسره گفت به تو چه


  -نامزد منه نبینمت دورو برش فهمیدی یانه؟


  از کجا معلوم که راست میگی ؟


  -به تو ربط نداره 


  میخواستم یکی دیگه بزنم که مردم جلومو گرفتن و خون جلو چشامو گرفته بود فکر کنم از حالم ترسید و گفت


  -باش بابا بسته نامزدت مال خودت و بعد سوار ماشینش شد و رفت


  منم که از رفتارم که نمیدونم اصلا چرا اینجوری کردم و رو خانوم محمدی غیرتی شده بودم تعجب کرده بودم سوار ماشین شدم و به سرعت گاز دادم و رفتم


  



  -حسرت


  وای خدای من اون مهرزاده داره پسره رو میزنه باید جلوشو بگیرم و سریع اومدم بیرون وای چقدر تو این حالت ترسناک بود و دادی که سرم زد بدجور لرزوند منو


  ولی اون اینجا چیکار میکرد ؟چرا رو من غیرتی شد؟ من و اون که نامزد نیستیم چرا این حرف و زد اینجا چه خبره تو فکر بودم که نازی گفت


  -وای دیدی مهرزاد حسابشو چجوری رسید دمش گرم


  -چی؟؟ دمش گرم؟؟؟ داشت میکشتش


  -اره  ولی اون اینجا چیکار میکرد یعنی چرا از ما دفاع کرد 


  -این سوال منم هست 


  با کلی فکر و خیال راه افتادم سمت کافی شاپ و یه شب با کل فکر داشتم 


  نمیدوستم چرا اونجا این اتفاق افتاد من یکم حالم بد بود و از بچها خدافظی کردم  و اومدم بیرون نازی هم قرار بود با یگانه برگرده سوار ماشین شدم و سریع گازشو گرفتم زدم تو خیابون باکلی فکر دردسر و چیزایه دیگه نیاز داشتم اروم بشم و یه جا توقف کردم و شماره خونه رو گرفتم و صدای بوق تویه تلفن پیچید و بعد چندتا بوق صدای قشنگه مادرم پیچید تو گوشی


  -الو


  -سلام مامان جونم


  -سلام دختر خوشگله من خوبی مامان؟ چطوری؟


  -خوبم مامانی تو چطوری چه خبر الیزه خوبه؟


  -همه خوبن مادریی دلم برات تنگ شده بود درسا خوب پیش میره؟نازنین جان خوبه؟


  -همه چی عالیه 


  بعد کلی حرف و صحبت  از این ور و اونور اروم با بغض گفتم


  -مامان


  -جونم دخترم چی شد؟


  -هیچی مامان دلم گرفته دلم برات تنگ شده


  -الهی قربون دختر گلم برم چیزی نیست قراره خانوم دکتر بشیا نبینم دختر گریه کنه


  -اوهوم


  -تو خیلی قویی اینو فراموش نکن 


  -مرسی مامان 


  مادرم واقعا ارامبخش من بود دلم و اروم میکرد و بعد از خدافظی تو برگشتم خونه و میدونستم تا الا نازی شام خورده و خونست و ماشین و پارک کردم و میخواستم برم و از مهرزاد توضیح بخوام که بیخیال شدم ولی با یاداوریه این که باید بفهمم چرا روم حساسه رفتم دره خونه و درو زدم که مهرداد در و وا کرد و گفت


  سلام بفرمایید چیزی شده؟


  -اقای جهانی تاشیف دارن؟


  -نخیر نیستن


  -هروقت اومدن بگین با بنده تماس بگیرن


  -باشه شب خوش


   یعنی تا الا خونه نرفته؟ اخه چرا؟ وارد خونه شدم و خیلی خسته بودم و میدونستم فردا روز اول کاریمه برای همین دلم میخواست خوب استراحت کنم 


  



  مهرزاد


  زده بودم تو خیابونا و حالم بد بود یه حسه داغون که نمیدونم واسه چیه این همه فشار احساسی رومه انگار یکی داره تموم قلبمو فشار میده چرا این احساس چرا به من دست میده چرا روش غیرت پیدا کردم اوف خدا اوف غرورم داغون میشه نباید به رویه خودم بیارم تو کلی فکر بودم که گوشیم زنگ خورد بدون نگاه کردن به صفحه جواب دادم


  -بله؟


  -واییییییییییییییییییییی مهرزادییی کوجایی شرکت هم نبودی گوشیتم که جواب نمیدی!


  بله مریم سمج هستن کلا رو مخه خدایا با این چیکار کنم هم از غرورم که کم بود بشکنه صبح ناراحت بودم هم کلی عصبی بودم و باز به فکر انتقام با یه سری کارای احمقانه و خوش گذرونی افتادم


  برای همین صدام و ملایم تر کردم و گفتم


  -سایلنت بود خوبی؟


  با تک خنده ریزی جواب داد


  -اره گلم من خوبم


  یه لحظه دلم سوخت ولی با یاداوریه گذشتم دوباره زخمای کهنم سرباز کرد و گفتم


  -امشب میای؟


  -مممم اره گلم نیم مین دیگه هتل تهران باش 


  -باشه الا راه میفتم 


  میخواستم قطع کنم ولی گفتم چرا هتل؟چرا نریم خونه خودم اینجوری خانوم محمدی هم میفهمه که اون کارم فقط اشتباه بود برای همین گفتم


  -نه نه قطع نکن


  -جونم؟


  -بریم خونه خودمون


  -اخ جون باشه


  -خدافظ


  این تنها کاری بود که ارومم میکرد خشمم و تو خوش گذرونی حال میکردم برای همین سوار ماشین شدم و راه افتادم من زودتر از مریم رسیده بودم برای همین لباسامو عوض کردم و یه شلوار طوسی با یه تی شرت مشکی جذب پوشیدم و موهامم که همیشه بهم ریخته بود و برام مهم نبود چه شکلیه ولی با میتونم همین  هم در حد جذب کردن یه دختر احمق باشم اومدم از اتاقم بیرون و تو اشپز خونه بودم و میدونستم مهرداد تواتاقشه با این که برادریم ولی ازهم خیلی دوریم زنگ در به صدا دراومد و مهرداد از اتاق اومد بیرون و یه نگاه به من انداخت و گفت


  -توکه خونه ایی!!پس کیه این وقت شب؟


  داشت میرفت که ببینه کیه که من گفتم


  -مریمه


  برگشت وبا یه حالت تعجب گفت


  -اینجا چیکار میکنه؟؟


  -کارش دارم باید به تو توضیح بدم ؟


  با گفتن این حرف خودم اومدم و درو براش وا کردم 


  که مهرداد یه نگاه بد بهم کرد و گفت


  -فکر کنم امشب خونه نباشم بهتره 


  -هرجور میلته


  بعدشم رفت بیرون از خونه وقتی که داشت میرفت یه نگاه شرم سارانه ایی به من و مریمی که جلوی در بود کرد


  برام مهم نبود چه فکری میکنه برای همین مریم و وارد خونه کردم و اونم که از خدا خواسته و کلا راحت مانتوشو دراورد یه تاپ فسوری پوشیده بود که کوتاه بود و یه قسمتی از شکمش بیرون بود ولی انقدر دختر برام لخت شده که برام مهم نیست و این کار فقط از رویه هرس و کینه اس برای همین رو به مریم کردم و گفتم


  -خب نوشیدنی میخوری دیگه؟


  -هه خوش گذرونی که بدون نوشیدنی نمیشه


  بعد از نویشیندنی شب ما اغاز شد و.....


  



  



  نازی


  ساعت تقریبا 12 بود که یگانه من و رسوند و جلویه در مهرداد و دیدم چشام از دیدنش برق میزد ولی بیرون چیکار میکرد؟


  رفتم نزدیک و گفتم


  -سلام


  چشماش خسته بود و حس میکردم حالش گرفتس


  -سلام خوبی خانومی؟


  -ممنون چیزی شده؟


  نه راستش .... هیچی بیخیالش 


  یه لبخند ازاون لبخند ملوسام زدم و گفتم


  -میتونی به من اعتماد کنیا


  -خب راستش مریم خونمونه و داداشمم میخواد...


  -اها  فهمیدم 


  با گفتن حرفش سرمو پایین انداختم و با خودم گفتم چقدر مهرزاد پسر کثیفیه نه به اون غیرتش تو خیابون نه به این که دختر میاره  حتما تو خیابون اشتباه کرده و جو گیر شده


  روبه مهرداد کردم و گفتم


  -بیخیالش بهش فکر نکن راستی بابت مانتو ممنون


  و با حرفم به مانتویی که تنم بود اشاره کردم و اونم با یه شوق خاصی گفت


  -واو چه خوشگل شد تو تنت یه چرخ بزن ببینم به به 


  به خنده به دور چرخیدم و گفتم 


  -سلیقه ات عالیه مرسی


  -خواهش میکنم یه هدیه کوچیک بود دیگه منو میبخشی دیگه؟


  با خنده شیطونی گفتم


  -باید دربارش فکر کنم


  با این حرفم جفتمون خندیدیم و بعد یه گپ کوچیک از هم خدافظی کردیم و من رفتم خونه و اونم رفت هتل


  لباسمو عوض کردم و نمیدونم چرا به کادوش حس خاصی داشتم و همش ازش مراقبت میکردم 


  خیلی خسته بودم برای همین زود خوابیدم !


  



  حسرت


  صبح با یه دلهره خاصی خیلی زود از خواب بیدار شدم و هرکاری کردم خوابم ببره نتونستم برای همین یه صبحونه مختصری خوردم و تصمیم گرفتم برم بیرون و یه هوایی بخورم برای همین یه لباس ساده پوشیدم و رفتم بیرون  وقتی از راهرو گذشتم و اومدم تو حیاط از خونه مهرزادینا یه دختر که ارایشش بهم ریخته بود و سر و وعضش داغون بود از خونه اومد بیرون از تعجب چهارچشی بهش نگاه میکردم و داشتم از کنجکاوی میردم و نمیدونم چرا دلم میخواست کسی که برای بدرقش میاد مهرداد باشه نه مهرزاد!


  ولی چیزی که دیدم برعکس میل من بود و مهرزاد بود که با یه حله که به کمرش بسته بود و موهایه نیمه خیس که با توجه به افتابی که بهش میخورد میشد فهمید و کلا لباس هم تنش نبود و هیکله خوردنیش معلوم بود و دیدم (هیزه چقدر این)


  یعنی این دوتا تموم شب باهم بودن یه حس بدی بهم دست داد یه حسی بین حسادت و خشم و تنفر چشمو ازشون برداشتم و به یه نقطه خیره شدم و نفسام و بزور میکشیدم  بعدش اروم نشستم رویه صندلی که تویه حیاط بود و وقتی دختر داشت از کنار رد میشد با یه لبخندی که توش میشد فهمید که میگه 


  -هه هه من با مهرزاد خوابیدم بسوزززز


  ازم گذشت و منم یه لبخند از اون لبخندایی که پر از غرور و لجبازی زدم و بلند شدم  و میخواستم برم تو خونه که یه نگاه تاسف بار به مهرزاد که تو چهارچوب در بود کردم و رفتم تو خونه 


  نمیدونم چرا ازش عصبانی بودم چرا دلم میخواست دخترو و له کنم...


  



  ساعت 4 شده بود و باید حاضر میشدم با یاد اوریه امروز همش دلم میخواست خوشگلتر بشم نمیدونم چرا دلم توجه مهرزاد و میخواست اه لعنت به من این احساس چیه اخه بخاطر احساسم کلافه بودم و دستم و لای موهام کردم و یه تکونه به موهام دادم و شروع کردم حاضر شدن یه مانتویه خوشگل که توش گل های ابی و صورتی بود و زمینه اش گرمی بود ÷وشیدم با یه شوار لیه جذب که رنگش روشن بود و یه کتونیه صورتی طوسی با یه شال صورتی تیپ خودمو دوست داشتم 


  رسیدم شرکت و بعد از همانگی و صحبت با مهرازد غول رفتم تو دفتر جدیدم که دوتا هم کار داشتم یکیشون اسمش زهرا بود که 30 سالش بود و ازدواج کرده بود و خیلی مهربون بود و یکی دیگه هم که هنوز نیومده بود پشت میزم نشستم و منشی گفت زهرا کارا رو بهم یاد میده یه چیزایی درباره چجوری جواهری میخوان و طرز طراحی ها بهم گفت و یکمم از اخلاقیات کاریه مهرزاد غول منم شروع کردم کم کم طرح زدن خیلی سرم گرم بود که با صدای زهرا به خودم اومدم


  -سلام اقا شهاب دیر کردین!


  با شنیدن اسم شهاب دستم شل شد و مداد از دستم افتاد و نگاهم رفت به بالاسرم که شهاب ایستاده بود با یه لبخند مسخره داشت نگام میکرد زهرا گفت


  -عه چی شد حسرت جون؟


  -هیچی هیچی


  -راستی خانوم محمدی ایشون اقا شهاب هستن ایشون طرح هارو برسی میکنن و میبرنبرای ریس


  تودلم گفتم لعنت بهت که حتی رشتت هم بهم دروغ گفته بودی یه حسه کینه ازش به دل داشتم بدون هیچ حرفی به کارم ادامه دادم


  که شهاب گفت 


  -من حسرت خانوم و میشناسم دوست قدیمی من هستن


  زهرا با یه حالت ذوق و شوک گفت


  -عه پس خوبه غریبی نمیکنه تازه شما هم کمکش میکنید


  بایه حالت خشمی گفتم


  -من به کمک نیاز ندارم


  و بعد اتاق دوباره به سکوت رفت هرکی داشت کارش و میکرد و من گه گاهی سنگینیه نگاه شو حس میکرد ولی اهمیت نمیدادم


  خدایا چرا اینجوریه اینجا چیکا میکنه اه اینم شانسه من دارمن اخه.....


  



  دو هفته بعد


  



  مهرزاد


  



  دوهفته از اون شب و از روزی که خانوم محمدی اومده شرکت ما میگذره همه چی عادیه راستش تو این دو هفته برخورد زیادی باهم نداشتیم طرح هاشو کاراش خیلی خوبه یه حس غریبی تو طرح هاشه که خیلی کار و جسورانه میکنه


  نمیدونم ازش برای  فستیوال زمستون کمک بخوام یا نه دلم نمیخواد بین کارمندام تفاوت قایل بشم ولی کاراش خیلی خوبه ولی هوز نمیدونم رابطه اش با شهاب چیه و اصلا مهم نیست برام چون خودش هم فقط درحد یه همکاره برام!


  امروز یکی از کارمندام زهرا نیومده و میخوام برم و ببینم کارا چجوری پیش میره برای همین راه افتادم سمت اتاق طراح ها نرفته بودم داخل که صدایه شهاب به من یه شوک عجیبی وارد کرد


  -حسرت بفهم من هنوز دوست دارم 


  نمیخواستم بقیه شو بدونم نمیخواسم بفهمم هردوشون دروغ گفتن هه فکر میکردم حسرت مثل بقیه دخترا اهل پسر نیست 


  ولی اونم مثل بقیه یه هرزه اس نمیدونم چرا عصبی شده بودم رفتم اتاقم و با یه فریاد کل میزم و بهم ریختم یه حس بدی تویه قلبم حس میکردم و سریع به گوشیم یه نگاه کردم و الارم یاد اوری بود و زده بود 30 اذرتولده مهرداده با اینکه از برادرم خیلی دورم ولی همیشه هواشو دارم سویچ ماشین و برداشتم و زدم از شرکت بیرون....


  



  



  



  حسرت


  تویه اتاق طراح هابودم و امروز زهرا نیومده بود و من داشتم کار میکردم که با شهاب بحث ام شد و اون گفت دوسم داره 


  وقتی اینو گفت من هیچ حسی بهش نداشتم


  مثل قبل دلم نمیلرزید دیگه مهم نبودش ازش عصبی بودم نمیدونم چرا به خودم لعنت میفرستادم که باز میبینمش ازش بدم میاد رو بهش کردم و تو چشاش زول زدم و گفتم


  -من ازت متنفرم!


  -نه داری دروغ میگی


  -دروغ نیست برو تو همونی هستی که بارها بهم خیانت کردی از رفیقم تا خواهرم....


  -نه نه حسرت من 


  -ساکت شو 


  دیگه تحمل نداشتم برای همین کیفمو برداشتم و به منشی گفتم به اقای ریس بگه من حالم بده و باید برم رفتم تو ماشین عصبی بودمو فقط گاز میدادم مهم نبود هیچی برام از این زندگیه مزخرف بدم میومد  یکم اروم شده بودم و رفتم خونه و دیدم نازی داره با تلفن حرف میزنه مثل این که متوجه حضورم تو خونه نبود منم خیلی دلم میخواست بدونم که این روزا نازی با کیا میگرده برای همین فال گوش وایسادم به چیزی که شنیدم اعتماد نداشتم داشت با کی حرف میزد؟؟؟؟؟!!!! با مهرداد جهانیییییییییی؟؟؟! اوه خدایه من همین و کم داشتم تو این گیر و داد باید تهمت و چرت و پرتایه مهرزاد هم تحمل کنم از فردا وای خدا


  صحبتش تموم شده بود و رفتم جلو بلند گفتم


  -با کی  حرف میزدی ؟ها؟


  -با هیچ کی با دوستم


  -چه جالب از کی با مهرداد دوستی؟


  -م..من من راستش ما 


  -ما چی نازی چرا باهاش رفیق شدی مگه نمیدونی من تو شرکت داداش مزخرفش ار میکنم


  -نه حسرت ما دوست معمولیم اونجوری که فکر میکنی نیست بعدشم مهرداد به هیچ کی نمیگه


  



  باورم نمیشد این همه مدت این دوتا باهم دوست معمولی بودن ماشالا


  -ازکی باهم صمیمی شدید؟


  -دوسه ماهی میشه


  -ماشالا 


  با چشماش بهم زل زد و با یه نگاه معصوم گفت


  -پسر خوبیه باور کن بعدشم ما که دوست پسر دو.ست دختر نیستیم ما دوست معموئلیم


  -مطمین باشم دردسر نمیشه و مراقب خودتی؟


  -اوهوم


  با گفتن اوهومش لبخندی ردم و با یه نگاه شیطون گفتم


  -نکنه دوسش داری؟!


  نمیدونم چرا چشاشمو دزدید و با هل شدن گفت


  -نه نه بابا ااین حرفا چیه هه من دوسش داشته باشم؟/ نه اصلا


  -که اینطور باوش


   تو ذهنم مطمین بودم که دوسش داره ولی چرا اعتراف نمیکنه شاید میترسه چون یه بار ضربه خورده


  



  نازی


  امروز داشتم با مهرداد حرف میزدم و میگفتیم و میخندیدم و بدبختانه شایدم خوشبختانه حسرت خانوم فهمید یکم دلم اروم شد چون لازم نبود ازش قایم کنم 


  ولی وقتی گفت نکنه دوسش دارم قلبم تپش گرفت


  من دوسش دارم عاشقش نیستم یه حس ساده است همین یه عادت یا تو این مایه ها ولی خب چیکار کنم عههههه گناه نکردم که !


  از اینا بگذریم خیلی بهم حس خوبی میده د وقتی میگه خانومی تو این فکرا بودم که یاد مامانم افتادم و زنگ زدم و یه حالی ازشون پرسیدم قرار شد دوماه دیگه که برای تعطیلات یه سری برم بهشون بزنم 


  خیلی خوبه که زندگیت اروم باشه بلند شدم کم کم یه شامی بزارم که از گرسنگی نمیریم دیدم حسرت یه جا نشسته و به یه نقطه خیره شده بود و رفتم پیشش و اصلا نفهمید بغلشم بدجور تو فکر بود دستمو جلویه صورتش تکون دادم و گفتم یوهو 


  -ها چی؟


  -حسرت کجایی به چی فکر میکردی خانوم؟


  هیچی


  -به من نمیگی؟


  یکم با خودش کلنجار رفت و گفت


  -شهاب بهم گفت دوسم داره ولی من دیگه دوسش ندارم


  خب


  -خب نداره که 


  -این فکر کردن داره؟؟


  -نمیدونم اخه ...


  -اخه بی اخه بابا خیلی خری بیخیالش بابا پاشو بساز شام و به پا کنیم


  اروم یه لبخندی زد و گفت


  -شرط داره؟


  -اوهو چه شرطی انوخت ؟


  -باید درباره مهرداد حرف بزنی


  بلند جیغ زدم و گفتم


  -بیشووووووووووووور


  اونم زد زیر خنده و دوتایی باهم رفتیم تو اشپزخونه و گرم حرف و پخت و پز شدیم


  



  



  مهرداد


  امروز کلی با خودم فکر کردم و تقریبا سه چهارماهی هست که نازنین و میشناسم دوسش دارم و میدونم دختره شیطون ولی پاکیه ولی هیچی درباره احساسش به خودم نمیدونم گاهی وقتی میخوام محکم بغلش کنم و بگم دیونه دوست دارم اما میترستم ترس از این که اون نخواد و فکر بدی کنه دربارم چن روزه دیگه هم که تولدمه محال کسی یادش باشه هرسال همینه فقط بعضی دوستام یادشونه نازی هم میدونه ولی فکر نکنم یادش باشه 


  تو فکر بودم که اس اومد از طرف مهرزاد 


  هه مهرزاد به من اس داده!! چه چیزا اون فقط به دخترا اس میده اونم شیش ساعت یه بار وبازش نکردم و رفتم و بیخیال شدم چون لابد یا اشتباه بود یا سفارش کردناش سراغ لب تابم و یه فیلم گذاشتم و شام هم که نداشتیم یکم تخمه ورداشتم و شروع کردم فیلم دیدن و اون شب نه مهرزاد اومد نه من سراغشو گرفتم ....


  



  



  30اذر


  



  نازی


  امروز اذر منم میدونم تولده مهرداده راستش مهرزاد به حسرت گفت و مارو دعوت کرد و مختلطه موندم چی بپوشم همین جوری داخل کمد و نگاه میکردم که یهو حسرت از پشت سرم یه پخی کرد که یه جیغ بنفشی کشیدم


  -کثاااافطططططططططططططططططططط بیشوررررررر ترسیدم 


  -ها ها ها منم میخواستم بترسی دیگه خخخ چه حالی داد


  -خفه شوها 


  -باشه پس نمیگم که میخواستم برم خردید


  -عههههه منم ببر


  -نوچ


  -تلوخدا دوست جووونی ببر دیگه


  -ههه باشه بپوش بریم


  -هوررررررررررراااااا


  -نگاش کن انگار به خر تی تاب دادن خاک تو سر برای اون مهرداد میخواد تیپ بزنه


  -خفه شو بپوش بریم


  سریع لباسا مونو پوشیدیمو زدیم بیرون


  



  حسرت


  با نازی رفتیم یه پاساژ و خرید کردیم توله سگ چه لباسی انتخاب کرد 


  من که میدونم مهرداد و دوس داره ولی امشب میفهمم مهرداد هم دوسش داره یا نه (فضول و بیکار خودتونید) بعد از خرید ساعت 3 بود برگشتیم خونه و ساعت8 تولد بود برای همین من یه دوش گرفتم و اومدم با حوله نشستم و شروع کردم لاک زدن و نازی هم حموم بود که زنگ خورد من یگانه و جیران هم گفته بودم بیان چون مهرزاد خودش برنامه تولد و چیده بود و خودش هم بهم گفت هرکسی رو دوس داشتین دعوت کنید منم دعوت کرده بودم و فکر کردم اونان سرم پایین بود و ناخونامو نگاه میکردم که ببینم درست سوهان زدم یا نه در و واکردم و از رویه عادت بلند گفتم 


  -سلام عشقم 


  وهمونجوری رفتم بغلش ولی ناگهان سرم به یه چیز سفتی خورد یا خدا از کی تاحالا یگانه انقدر بدنش عضله ایی شده سرمو سریع بالا گرفتم نه نه نه این که مهرزاده وایییییییییییییییی خاک تو سرم خاک تو گورم حسرت چه گندی زدی وای تازه گفتم عشقم الا چه فکری میکنه من با حوله بغلش کردم خاک عالم


  دیدم یه سرشو انداخته بود پایین سری خودمو ازش جدا کردم و خودمو جمع و جور کردم و با دست پاچگی گفتم


  -راستش وای ببخشید من فکر کردم دوستام هستن 


  دیدم زد زیر خنده مهرزاد؟خنده؟چه چیزا منم از اون جایی که تا حالا خندهاشو ندیده بودم زل زل نگاش میکردم که از نگاهم فکر کنم فهمید چون زود اخم کرد و گفت


  -اومده بودم بگم که فردا طرح ها رو بیارید میخوایم بدیم برای ساخت و تکمیل


  با یه لحنی که توش هم خنده هم سعی میکردم جدی باشه گفتم


  -چشم


  -میبینمتون خدانگهدار


  -خدافظ


  اومدم تو و در و بستم تازه حالیم شد چه گندی زدم خاک عالم بر سرم چقدر بد بودا


  حولمو بو کردم بویه عطرشو میداد یه عطر تلخ مردونه (جوووووون)هههه خاک تو سرت حسرت این حسرت خاک تو سرت حسرت و بلند گفتم که دیدم نازی تو چهارچوب اتاقش بود و گفت


  -واسه چی؟


  -هیچی


  -بگوووووووووووووووووووووو پیلیز


  -هیچی فکر کردم یگانه اس رفتم تو بغلش نگو مهرزاد بودش به فاک رفتم  هانی


  -خخخخخخخخخخخخ تو روحت چه جذاب با حوله اره؟جووون


  -خفه شوها 


  بعدش هم رفتم تو اتاقمو شروع کردم حاضر شدن اول موهامو فر کردم وچون موهام بلند بود خیلی فر بهم میومد دو دل بودم راجب لباسم که بپوشم یا نه اخه تا حالا تو همچین جمع اینجوریی نپوشیده بودم


   یه لباس رنگ بدن استین بلند که با سنگ هایه سبز و ابیه فیروزه ایی براق روش از سینه تا بالایه زانوم کار شده بود و بقیش تا مچ پام بدن نما بود و واقعا طراحیه و دوخت ماهرانه ایی داشت با هزار جور کلنجار پوشیدمش و واقعا به تنم نشست و با یه کفش پاشنه بلند طلایی که با لباسم هم خونیه خیلی شیکی درست کرده بود حاضر و اماده بودم رفتم بیرون از اتاقمو جلویه اینه یه نگاه به خودم کردم خیلی خوشگل شده بودم ساده و زیبا  یه رژ صورتی هم زدم و چشمام هم ریمل و مداد زدم و خیلی قشنگ شده بود از نظر خودم 


  نازی از اتاق اومد بیرون و مثل عروسکایه پشت ویترین شده بود موهاشو از بالا گوجه ایی خوشگل جمع کرده بود و از بغل دو طرف صورتش یکم موهاشو که یکم امواج دار بود ریخته بود  و یه پیرهن عروسکی که بالایه زانوش بود و رنگش مشکی بود تنش کرده بود که واقعا بهش میومد با  کفشایه مشکی که باعث می شد چشماش خودنمایه بیشتری کنه و ارایشش هم حرف نداشت ریمل کم و خط چشم ساده با یه رپ قرمز جیگری که خیلی خوشگلش کرده بود روشو بهم کرد و گفت


  -چطوره؟


  منم با یه لبخند گفتم


  -عالیه خیلی خوبه عالی شدی من چطورم ؟


  -ممممممممم 


  داشت فکر میکرد که یه صدایه مردونه گفت


  -از نظر من قشنگه


  رومونو برگردوندیم و دیدیم مهرزاده و جلویه در و مثل این که در وا بوده تا دیدیمش یاد ظهر افتادمو سرموانداختم پایین نازی که فهمیده بود خجالت کشیدم


  پیش قدم با یه لبخند گفت 


  -ممنون شما به حسرت لطف دارید ولی اینجا چیکار میکنید؟


  -اومده بودم دوستانتونو راهنمایی کنم


  و با دستش به جیران و نگین اشاره کرد 


  منم سریع رفتم جلو و بدون توجه به مهرزاد رو به بچها گفتم


  -عه یگانه کو؟


  جیران چون دختر خیلی شیطونیه با لحن بچگونه گفت


  -با اقاون لفته بود ددل گفت نمویاد نگین هم با من بود اوردمش مشکل که نداره


  -نوچ بیاید تو 


  بچه ها رو اوردم تو و سریع برمشون تو اتاق خودمم رفتم و داشتم از لایه در نگاش میکردم 


  تا رفتیم داخل جیران گفت


  -همسایتون اینه ؟؟/چه نازه خیلی خوشگلها


  -خیلی هم زشته حاضر شید  نگین گفت


  -باشه برو بیرون حاضر شیم دیگه 


  -ها ؟اهان باشه


  -هه از فضولی نمیری 


  با یه خفه شو از اتاق رفتم بیرون و دیدم نازی از مهرزاد خدافظی کرد و گفت


  -گندتو جمع کردم


  -ممنون دوست جونی ههه


  -کوفت ببین حاضرن بریم دیگه


  بلند داد زدم و گفتم


  -توله ها حاضرید عایا؟


  تا اینو گفتم جیران با یه پیراهن تا رویه زانوش که زمینه مشکی داشت و حریر بود و روش لب هایه قمز داشت و موهاشم صاف کرده بود و چشمایه درشتش خیلی خوشگلش کرده بود و نگین هم یه ÷یرهن که دو تیکه بود و یه دامن جذب تا بالایه زانوش داشت که پولک هایه زد داشت و یه تاپ که بهش چسبیده بود ورنگش هم سبز بود و به چشماش خیلی میومد یه لبخند زدمو دستامو زدم بهم و بلند گفتم بریم!


  



  



  مهرزاد


  دوستایه خانوم محمدی و که راهنمایی میکردم و بردمش لباس خانوم محمدی از پشت خب قشنگ بود نتونستم نگم 


  صورتشو ندیدم فکر کنم ازم بابت اون بغل خجالت میکشه موش کوچولوعه فقط موندم چحوری با شهاب بوده هه به من چه 


  منم یه بلوزه  قرمز با یه شلوار ابیه کاربونی پوشیده بودم و یه کالج قرمز که هم رنگ بلوزم بود هم پام کردم و کمربند مشکیمم بستم از نظر خودم تیپم خوب بود و مثل همیشه جذاب بود مهرداد نمیدونه ما براش جشن گرفتیم 


  جلویه اینه بودمو به خودم میرسیدم که در و زدن و خانوم محمدی و سپهری بودن و دوستانشون به داخل راهنمایشون کردم و خونه هم که تزین شده بود که خانوم محمدی گفت


  -ممم من الا برمیگردم شرمنده 


  وقتی برگشته بود لباسشو عوض کرده بود و یه شلوار جذب مشکی با یه کت مشکی که استینش سرب بود و لباس زیر کوتش هم مشکی بود پوشید و یه شال مشکی هم سرش کرد و اومد برام عجیب بود چرا لباسشو عوض کرد؟ یعنی انقدر خجالت میکشه؟پس چطور با شهاب بوده امشب میفهمم!


   ساعت10 بود که همه مهمونا اومده بودن و متوجه شدم که مهرداد داره میاد سریع چراغ هارو خاموش کردیم و منم یه جا تویه تاریکی وایسادم و چون جمعیت زیاد بود مجبور بودیم یکم جمع جور وایسیم و من و خانوم محمدی سینه به سینه هم بودیم ولی وقتی نفساش بهم میخورد دلم میلرزدید یه حسی که به بقیه نبود و من از این حس بیزارم.....


  مهرداد اومد داخل و چراغ و زد و همه با هم جیغ و دست و هورا و تبریک.....


  



  



  مهرداد


  فکر نمیکردم کسی یادش باشه دمشون گرم فکرکنم همش کاره مهرزاده رفتم طرفش و بغلش کردم و گفتم 


  -مرسی دادش


  -خواهش میکنم تک دادشم


  بعدش هم چشمم خورد به نازنین یعنی درواقعه چشام دنبالش بود چهرش چقدر زیبا شده بود مهربون و ظلوم و خوشگل که داشت با یه لبخند منو نگاه میکرد منم بی هوا لبخندی بهش زدم و با صدایه ساناز به خودم اومدم این اینجا چیکار میکنه؟


  -تولدت مبارک مهرداد جوون


  با دیدنش یه زدحالی خوردم که نگو بعدش هم با یه ممنون به سمت مهرزاد رفتم که داشت یه گوشه نوشیدنی میخورد و با مریم حرف میزد


  -سلام


  مریم گفت


  -سلام مهرزاد جوون تولدن مبارک


  -مرسی میشه من با مهرزاد خصوصی بحرفم؟


  -البته 


  و بعد هم رفت


  و مهرزاد گفت


  -جانم چی شده؟


  -تو ساناز و دعوت کردی؟


  -اره چطور؟


  -خب مگه باهم نیستید فک کردم دوست دخترته


  -اوف نه بابا سمجه 


  -معذرت دادا


  -نه بابا یه کاریش میکنم


  بعد هم رفتم پیش مهمونا...


  



  



  مهرزاد


  گوشه ایی وایساده بودم و مشروب میخوردم از اینجور جاها زیاد خوشم نمیومد و به جمعیت دونه دونه نگاه میکردم که چشم به خانوم محمدی افتاد که یه گوشه نشسته بود و با پایین شالش بازی میکرد نزدیکش رفتم و گفتم


  -میخورید؟


  و لیوان مشروب و به سمتش اوردم


  که با یه


  -نه ممنونم از جاش پاشد و رفت سمت خانوم سپهری


  دختره عجیبیه خیلی عجیب و پیچیدست ولی چشماش غم داره نمیدونم چرا ولی یه حس خاص من و یگره وقتی چشام چشاشو میبینه


  



  



  نازی


  چه تولده خوبی بود و نمیدونم چرا مهرداد فقط چشماش  رو من بود حتی وقتی با یکی دیگه  حرف میزد هی نگام میکرد 


  از نوع نگاه خاصش میشد فهمید حسرت هم لباسشو عوض کرد چون به یه سری چیزا اعتقاد داره و برای همین بیشتر اوقات مهمونیه مختلط نمیاد الا هم نشسته بود


  تا این که موقع رقص شده بود و هرکی با یه نفر میرقصد و مهرداد به من پیش نهاد رقص داده بود و ماهم رفتیم وسط ولی دلم پیش حسرت بود چون هم تو خودش بود که دیدیم مهرزاد داره میره سمتش...


  



  مهرزاد


  میخواستم بفهمم قضیش با شهاب چیه برای همین موقع رقص که همه جا تاریک بود و نور کم بود نزدیکش رفتم و گفتم


  -افتخار میدید؟


  با یکم مکث گفت


  -نه


  -چرا بیاید 


  -باشه 


  بعد هم از جاش بلند شد و رفتیم وسط


  دستش تویه دستم بود چه دستایه نرمی داره موشه دیگه موش کوچولوعه هه به افکارم که از حالت غرور داشت عوض میشد شک کردم دستم و رویه کمرش گذاشتم اون هم دستشو رویه شونم گذاشته بود ولی هم نگاهش به پایین بود و شروع کردیم رقصیدن


  که من بدون رو در باسی گفتم


  -شهاب و چرا دیگه دوست نداری؟


  که با یه شکی سرشو بالاگرفت و یه لحظه مکث کرد و با چشماش به چشمام زل زده بود و گفت


  -چی؟


  -گفتم چرا دیگه دوسش نداری؟


  میخواست بره که محکم مچ گرفتم و فک کنم دردش گرفت چون گفت


  -اخ ولم کن


  -نمیکنم جواب بده ول میکنم


  -به شما زندگیم ربط نداره 


  با این حرفش بهم برخورد و یه لحظه غرور دوباره منو گرفت و دستشو ول کردم و رومو برگردوندم


  



  حسرت


  از اول جشن بعد تعویض لباسم حالم چندان خوب نبود چون همیچین جاهایی نمیرم و اخرش هم که اینجوری شد


  مهرزاد از کجا میدونه اه لعنتی 


  ولی به اون ربطی نداره چقدر بد فشار داده بود و منم بعد حرفش دوییده بودم تویه حیاط و رویه صندلی نشسته بود و به دستم نگاه میکردم که مطمین بودم قراره کبود بشه و از رویه غم و تموم بدبختیام از چشام اشک جاریی شد حالم اصلا خوب نبود که دیدم همه دارن میان حیاط و دست مهرداد هم گیتار بود و نازنین پشتش بود نمیخواستم شب نازی خراب بشه برای همین اشکامو پاک کردم و یه لبخند مصنوعی زدم و همه اومدن بیرون مهرزاد احمق حیوون هم اومد و به دیوار تکیه داد و مهرداد شروع کرد به زدن و تموم مدت چشماش به نازی بود میشد اون حس و تو چشماش حس کرد همه ساکت شدن و مهرداد هم زد واسمون هم خوند که البته بگم برای نازی خوند بهتره


  حس خوبیه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تو پس زده


  



  واسه ی رسوندن خودش به تو همه ی راه و نفس نفس زده حس خوبیه


  حس خوبیه ببینی یه نفر واسه انتخاب تو مصمم


  



  دستتو بگیره و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمِ حس خوبیه


  



  تو همین لحظه که دلگیرم ازت از همیشه به تو وابسته ترم


  



  اگه حس خوب تو نبود فکر عاشقی نمیزد به سرم به سرم


  



  



  به من انگیزه ی زندگی بده تا دوباره حس کنم کنارمی


  



  به دروغم شده دستامو بگیر الکی بگو که بی قرارمی الکی


   


  حس خوبیه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تو پس زده


  



  واسه ی رسوندن خودش به تو همه ی راه و نفس نفس زده حس خوبیه


  



  حس خوبیه ببینی یه نفر واسه انتخاب تو مصمم


  



  دستتو بگیره و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمِ حس خوبیه


  



  اون تو بودی که همیشه با نگاش لحظه های منو عاشقونه کرد


  



  این منم که تو تموم لحظه هاش واسه عاشقی تورو بهونه کرد


  



  هرگز اون نگاه مهربون تو بی تفاوتی رو یاد من نداد


  



  من پر از نیاز با تو بودنم مگه میشه قلب من تورو نخواد


  



  حس خوبیه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تو پس زده


  



  واسه ی رسوندن خودش به تو همه ی راه و نفس نفس زده حس خوبیه


  



  حس خوبیه ببینی یه نفر واسه انتخاب تو مصمم


  



  دستتو بگیره و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمِ حس خوبیه


  



  شادمهر حس خوبیه


  



  برای نازی خوشحال بودم چون داره کسی رو دوست میداره که دوسش داره سرم پایین بود و به فکر دستم و کار مهرزاد بودم که یکی بالاسرم گفت


  -معذرت میخوام نمیخواستم اینجوری بشه


  سرمو بالاگرفتم و مهرزاد بود که چشماشو میدزدید 


  و دوباره بینمون سکوت جاریی شد تا من گفتم


  -شهاب نامزد قبلیمه دوسال پیش ولی با رفیقم روهم ریخت و بعدشم با خواهرم خوبه؟


  و دوباره سکوت و سکوت که من گفتم


  -واسه همینه دوسش ندارم 


  و بعدش هم سریع رفتم خونه خودمون و چراغ خاموش بود و زدم زیر گریه نمیدونم چرا گریه میکردم اخه چرا واسه چی نمیدونم حسم چی بود یه حسی مثل ترس و بازندگی و یه حس نامفهوم و فقط دلم گریه میخواست تا میتونستم گریه کردم ساعت 2...3 بود و بیشتریت داخل خونه بودن  و درحال عیش و نوش بودن برام مهم نبود فقط نگرانه نازی بودم بهش زنگ زدم ج نمیداد


  



  



  نازی 


  داخل بودیم  و همه خورده بودن و مست بودن و میرقصیدن ولی مهرداد نبود نگرانش شدم نمیدونستم کجاست برای همین شروع کردم دنبالش گشتن امشب اون دختره ساناز هم اینجا بود که کلا هی هرس میخورد وقتی مهرداد با من حرف میزد منم رفتم تو اتاق هارو گشتم و یه اتاق بود نرفته بودم نمیدونستم اونم برم ببینم یا نه 


  ولی دل و زدم به دریا هو در و اکردم


  چیی میدیدم /؟/؟/؟


  وای نه انگار قلبمو داشتن از سینه جدا میکردن داشتم دیونه میشدم به چشمام اعتماد نداشتم 


  اون اون مهرداده؟؟مهرداد با ساناز خوابیده بود و تو یه وعضی که نگم بهتره


  داشتم دیونه میشدم اشک چشامو گرفت با سرعت هرچه تموم تر زدم از خونه شون بیرون و سویچ ماشین و داشتم  و مانتومو پوشیدم و زدم بیرون گریه میکردم به خودم و احساسم به این که فکر کردم ادمه لعنت بهت مهرداد جهانی نمیفهمیدم تو چه حالیم فقط گاز میدادم و گریه میکردم و نمیدونم چی شد و محکم ماشین به یه چیزی برخورد کرد و دیگه چیزی نفهمیدم.....


  



  مهرداد


  شب بود و خیلی مست کرده بودیم و همه میرقصیدن و من چشام رو کسی که یقین داشتم دوسش دارم بود تا اینکه این دختره سمج پیداشت شد


  -مهرداد


  -بله؟


  -میدونم خیلی اذیتت کردم تازه متوجه شدم خب دوس داشتن زوری نیست


  -خب


  -اومدم یه عذر خواهی کنم


  -باش بخشیدم حالا برو


  -نه 


  -چی نه ؟


  -یعنی نه من باهات حرف دارم اگر میشه بریم تو اتاق که دیگه برای همیشه تنهات میزارم


  منم برای این که از شرش راحت بشم قبول کردم مست بودمو چیزی حالیم نبود وارد اتاق شدیم و یه گیلاس دستم و شروع کرد کلی حرف زدن که هیچکدومشون و از مستی نمیفهمیدیم


  بعدش هم گردنم و بوسیو بقیش رو یادم نمیاد و بیهوش شدم.......


  



  حسرت


  به نازنین زنگ میزدم و خاموش شده بود نگرانم کرده بود


  نمیدونستم چیکار کنم برای همین رفتم دم خونه و مهرزاد و پیدا کردم و گفتم


  -ببخشید نازنین  و ندیدین؟


  -نه چطور؟


  گوشیش خاموشه نگرانشم


  -بزار از مهرداد بپرسم بهتر میدونه  


  و بعدش رفت سمت اتاق وبا یه نگاه نگران گفت


  -اونم نمیدونه


  ازنگاهش حس میکردم یه چیزی رو نمیخواد بگه برای همین بی اهمیت به حرفش  وارد اتاق مهرداد شدم


  از صحنه ایی که دیدم شوکه شدم وای خدا نکنه نازی اینو دیده 


  خدایا کاری با خودش نکنه وای... 


  بی پناه و درمونده رفتم سمت مهرزاد و گفتم


  نازی اینو دیده و و لابد میخواد یه کار خطرناکی بکنه


  انگار از تو نگاهم یه چیزی رو خوند و سریع کت پوشید و گفت 


  -بیا


  منم دنبالش راه افتادم و سوار ماشین شد و من داشتم نگاش میکرد که  گفت


  -چیه بدو مگه نمیخوای پیداش کنی؟


  منم تند سوار شدیم و شروع کردیم خیابونارو گشتن


  -ماشین نبود با ماشین رفته


  - نگران نباش پیداش میکنیم 


  یک ساعتی می شد خیابونارو میگشتیم که گوشیم زنگ خورد


  -بله؟


  -ببخشید شما خانوم حسرت محمدی هستید؟


  -بله 


  -ببخشید خانوم نازنین سپهری تصادف کردن 


  -وای الا کدوم بیمارستان بیایم؟


  -بیمارستان بهمن


  بعدش ناخوداگاه زدم زیر گریه که مهرزاد مهربون و نگران نگام کرد و بهش گفتم


  -برو بیمارستان بهمن تصادف کرده 


  هق هق میزدم داشتم از نگرانی میمردم بهترین دوستم مثل خواهرمه وای خدایا کمکش کن خدایا تورو خدا فقط کمکش کن


  اه لعنت به مهرداد نازی گفتم مراقب باش چرا گوش نکردی خواهر گلم من که بهت گفتم پسرا لیاقت ندارن


  رسیدیم بیمارستان و وارد بیمارستان شدیم سریع رفتم سمت پذیرش و مهرزاد هم باهام بود و گفت


  -یه بیمار تصادفی داریم


  -اسمشون؟


  -نازنین سپهری


  



  بعد از گرفتن اطلاعت رفتیم به بخشش دکترش میگفت خیلی ضربه بدی بهش وارد شده و اسیب شدیدی دیده تا جایی که بتونن تلاششون و میکنن و فعلا تو کماس


  خدایا ابجیمو بهم برگردون وقتی دکتر گفت اوضاعش وخیمه پاهام شل شد و و یه حسی انگار بین زمین و هوا بودن داشتم خداروشکر مهرزاد منو گرفت


  -اروم باش چیزی نیستش مطمین باش خوب میشه


  بعدش هم منو برد رو صندلی ها نشوند و با گوشیش به یه نفر اس داد بعدش روشو به من کرد و گفت


  -اون الا به حضورت نیاز داره باید قوی باشی تا حست کنه


  اشکام جاریی بود نمیتونستم جلویه خودمو بگیرم سرمو بالا اوردم و چشام به چشماش گره خورد نمیدونم چی تویه چشام دید که کلافه از جاش پاشد و دستش و لایه موهاش کرد و گفت


  -همینجا باش برمیگردم


  منم که حالم خوش نبود با سر به علامت باشه نشون دادم و دوباره اشک ریختم


  بعد از ده مین دیدم با دوتا ساندویج اومد کنارمو گفت پاشو بریم تو حیاط بیمارستان باید یه چیزی بخوری


  -ممنونم ولی میل ندارم


  -میل ندارم نداریم باید بخوری


  نمیدونم چرا لحنش جوری بود که بدون حرف پاشدم و باهاش راه افتادم بعد از خوردن غذا گفت


  -باید بری استراحت کنی


  -اما...


  -هیس اما نداریم تو اگر اینجا باشی بدتر میشه حالت و انوقت جفتتون باید بستری بشید


  -ولی اخه کی پیش نازنین بمونه


  خیلی قاطع و محکم گفت


  -من میمونم 


  -شما؟


  -بله 


  بعدش هم منو سوار یه تاکسی کرد و فرستاد خونه....


  



  



  مهرزاد


  تو بیمارستان بودم رو صندلی نشسته بودم و سرمو به دیوار تکیه داده بودم چشامو بستم و امروز و به خاطر اوردیم


  وقتی خانوم محمدی و تو اون حالت دیدیم واقعا  دلم سوخت اون چشماش از توشه میشه ته دلشو خوند خیلی ناراحته حق هم داره رفیقش  تصادف کرده نازنین هم بد تصادفی کرده حالش اصلا خوب نیست


  مهرداد چرا اون کارو کرده ؟


  اخه تو مهمونی که گفت با ساناز نیست؟


  قضیه چیه واقعا گیج بودم 


  و تموم شب تویه بیمارستان بودم....


  



  



  فردا صبح


  



  مهرداد


  ساعت 12 ظهر بود از خواب بیدار شدم و از دیشب هیچی یادم نبود به گوشیم نگاه انداختم و کلی میس داشتم و یه اس از ساناز وازش کردم


  



  سلام عزیزم دیشب شب فوق العده ایی بود فقط گردنمو با دندونات کبود کردی عجقم 3> 


   


  ها این چی میگه ؟ دیشب چی شده ؟ یعنی چی ؟ یعنی من با این افریطه بودم؟ نه نه امکان نداره سریع به نازی زنگ زدم


  -گوشی مشترک موردنظر خاموش می باشد


  وا چرا خاموشه یعنی چی شده ؟ خدایا دارم دیونه میشم حتما مهرزاد میدونه چی شده


  سریع بهش زنگ شدم و صداش پیچید صدایی که معلوم بود خستس


  -بعله


  -مهرزاد دیشب چی شده؟ از خانم سپهری خبر نداری؟


  -هه میدونی چیکار کردی؟


  -یعنی چی؟بگو ببینم چی شده


  -دیشب با ساناز بودی یادت نیس؟نازی هم باهم دیدتون داغ کرده با ماشین تصادف کرده الا هم تو کوماس


  وای خدا چی میشنیدم نازنین نازنین من چش شده خدایا من چه غلطی کردم نمیدونستم چیکار کنم  هنگ کرده بودم خدایا 


  تو بدبختی غرق بودم که صدایه مهرزاد منو به خودم اورد


  -هوووش الو


  -ها بله 


  -بیمارستان بهمنه خواستی بیا


  -الا الا میام


  تلفن و قطع کردم مخم داشت از درد میترکید قلبم داغون بود انگار زندگیم نابود شده بود


  خدایا من چجوری تونستم خدایا نازنین چیزیش نشه


  لباسامو سریع عوض کردم و رفتم بیمارستان مهرزاد و دیدم که رویه صندلی ها نشسته بود با تموم اون حسم که به زور سعی میکردم وایسام گفتم


  -کو؟کو کجاس


  بادستش به شیشه اشاره کرد و رفتم پشت شیشه نازنین مثل یه گوشت ب یجون رویه تخت بود خدا چی داره میبینه چشام همه زندگیم چرا تو این حاله بی هیچ حرفی همونجا رو زمین نشستم


  اشک از چشمام جاری شد وقتی فکر میکردم باعثش منم اتیش میگرفتم


  مهرزاد رو به من گفت


  -دیشب چرا با ساناز خوابیدی؟


  -ببه خدا یادم نمیاد 


  -خب ببین چیا یادت میاد


  -رفتم تو اتاق واسه اینکه عذر خواهی کنه و بقیش یادم نیست لعنت به من


  -باشه ول کن الا حال نازنین مهم تره 


  -اره راست میگی حسرت خانوم میدونه؟


  -اره دیشب حالش بد بود


  -ای بابا خدایا چیکار کنم تو برو خونه کارات هم مونده من اینجا هستم


  -باشه مواظب خودت باش من حواس خانوم محمدی و پرت میکنم چون ببینتت تیکه پارت میکنه


  -ممنون خدافظ


  -خدافظ


  مهرزاد رفت و من موندم و درد تو قلبم و نگرانی برای نازنین


  یعنی اون صحنه رو دیده وای نه خدا!


  ولی چرا ناراحت شده ؟ یعنی چون دوسم داشته؟


  نشستم رویه صندلیه بیمارستان و فکر و فکر.....


  



  حسرت 


  دیشب تا صبح بیدار بودم نمیدونستم به خانواده نازنین چی بگم باید چیکار کنم 


  سردرگم بودم که اس اومد برام از طرف مهرزاد


  خانوم محمدی میدونم موقعیت خوبی ندارید ولی امروز بهتون نیاز دارم برای کارا


  



  اه این چی میگه اخه مگه نمیدونه من مشکل دارم چقدر بی فکر و عاطفست مجبور بودم برم چون هم خرج بیمارستان هم اگ تخراج بشم پول نداشتم برای همین پاشدم و رفتم شرکت و بعد از سلام و احوال پرسی شروع کردم طرح زدن که با صدایه فریاد یه نفر که فکر کنم شهاب بود برخوردم


  -به جهنم چی فکر کردی پیش خودت ها؟


  -


  -باشه نگرش دار واس خودت 


  -


  -خدافظ میرم واسه تسویه


  -


  حدس میزدم که شهاب اخراج شده ولی چرا انقدر ذهنم خراب بود بیخیالش شدم و به کارم ادامه دادم و شروع کردم طرح زدم


  نمیدونم چطور شد چشام بسته شد و خوابم برد


  با صدایه نم نم بارونی ک اروم میومد و کم کم از خواب پاشدم و یه کت مردونه بود و مهرزاد هم رو به روم نشسته بود و البته خوابش برده بود 


  اینجا چیکار میکرد؟ اروم از جام پاشدم و کت و انداختم رویه خودش و به ساعت نگاه کردم و ساعت 8 بود و شرکت خالی بود اروم وسایل و جمع کردم که برم خونه و داشتم از ر بیرون میرفتم که صداش اومد


  -شما رسمتونه ادم و همینجوری تنها ول کنید؟


  با شنیدن صدا برگشتم و به چشماش خواب الومد بود نگاه کردم و با یه لبخند تلخ گفتم


  -دیدم خواب هستید نخواستم اذیت بشید


  -حالا که مچتونو درحال رفتن گرفتم باید شام رو با من بخورید


  -نه نه اخه من باید برم پیش نازی


  -نه نمیشه


  با این حرفش یه ابرومو بالا انداختم و گفتم


  -انوخ چرا


  -چون کسی که باعث این اتفاق اونجا مراقبشه


  -کی؟برادرتون؟!


  سکوت کرد و سرش رو پایین انداخت و به زمین خیره شد منم با گفتن


  -اه لعنتی سریع از اتاق خارجج شدم 


  که با گرفتن دستم از پشت برگشتم و محکم برخورد کردم به مهرزاد و شالمم افتاد و چشم تو چشاش قفل شد سریع اخم کردم و گفتم


  -ولم کنید


  -نمیکنم 


  -ولم کنید میگم اه کاری نکنید یه کاری کنم پشیمون بشیدا


  -چیکار مثلا؟


  تو چشماش زل زدم و با تمام وجودم و با پام محکم زدم به پاش از شدت درد دستم و ول کردو منم سریع فرار کردم و رفتم بیمارستان....


  



  مهرزاد 


  دختره لجباز قد همش کاره خودشو میکنه ای گیرت بیارم میزنه تو پایه من 


  سریع سوار ماشین شدم و راه افتادم.


  وقتی رسیدم بیمارستان و گزاشته بود رو سرش و طبق معمول مهرداد هم سکوت میکرد


  البته بهش حق میدادم که داد بزنه ولی ماشالا چه صدایی دارها


  صداش و از ته راه رو هم میشد شنید


  -برو گمشو بیرون برو دیگه چی از جونش میخوای نفهم برو با این و اون بخواب بدبخت 


  رسیدم ودستش و از پشت گرفتم گفتم


  -اروم بفهم کجایی اینجا بیمارستانه


  تو چشاش نگاه کردم ازش اتیش میبارید با چشمام به مهرداد اشاره کردم که بره از بیمارستان بیرون و بعد بردمش سمت یه صندلی و نشوندمش 


  بعد هم براش اب اوردم و رو به من کرد و گفت


  -که چی فکر کرده بیاد اینجا این حالش خوب میشه؟


  منم با یه لحن سرد و سرد تر از گذشته گفتم


  -خب بس کن 


  و بعد سکوت کرد و من هم صندلیه بغلش نشستم و به یه نقطه خیره شدم که با صدایه هق هقش رومو به سمتش برگردوندم


  داشت گریه می کرد وقتی اشکشو دیدم دلم انگار داشت اتیش میگرفت از تو جیبم یه دستمال دراوردم و سمتش گرفتم


  -مرسی


  بعد هم از جاش پاشد و گمون میکردم رفته باشه دستشویی نشسته بودم که دکتره نازنین و دیدم 


  -سلام اقایه دکتر حال مریض ما چطوره؟


  -راستش ضربه بعدی به سرش خورده و فعلا درحالت کماست و امیدواریم بهوش بیاد فعلا که کاری از ما ساخته نیست


  -بله میفهمم


  -فقط به یه سری دارو نیاز داره که باید تهیه کنید براتون مینویسم بیاید بگیرید 


  -باشه حتما


  شب شده بود و شب هردویه ما تو بیمارستان رو صندلی ها سر کردیم ....


  



  مهرداد


  داغون از بیمارستان اومده بودم بیرون هیچی نمیخواستم حس میکردم دارم میمیرم انگار نفس هام نمیومد حس میکردم دنیام خراب شده رفتم یه جایه ساکت و به اسمون خیره شدم اشکام گونه هامو تر میکرد لعنت به من که باعث این اتفاقم درحال شماردن بدبختیام بودم که اس از مهرزاد اومد


  



  سلام دکترش دارو نوشته تو میری یا خودم برم؟ خانوم محدی که نمیتونهه داغونه


  بدون فکر نوشتم


  خودم میگیرم اسم دارو هارو اس کن


  بعد از گرفتن اسم داروها بی معتلی داروخانه رفتم و تهیه کردم 


  حاضر بودم جونمم بدم چه برسه به دارو همه کار میکردم که دوباره نازنینم لبخندشو ببینم چشمایه نازشو ببینم 


  رفتم سمت بیمارستان و دارو ها رو بیرون به مهرزاد تحویل دادم خودمم رفتم و تو خونه خودمو حبس کردم 


  و یک هفته ایی می شد از اون شب گذشته و من کارم شده دیدن عکسامون و زدن گیتار و خوردن مشروب نه از خونه بیرون نه با کسی حرف میزنم


  مثل این که حسرت امروز بیمارستان نیست و میتونم برم نازنین و ببینم 


  لباسامو پوشیدم و عطری که اون شب رفته بودیم شهربازی و زدم و با یه گیتار راه افتادم سمت بیمارستان


  -سلام اقایه دکتر


  -سلام امرتون


  -من اشنایه خانوم سپهری هستم میشه ازتون خواهش کنم 5 دقیقه بهم وقت بدید بببینمش


  -شما چه نسبطی دارد؟


  مونده بودم چی بگم بگم کسی ک اونو اینجوری کرد ؟ برای همین گفتم


  -نامزدشم


  -باشه ولی فقط 5 دقیقه


  خیلی خوشحال شدم که میتونم ببینمش


  -خیلی ممنون


  بعد اروم وارد اتاقش شدم بی حرکت بی هیچ صدایی خواب بود خواب هه ایکاش خواب بود رو صندلیه کنارش نشستم و گیتارمو از کاورش دراوردم و یه نگاه بهش انداختم و شروع کردم به نواختن  و زیر چشمی به چشم هایی که بسته بود نگاه میکردم


  یه اهنگ که دوست داشت براش میزدم و اون چشماش بسته بود 


  دلخوری از بغض پری میفهمم


   


  ناراحتی غصه داری میفهمم


  



  دلواپس فردایه با من بودنی


  



  دلگیری از من اما درگیر منی 


  



  داری دل میزنی دل میکنی تو کم کم


  



  من بهت حق میدم من حالت و میفهمم


  



  داری دل میزنی دل میکنی تو کم کم


  



  من بهت حق میدم من حالت و میفهمم


  



  نبص احساستو میگیرم و حالت خوش نیست


  



  این دفع نیت من خیره تو فالت خوش نیست


  



  دارم می بازمت ای داد بی داد


  



  خودم کردم که لعنت برخودم باد


  



  دارم میبازمت ای داد بی داد


  



  خودم کردم که لعنت بر خودم باد


  



  دلخوری از بغض پری میفهمم


   


  ناراحتی غصه داری میفهمم


  



  دلواپس فردایه با من بودنی


  



  دلگیری از من اما درگیر منی 


  



  داری دل میزنی دل میکنی تو کم کم


  



  من بهت حق میدم من حالت و میفهمم


  



  داری دل میزنی دل میکنی تو کم کم


  



  من بهت حق میدم من حالت و میفهمم


  



  نبض احساست و میگیرم و حالت خوش نیس


  



  این دفعه نیت من خیره تو حالت خوش نیست


  



  دارم میبازمت ای داد بی داد


  



  خودم کردم که لعنت برخودم باد


  



  دارم میبازمت ای داد بی داد


  



  خودم کردم که لعنت برخودم باد


  



  



  اشکام داشت گیتارمو خیس میکرد سرمو بالا گرفتم و به چشماش خیره شدم گیتار و گذاشتم زمین و خودم رفتم بغل تختش و دستش و گرفتم دستم و گفتم 


  -نازنین غلط کردم ترو خدا چشمایه قشنگتو وا کن نگام کن ببین حالم چقدر بده باور کن ساناز گولم زد


  و بعد شروع کردم گریه کردن و سرمو گذاشتم رو تختش و گریه میکردم و ناله میکردم به چشماش نگاه کردم حس کردم چشماش تکون خورد اشکامو پاک کردم و با دقت بیشتر نگاش کردم


  



  و چشماشو وا کرد  سریع از اتاق اومدم بیررون و بلند گفتم


  -اقای دکتر بیا بیا چشماشو وا کرد


  با صدایه من ک بیمارستان رو سرم بود دکتر رفت تو اتاقش بعد 30 دقیقه اومد بیرون سریع رفتم سمتش و گفتم


  -اقایه دکتر وضعیتش چطوره؟ خوبه>؟؟


  -بله شکر خدا بهوش اومدن و انشااله تا شب میرن بخش و اگر بهبود سریع پیدا کنن تا دو سه روز دیگه مرخص میشن


  با اجازتون من برم


  -بله بله خیلی خیلی ممنونم فعلا


   از خوشحالی داشتم پر درمیاوردم خدایا شکرت سریع گوشیمو ورداشتم و به مهرزاد زنگ شدم و بلند و با کلی ذوق گفتم


  -مهرزاد مهرزاد م ..میدونی چی شده


  -اروم بابا چی شده؟


  -نازنین نازی


  -خب چی شده پسر جون به لبم کردی بگو


  -به هوش اومد میفهمی داره خوب میشه 


  -ههه مبارکه خداروشکر


  -تو به دوستش میگی؟


  -اره


  -مرسی من برم فعلا


  -هه باشه شاد باشی یاس


  



  



  مهرزاد


  



  میفهمیدم مهرداد عاشق نازنین شده چون تا به حال اینجوری بهم نریخته بود حتی برایه مرگ مامان تا این حد داغون نشده بود که تو این دو سه روز شده بود هه ایشااله بهش برسه من که...


  یه لحظه یاد یه روزایی افتادم که دلم واسه بیتا پر می کشید ناخوداگاه رفته بودم و برای اولین بار بعد سالها داشتم به عوضی بازی هاش و دوستت دارم هایه الکیش فکر میکردم که صدایه در منو از فکرام جدا کرد 


  -بفرمایید


  در وا شد ویه دختر که مانتوعه سفید پوشیده بود با شلوار لیه یخی و شال هم رنگ شلوارش و کتونی هایه ال استار سفید و چشمایه مثل شب سیاهش که ازش غرور و میخوندم و یه دنیا حرف پشتش رو به روم وایساده بود و گفت


  -اقایه جهانی طرح هامو میشه چک کنی اخه اقا شهاب....


  بقیه حرفشو قطع کردم و گفتم


  -بله اخراجشون کردم چون دروغ گفته بودن یکی از قوانین صداقته 


  تا اینو گفتم چشماشو دوخت به زمین برای این که اذیتش نکنم گفتم


  -خب طرح هارو بزارید میتونید برید


  -ممنون فعلا


  داشت از اتاق میرفت بیرون که گفتم


  -حسرت خانوم


  روش و برگردوند و گفت


  -جونم؟یعنی ببخشید بله؟


  با گفتن این جملش خندم گرفت که هم هول کرد هم انقدر با حیاست سرمو بالا اوردم و گفتم


  -دوستتون به هوش اومدن


  -ئاییییی واقعا؟


  -بله


  -خداروشکر اخ جون خیلییی منون 


  -هه خواهش میکنم از دکترش تشکر کنید


  -اوهوم ممنون فعلا


  و بعد از اتاق خارج شد چرا وقتی حرف میزنه ته دلم انگار یه چی میلرزه یه جورایی با نمکه مثل بقیه نیست


  اون شهاب هم فهمیده بودم نامزد قبلیه حسرته برای همین اخراجش کردم نمیدونم چرا تازگیا دلم نمیخواد کسی بهش اسیب برسونه بگذریم بلند شدم و رفتم سراغ طرح هاش طرح هاش واقعا محشر بود فکر نمیکردم انقدر زود راه بیفته و تصمیمی گرفتم دوتا از طرح هاشو برایه کار انتخاب کنم 


  



  یک هفته بعد


  



  حسرت


  امروز نازی مرخص میشه مهرزاد هم بهم مرخصی داده راستش این چند وقت خیلی مرااتم و کرد یعنی با مشکلاتم کنار اومد ولی بازم ازش بدم میاداااا ولی خب یکم ادم شده دارم اشاره میکنم یکم


  لباسامو پوشیدم و رفتم بیمارستان با گل و کیک شکلاتی وارد اتاقش شدم و گفتم


  -سیلاممممم به به رفیق ما خوبه؟


  با لبخند بهم نگاه گرد ولی تو چشماش یه چیزی بود نمی تونستم بفهمم منظوره چشماشو نفهمیدم


  -سلامممم خوبم ابجی


  -زیبا خفته خوب خوابیدن این چند هفته؟


  -ههه اره خیلی اینا چیه


  با کلی ذوق گفتم


  -اها اینا قسمت مهمه تصادفته دیگه خره کیکی شکلاتی و گل محبوبت


  -عهههه توله مرسی اخ جون کیک 


  -خونه کوفت میکنیا


  بدبخت چقدر بهش فوش میدما ههه خب اصولا تو جمع رفاقتیمون عادیه وگرنه از ته دلم مثل خواهرم دوسش دارم


  -هههه باشه چه خبرا من نبودم


  -هیچی مامانت یکی دوبار زنگ زد که گفتم یا کلاسی یا خوابی


  -خب


  -بعد برات جزوه هم نوشتم


  -عه دمت گرم دیگه؟


  -دیگه همه ننگرانت بودن از حق نتگذریم مهر


  نزاشت بقیه شو بگم و با حالت عصبی و ناراحت گفت


  -اسم اون اشغال و جلو من نیار


  -ولی....


  -گفتم نیار


  -باشه 


  معلوم بود نمیخواد حتی اسم شو بشنوه چه برسه به دیدنش حق هم داشت 


  پسره خیلی پروعه البته شاید هم از اول نازی و اصلا دوست نداشت  


  به نازی کمک کردم که لباساشو بپوشه و بعدش هم راه افتادیم سمت خونه و بعد از پارک ماشین جلویه در ورودیمون مهرداد و دیدیم تصمیم گرفتم من برم و تنهاشون بزارم تا بلکه حرفاشونو بزنن


  -ببخشید من میرم داخل


  نازی


  



  بهشو اومدم و برگشتم خونه هنوز غم تویه دلم بود یه احساس خفگی همه جا باهام بودم وقتی رسیدیم و جلویه ورودی دیدمش یاد صحنه هایه اون شب افتادم


  چشام پر از اشک شد نفس هام نمیومد ولی خودم جمع کردم شاید هم تقصیر من بود که زود عاشقش شدم 


  حسرت رفت داخل و من موندم اومد نزدیکم و اروم گفت


  -سلام


  و من جوابی ندادم


  -نازنین راستش...


  نزاشتم بقیه حرفاشو بگه و گفتم


  -راستش تقصیره من بود یه سری فکرایه بیخود کردم که نباید میکردم من عذر میخوام


  -نه نه باورکن این طور نیست


  -چرا هست من تو رو با اون تو..


  نتونستم بقیش و بگم و زدم زیر گریه و با هق عق گفتم


  -لطفا برو برو و دیگه برنگرد تو باعث این زندگیه منی تو که میدونستی من داغونم نباید جوریی رفتار میکردی که من فکر کنم دوسم داری


  -اما 


  نزاشتم بقیه حرفش و بگه و رفتم تو خونه ودر و سریع بستم 


  اشکام جارییی بود و حسرت اومد و بغلم کرد


  -ابجی جونم نبینم غم تو میتونی فراموشش کنی همش 4 ماه میشناسیش تو میتونی میدونم که میتونی


  سکوت میکردم و راستش به هیچی جز چهره مهرداد و کاراش فکر نمیکردم و اشکام منو یاری میکرد 


  با یه ببخشید رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم و رفتم دراز کشیدم


  



  مهرداد


  دیدمش امروز بعد مرخص شدنش جلویه ورودیشون دیدمش وسط حرفاش گریه کرد خدایا اشکاش داشت اتیشم میزد لعنت به این زندگی


  ساناز پیدات کنم بدبختت میکنم باور کن زندگیمو بهم ریختی داغونت میکنم وایسا منتظر باش 


  نمیدونستم باید چیکار کنم کلافه بودم ولی باید بهش میفهموندم داره اشتباه میکنه باید بهش میگفتم 


  



  یک ماهی از این قضیه میگذره  و هرروز بهش اس میدم و میگم که قضیه چی بوده خیلی وقته دیگه کلاساشو نمیاد راستش منم دیگه همه کلاسامو سپردم به رفیقام دیگه دل . دماغ کار و ندارم همش یا سیگار میکشم یا مشروب میخورم 


  چهرم خیلی عوض شده راستش کلا یه ادم دیگه ایی شدم یه ادمه اخمو که همش دلش میخواد روز زودتر تموم بشه خیلی جلوشو گرفتم ولی گوش نمیده دیگه نا امیدم پدرم ازم خواسته برم پیشش انگلیس ولی نمیدونم برم یا نه از ساناز هم خبری نیست


  



  مهرزاد


  امروز اول دی ماه و کلی کار داریم تو شرکت چون روز نمایشه راستتش 3 تا از طرح هایه حسرت و دوتا هم مال خودمه که البته حسرت نمیدونه کار منه دلم میخواد نظرشو بدونم امروز چند نفر میان واسه قرار داد و بازدید از کارا


  تویه اتاقم بودم که به منشی گفتم حسرت و صدا کنه بیاد و با تقه ایی به در گفتم


  -بفرمایید


  مثل همیشه یه دختر که نه جلف بود نه ساده ولی زیبا جلوم ایستاد راستش چهرش برام خیلی دل نشین بود چشایه درشتش حیلی ادم و محو میکرد


  -بله اقایه جهانی امرتون؟


  -صداتون کردم یه چندتا طرح و ببرید تو اتاقتون بررسی کنید خبرشو بهم بدید طرح ها رو میزه 


  -اها باشه


  بعد هم طرح هارو برداشت و از اتاق خارج شد


  یه دوساعتی میشد که ازش خبری نبود نه که نگرانش باشم نگران کارا بودم چون ساعت 3 بود و ما 8 نمایش داریم باید همه چی کامل باشه برای همین تصمیم گرفتم خودم برم کارو ازش بگیرم و هم به کاره بقیه یه نظارتی کنم که با حرفایی ک پشت در شنیدم شوکه شدم


  -نه اخهزهرا جون من باید بفهمم این طرح هارو کی زده؟


  -حالا بیخیال خوبه که 


  یکم رفتم نزدیک تر معلوم بود حضورمو متوجه نشده ولی زهرا منو دید با اشاره بهش گفتم ساکت باشه


  -کجاش خوبه اخه خواهره من داغونه خیلی هم د مده است مثلا ببین این یه تیکه الماس کاریش خیلی بد میشه


  به حرفاش گوش میدادم این دختره داره از کار من ایراد میگیره؟


  -نه حسرت جان خوبه دیگه اخ کجاش بده


  -بابا چقدر هویه طراح و داری فک کنم یه طراح تازه کار طرح شو زده


  با شنیدن این حرف چشام چهارتا شد عجب عجب این داره از طرح منی ک کارم اینه ایراد میگیره


  زهرا چون میدونست من پشت سره حسرتم گفت


  -نه حسرت خیلی خوبه عالیه


  -بابا چیه نکنه طراحش پشت سرمه اینجوری میگی


  و بعد هم برگشت و با من سینه به سینه شد که چشماش تو چشمام قفل شد


  من با یه نیش خند گفتم


  -خب میگفتید داشتید نقد انتقاد از طراح و میگفتید


  دیدم سرشو بالا گرفت و با یه غروری گفت


  -مگه دروغ میگم 


  و بعد به طرح اشاره کرد و گفت


  -شما خودتون اینو واسه دوست دخترتون میخرید؟


  -چرا نخرم 


  -چرا بخرید وقتی که طرحش مزخرف و خرابه


  دیگه دیدم بیشتر از حدش داره حرف میزنه با یه اخم گفتم


  -چون طراحش خودمم


  وقتی اینو گفتم شوکه شد از چشماش سردرگمی و خوندم و باز به طرح نگاه کرد میدونستم داشت دنبال اسم میگشت و گفت


  -اخه اسم...


  نزشاتم ادامه بده طرح و گرفتم ازش و گفتم


  -من رو طرح هام اسم نمیزنم 


  و بعد هم با همون اخم از اتاق خارج شدم دختره ابله فکر کرده کیه دو بار گفتم افرین فکر کرده بهترین طراح دنیاست نباید استخدامش میکردم ...


  



  حسرت


  وای فکر نمیکردم پشت سرم باشه از اون بدتر فکر نمیکردم طرح خودش باشه وای گند زدم 


  خیلی استرس داشتم که نکنه اخراجم کنه اه خب من از کجا میفهمیدم اه خب اسمشم نزده بود که بعدشم خب من نظرامو گفتم


  ولی زهرا میدونست پشتمه پس چرا بهم نگفت نامرد سریع به زهرا گفتم


  -چرا نگفتی گشتمه


  -اخه با اشاره گفت نگم منم خب ترسیدم اخراج بشم


  -اوف اوف خب دروغ نمیگفتم من چمیدونستم


  -ای بابا


  -یوخ اخراجم نکنه خیلی عصبانی شد اخه


  -نمیدونم والا باید ببینیم چی میشه 


   راستش خیلی ترسیدم اییی لعنت به زبونم حالا مثلا ایراد نمیگرفتم میمردم دیگه


  سعی کردم بیخیال باشم و به کاره امروز که8 نمایش داشتیم فکر کنم و اماده باشم


  و ساعت 8 بود و نمایش شروع شده بود و دوتا  سهام دار هایه یه فروشگاه بزرگ اومده بودن که ببین کارا چطوره خیلی میترسیدم چون سه تا از طرح هام تو اونجا بود و دوتا از طرح هایه مهرزاد راستش خیلی دلم میخواست طرح هاشو بدشون بیاد اخه خیلی فکر میکنه عالیه


  با وروده اون دوتا مدیر عامل رفتم نزدیک و سلام کردم


  -سلام خوش اومدید


  -ممنونم 


  بعد هم به اتاق سمینار راهنمایشون کردم و به منشی گفتم که ازشون پذیرایی بشه


  منتظر بودم که مهرزاد بیاد تا نمایش و شروع کنیم و درضمن اون هیچی از طرح هام نمیدونست میترسیدم نتونه توضیح خوبی بده برایه همین خودم یه خلاصه از هر طرح نوشته بودم سرم پایین بود و داشتم کارو مرور میکردم که با صدایه در سرمو بالا اوردم اولالا چه خوشتیپ 


  یه کت فیلی رنگ با یه شلوار لی که رنگش به طوسی میخورد و کالج مشکی پاش بود و یه بلوز سفید هم زیر کتش پوشیده بود 


  خوشم میومد برایه هرجا یه لباس مخصوص  میپوشید به احترامش من هم به همراه اون دوتا سهام دار بلند شدم و بعد از سلام و احوال پرسی مونده بودم  برم سمتش یا نه 


  ولی مجبور بودم برم چون طرح هام تو خطر بود رفتم نزدیکش و گفتم


  -اقایه جهانی اینا توضیح کوتاهیی راجبه هر طرح


  بدون نگاه کردن بهم گفت باشه میخونمشون جلسه شروع شد و 5 تا طرح مون به نمایش گذاشته شد 


  سرطح هایی که به مال من بود یه جوره خاصی نگاه میکرد که معنی داشت


  معنی مثل این که الا مال تو رو خوششون نمیاد میفهمی طراح کیه و ...


  کلا با چشماش رجز میخوند توله یه چشمایی هم داشت که ادم وقتی بهشون خیره میشد یکم میترسید ولی جذبه عالیی داشت فقط یکم ببخشیدا دخترا رو مثل اسباب بازی میدونه


  نمایش تموم شد و دوتا سهم دار شروع کردن به نظر دادن و  یکیشون که خیلی هم معلوم بود نظرش برایه مهرزاد مهمه به طرح من اشاره کرد و گفت


  -این طرح واقعا خارق العاده اس یه جورایی جذابیت خاص و یه سری حرف انگار داخلشه هم ظریفه هم یه کاره قویه من یه کالکشنی مثل این مد نظر دارم اقایه جهانی


  بعد از گفتن این حرف خیلی خوشحال شدم بیشتر به خاطر این که یه تو دهنیه عالی برایه اون نگاهاش بود یه نگاه به من انداخت و گفت


  -راستش این طرح متعلق به همکار من خانوم محمدیه


  با گفتن این حرفش تعجب کردم ازش توقع نداشتم بعد اون کار تویه دفتر به اینا بگه طرح ماله من یه لبخند زدم و گفتم


  استادم اقایه جهانیه


  سهم داره گفت


  -خب پس اقایه جهانی اگه مواففق باشید من میخوام یه قرار داد ببندیم و بعد روشو به سمت اون یکی همکارش کرد و گفت اقایه رشییدی نظر شما چیه؟


  -بله عالیه منم قرار داد میبندم از نظر من همه طرح ها توش میشد غرور و دید غروری که یه عشق پشتش 


  با گفتنم این حرفش هم من هم مهرزاد سرمون و باهم انداختیم پایین و هم زمان گفتیم


  -خب قرار داد و کی بنویسیم؟


  با این اتفاق هردومون یه تک خنده ایی رفتیم و قرار داد هم اون روز بسته شد...


  نازی


  حاضر شدم و راه افتادم سمت دانشگاه امروز حسرت دیر میاد و من ماشین ندارم و باید با اتوبوس میرفتم


  شروع کردم قدم زدن تا رسیدن به ایستگاه اتوبوس سوار اتوبوس شدم و خداروشکر که صندلیه خالی داشت


  سرمو به شیشه اتوبوس تکیه دادم هوا کم کم داره سرد میشه و زمستون میشه


  وقتی از خیابونا میگذشتیم تو بعضی از خیابونا خاطرات خودمو مهرداد زنده میشد و دلم میگرفت تو این چند وقت خیلی برام توضیح داد ولی هیچ وقت اون صحنه رو فراموش نمیکنم


  رسیده بودم و پیاده شدم و رفتم سمت کلاسمون و یک با گوشیم ور رفتم این جور که بچه ها میگفتن امروز استاده ادبیاتمون نمیومد و یکی دیگه بجاش میاد


  همه میگفتن استاد جدیده خیلی خوشتیپه و همه میخواستن مخش و بزنن  برام مهم نبود از نظرم کاراشون مسخرس مثلا یکی شون رفت ارایشش و تمدیدی کرد و یکی هم داشت سر این که میخواست میزش نزدیک استاد باشه داشت دعوا میکرد


  سرمو پایین انداختم و دیگه هیچی نمیشنیدم از بس تو فکر بودم تا که متوجه شدم کلاس سکوته کامله


  سرمو بالا گرفتم و اوه این این ؟ اقا چشمام درست مییبینه دوبار محکم بلک زدم نه اقا درست میبینم خواب هم نیستم مهرداد؟!


  ادبیات!! استاد دانشگاه! وات د فاز؟؟؟؟؟؟؟


  اقا انقدر تو فکر بودم که یادم رفت پاشم و هم بچه ها داشتن مسخرم میکردن هم مهرداد داشت یه جوریی نگام میکرد سریع به احترامش پاشدم و گفتم


  -ببخشید استاد من یکم مشغله ذهنی دارم متوجه نشدم


  مهرداد بی اهمیت و سرد گفت


  -مهم نیست خب بچه ها شروع کنیم؟


  و بعد شروع کرد به درس دادن منم مثل بقیه استادا باهاش رفتار میکردم 


  راستش دختری نیستم که زندگیمو ببازم با یاداوریه این که خیلی باید قوی باشم خیلی بهتر به درس گوش میدادم راستش بعضی وقتا یه نگاه هایه خاص بهم مینداخت وقتی داشتم نت برمیداشتم و سرم پایین بود اما سریع نگاه  و میدزدید کلی دخترا سوالایه مزخرف میکرن که کرم بریزن و واقعا رو مخ بودخداروشکر اما پا نمیداد و با اخم جواب میداد سریع


  کلاس تموم شد و داشت وسایلش و جمع میکرد که یکی از پسرایه کلاس که یه چند وقتی میشه خیلی بهم چسبیده صدام زد و گفت


  -نازنین خانوم میشه وقتت و بگیرم


  راستش منم دلم میخواست یکم حاله مهرداد و بگیرم و بهش نشون بدم منم بلدم برم با یکی دیگه


  برایه همین با یه جانم جواب پسرو دادم و پسره گفت


  -ما فردا یه میتینگ داریم تو پارک اب و اتش میخواستم ببینم میای؟


  مونده بودم برم یا نه زیر چشمی به مهرداد نگاه کردم که وسایلاش جمع بود اما از فضولیش الکی داشت با کیفش ور میرفت 


  منم که دلم میخواست حرصش و در بیارم یه لبخند زدم و گفتم


  -اره چرا که نه؟


  -واقعا میای؟


  -اره چرا که نه 


  -خب ساعتش


  میخواست بگه که با اشاره چشمم به مهرداد گفتم


  -اینجا فضول داره بعدا بهم اس بده


  -باشه ولی شمارتو ندارم که


  معلوم بود پسره داره بال درمیاره بدبخت هه!


  -تو شمارتو بده من بعد تک میندازم


  شماره رو گرفتم با یه حالتی از کلاس خارج شدم و رفتم....


  جلویه دانشگاه منتظره حسرت بودم که دیدم عه این همون پسرس چرا دماغش خونیه وا چی شده؟


  با یه نگاه بدی هم نگام میکرد!یعنی چی شده وا خدا 


  دیدم پسره داره میاد سمتم و گفت


  -نازنین خانوم نامزدتون چرا فکر بد کردن؟


  خیلی شوکه شده بودم نامزد؟! ها این چی میگه؟؟


  -گفتم من من که نامزد ندارم 


  بعد به پشت سرم اشاره کرد و گفت


  - پس این اقا چی میگن؟


  برگشتم و دیدم به به مهرداد و میگه این بیشور گفته نامزدمه زده پسره رو هم زده بهش نگاه کرد و گفت


  -وای عزیزم چرا به بچه ها نگفتی که نامزدتم؟


  میخواستم بزنم له اش کنم این بچه پرو رو ولی براایه این که بیشتر از این ابرو ریزی نشه به پسره گفتن


  -واقعا عذر میخوام ببخشید


  وبعد هم خدافظی کرد و رفت من که داشتم از دست این مهرداد از عصبانیت منفجر میشدم برگشتم و با همون حالت عصبانیت بلند گفتم


  -چرا میگی نامزدمی؟


  که با این حرفم چندتا دانشجو با شنیدن صدام برگشتن و به ما نگاه کردن


  مهرداد یه لبخند خیلی عادی و نرمال زد که خیلی همن رو مخم بود و محکم دستم و گرفت گفت 


  -راه بیفت سمت ماشین


  عجب پروعیه چجوری به خودش اجازه میده با من اینجوری رفتار کنه مچمو میخواستم از دستش در بیارم و تقلا میکردم و میگفتم


  -اه ولم کن نمیام


  و اون به بردن من سمت ماشین ادامه میداد منم محکم سرجام وایسادم و گفتم 


  -نمیام هرغلطی میخوای بکن؟


  -نمیای دیگه؟


  اخم کردم و گفتم


  -نوچ


  مچ دستمو ول کرد تعجب کردم گفت


  -خودت خواستی


  منو از زمین بلند کرد و بغلم کرد و انداخت رو شونش و گفت


  -خانومی چه سبکی یکم باید غذا بهت بدم


  منم محکم میکوبندم به پشتش و میگفتم


  -بزارم زمین ولم کن میگم اه بزارم زمین


  -ببخشید شرمنده خودت مجبورم کرد


  و بعد هم رسیدیم به  ماشین و منو گذات تو ماشن و خودشم سریع نشست و قفل کودک و زد


  -اینو زدم که یوخ خانوم کودک درونش فوران نکنه دربره


  -مسخره بزار برم حسرت نگرانم میشه


  -مشکلت همینه؟


  بعد هم گوشیش و ورداشت و زنگ زد به حسرت و گذاشت رو ایفون


  -سلام خوب هستید حسرت خانوم؟


  -سلام ممنون شما خوبید؟


  - ممنون منم خوبم قرض از مزاحمت نازنین و من میارمش خونه 


  -یوخ باز دعواتون نشه


  منم بلند داد زدم


  -حسرت کمممک


  که سریه حسرت گفت


  -عه نازنین چش شده؟


  که مهرداد با یه لبخند گفت 


  -هیچی از دیدن من خیلی شاده فعلا خدانگهدار


  -اها باش بای


  بعدش روشو به من کرد و گفت


  -بفرما اینم از حسرت خانوم دیگه مشکلی نیست؟


  -چیکارم داری بزار برم این کارا چیه؟


  -بزارم بری؟فکرشم نکن این همه التماس استاد و نکردم که بزارم بری


  -عجب ادمی هستی! ازم چی میخوای برو پیش ساناز اقایه عزیز


  اصلا منو شما چه نسبطی به هم داریم؟


  -اونم بهت میگم بزار راه بیفتیم همه چی معلوم میشه


  و بعدش من سکوت کردم چون بغضم گرفته بود و اونم راه افتاد


  بینمون خیلی سکوت جاریی بود اونم فکر کنم این موضوع و فهمیده بود....


  اول یه نگاه به من انداخت من روم به جلو بود ولی زیر چشمی میدیدمش دستش و برد رو ظبط ماشینش و اهنگارو هی میزد بره جلو انگار دنبال اهنگ خاصی میگشت و پیداش کردو پلی و زد و باز یه نگاه خاص به من انداخت و شروع کرد به رانندگی گاهی معنیه نگاهاش و نمیشه فهمید


  اهنگ پخش شد:


  یه عمره از تو با خودم دروغ میگم


  تویی که خیلیا رو بهم ترجیح میدی


  صدبار گفتم بی تو میمیرم و رفتی


  من باورم میشه بگو که نشنیدی


  آخر یه روزی پای تو از دست میرم..


  میمیرم و یکبارم منو ندیدی


  شاید یکم زود دست من رو شد که هر بار


  گفتم بهت حالم خرابه دیر رسیدی


  



  دلتنگتم حضورتو نیاز دارم


  این فاصله سزای این وابستگی نیست..


  با التماس ِ من اگه هم چیزی میگی


  حرفای تو اونچیزی که باید بگی نیست..


  



   ♫♫♫


  



  جز خنده هایی که ازم دریغ کردی


  این زندگی هیچ چیز جذابی نداره..


  دلتنگ نیستی و نمیدونی چه سخته


  یه خاطره تو جمع اشکتو دراره…


  



  آخر یه روزی پای تو از دست میرم


  میمیرم و یکبارم منو ندیدی


  شاید یکم زود دست من رو شد که هر بار


  گفتم بهت حالم خرابه دیر رسیدی..


  



  دلتنگی من با همیشه فرق داره


  ترس من از نبودنت تغییر کرده..


  با اینکه یک عمر میگذره که نیستی اما


  هرشب جای خالیت میگه دیر کرده..


  



  اهنگ خیلی با معنی بود منظورش منم دیگه در این شکی نداشتم چون هی منو نگاه میکرد داشتیم تو خیابونا با ماشین  دور دور میکردیم که یکم با گوشیش ور رفت و انگار عصبی بود زد کنار و از ماشین پیاده شد ساعت تقریبا 10...11 بود حس میکردم یه چیزی شده هم کنجکاو. بودم هم از دستش دلخور بودم میخواسم از ماشین پیاده بشم و بهش بگم که چی شده که خودش اومد تو ماشین و نشست تو ماشین حرکت نکره بود و به جلو خیره بود بعد بدون این که روشو به من کنه گفت


  -ببخشید اوردمت 


  وبعد هم سکوت کرد و سیستم ماشین هم خاموش کرد دیگه مطمین شدم یه چیزی شده بدون مکث گفتم


  -چیزی شده؟


  -نه


  با یه خنده تنه امیز گفتم


  -همیشه دروغ گفتی که کارمون به اینجا کشید 


  با حرف من سکوت کرد و ماشین و روشن کرد و حس میکردم داره سرعتش میره بالا گفتم


  -مهرداد اروم بس میکنی؟


  با حرف من یهو ترمز کرد  و ماشین هایه پشت ما شروع کردن بوق زدن بلند گفتم


  -چه مرگته منو اوردی باز بکشی اه بسته


  بعد هم در ماشین و وا کردم و از ماشین خارج شدم ونزاشتم حرفی بزنه داشتم با خشم از ماشین دور میشدم که با گرفتن دستش برگشتم و سینه به سینه اش شدم


  چشمامون قفل شده بود تو چشم هایه هم نه اون چیزی گفت نه من داشت بهم نزدیک میشد و به لبام یه نگاه میکرد و بعد به چشام منظورش و خوب فهمیده بودم نمیدونستم فرار کنم یا برم دستمم محکم تو دستش بود کم مونده بد که ببوستم قلبم تو دهنم بود انگار زمین و زمان وایساده بود نفس هایه داغش به صورتم میخورد و باهر نفسش قلب من بیشتر میلرزید و من نازنین سپهری دختری که تنها عشقش امیر بود الا رو به رویه پسریه که بخاطرش شب ها گریه کرد با یاد اوریه اون صحنه ایی که ازش دیده بودم سرمو برگردوندم و اروم گفتم


  -دستمو ول کن لطفا


  اونم بی هیچ حرفی دستمو ول کرد و اروم با صدایه مردونش گفت 


  -بیا تو ماشین 


  و خودش هم جلوتر از من راه افتاد


  وارد ماشین شدیم و راه افتاد حدس میزدم داره میره سمت پارک ساعی و حدسمم درست بود  و بعد از یه زمانی رسیدیم ساعت 2 شده بود و از ماشین پیاده شد منم از ماشین پیاده شدم و یه نگاه به من کرد و یه لبخند تلخ زد و هوا یکم سرد شده بود و منم لباس انقدر نپوشیده بودم خب بابا برنامه ریزی نکرده بودم قراره بدزدتم که برایه همین خیلی سردم بود شروع کردیم قدم زدن سکوت بود بین ما و منم خودمو جمع کرده بودم و خیلی سردم بود یه نگاه به من انداخت و گفت


  -سردته؟


  -نه فقط لباس کم پوشیدم


  -خب سردته دیگه  بیا اینو بپوش


  کت شو دراورد و داد به من و گرفت جلوم


  -نه نه مرسی خودتون چی اخه؟


  -اولن خودتون نه و خودت ثانیا سرما میخوری بپوش


  -نمیخوام


  -میگم بپوش بگو چشم


  -ن می گم 


  یه نگاه بهم انداخت و زیر لب گفت


  -لج باز


  -چیزی گفتی؟


  -نه


  بعد هم نشست رو یه صندلی و به منی که وایساده بودم نگاه میکرد و گفت


  -چیه بشین دیگه


  -منم نشستم 


  بعد از یه سکوتی بهم گفت


  -چرا انقدر لج بازی


  -دوست دارم لج باز باشم


  -باش


  -نازنین ببین


  حرفشو قطع کردم وگفتم


  -نازنین نه و ننازنین خانوم


  -چشم نازنین خانوم ببین از اون شب به بعد به هیچ حرفم گوش ندادی الا باید گوش کنی این حق منه که حرفمو بزنم بعدش قضاوت کنی


  با یکم کلنجار با خودم گفتم


  -خب گوش میکنم


  -ببین اون شب من زیاد خوردم بعد ساناز اومد عذر خواهی کرد و گفت دیگه وارد زندگیم نمیشه و گفت اینمجا صدا زیاده و بریم تو اتاق با اجبار اون و برای این که واسه همیشه از شرش خلاص بشم رفتم و انقدر مست بودم که اصلا یادم نمیاد باورکن بهت اطمینان میدم که من باهاش نخوابیدم حتی دستم بهش نزدم نمیدونم قصدش چیه ولی...


  -ولی چی؟ من این حرفا رو نمیفهمم به چشام اعتماد دارم 


  بعد از این حرفم گوشیش و از تو جیبش دراورد و گفت بیا اس هارو بخون


  اول یه نگاه به چشماش و بعدیه نگاه به گوشیکردم نگاهی که توش تردید موج میزد گوشی و گرفتم اس هارو خوندم اس هابین خودشو یکی از دوستاش بود


  مثل این که دنبال ساناز بودن و نمیتونن پیداش کنن


  ولی خب چجوری باور میکردم قلب و دلم مبگفت راست میگفت و ذهنم میگفت نه


  رو به من کرد و گفت


  -باور کن دروغ نمیگم و من تو رو ....


  اومد حرف بزنه که گوشیش زنگ خورد و با یه ببخشید بلند شد به گوشیش جواب داد و بعد از قطعش گفت


  -پاشو پاشو پیداش کردن


  منم که گنگ نگاش میکردم سریع بلند شدم و سوار ماشین  شدیم و تو ماشین بهش گفتم


  -میریم پیشش که چی بشه؟


  -که خودش زر بزنه و بگه چه غلطی کرده و زندگیه منو بهم ریخته


  -باشه ولی...


  ولی نداریم باید بی گناهیه من ثابت بشه


  و بعد هم من حرفی نزدم سکوت کردم کلی فکر داشتم که اصلا چرا میخواد به من اثبات کنه مگه دوستم داره؟


  اون اتفاقی که داشت تو خیابون میفتاد و اگر من سرمو نمیچرخوندم منو میبوسید؟بوسه ایی از رویه چی هوس؟نمیدونم گیجم نمیدونم مثل بقیه هوس بازه یا نه قلبش منو میخواد از این همه فکر سرم درد میکرد و چشامو اروم بستم که به هیچی فکر نکنم...


  



  حسرت


  چندین ساعت قبل


  از شرکت خارج میشدم و راه افتادم به سمت جایی که ماشین و پارک کرده بودم ساعت تقریبا9 شده بود خیلی خوشحال بودم که مهرزاد و ضایع کردم و رسیدم به ماشینم خواستم سوار بشم که متوجه شدم ای بابا تف به این شانس پنجر بود ماشین مونده بودم چیکارکنم سردرگم به ماشین نگاه میکردم که یاصدایی که خوب برام اشناس به پشتم نگه کردم


  -مشکلی پیش اوده؟


  بله مهرزاد جهانی همه جا سبز میشها


  -نه فقط پنجر کردم


  -میخواید من برسونمتون اخه مسیرامون یکیها 


  نمیدونستم چی بگم نمیخواستم فکر کنه خیلی دوست دارم باهاش بیام برایه همین گفتم


  -نه ممنون یه کاریش میکنم


  -هرجور راحتید ولی هوا تاریکه خوب نیست تنها باشید و...


  داشت حرف میزد که بهو یه صدایه لوس اومد 


  -واییییییی عجقم اینجایی؟


  وای خدا این کیه بسم الله همه جاش عملیه که فکر کنم همون مریم است من سکوت کردم و سرمو پایین انداختم و مهرزاد یه نگاه به من انداخت و با یه حالتی که کلافه بود برگشت و گفت


  -سلام مریم اینجا چیکار داری؟


  مریم به ما نزدیک شد و یه نگاه بدی به من انداخت و گفت


  -اومده بودم دیدنت خب


  -خب حالا دیدی برو


  -عزیزم جلویه غریبه ها خوب نیستا اینجوری میگیا 


  بعد هم به صورت خیلی مسخره ایی خندید و مهرزاد با یه اخم گفت


  -غریبه نیستن همکاره بنده هستن


  -عه نگفته بودی همکارایه زنت تازگیا دخترایه جوون شدن اخه اوایل داشتی و هردفع هم سر یک ماه میرفتن و هیچ وقت نمیگفتی بهشون همکار اخه تو ....


  مهرزاد نزاشت حرفشو ادامه بده و گفت


  -خانوم محمدی همسایه و همکار بنده هستن و بیشتر از این هم نیست!


  منظورش چی بود مگه قبل منیا چجوری بودن وا یعنی چی کنجکاو شدم و با خودم قرار گذاشتم از زهرا بپرسم


  با صدایه جهانی به خودم اومدم


  -خانوم محمدی من برسونمتون؟


  -نه اخه مزاحم شما و مریم جون نمیشم


  با این حرفم مریم گفت


  -خب بیا بریم دیگه مهرزاد دیگه


  -مریم شما برو من یه سری کار دارم نمیتونم برسونمت


  -وا یعنی چی؟


  -یعنی همین که گفتم


  -باشه خدافظ واقعا که


  بعدش هم مریم با یه افاده خاصی رفتش و همین جور که از ما دور میشد مهرزاد روشو سمت من کردو گفت


  -خب بریم دیگه


  -کجا؟


  -خانوم محمدی تو باغ نیستینا خونه دیگه


  -اها شما که گفتید کار دارید!


  -کارم رسوندن شماس بفرمایید دیگه نزارید بیشتر از این اصرار کنم


  منم که هم میخواستم مریم بسوزه هم خودم مونده بودم چجوری برگردم خونه هم راه مهرزاد راه افتادم و دقیقا از بغل مریم رد شدم و و از عمد یه لبخند زدم


  نمیدونم چرا دلم نمیخواست به مهرزاد انقدر بچسبه نمیدومنم چرا حس خوبی بهش نداشتم


  سوار ماشین مهرزاد شدم و اول میخواستم عقب بشینم چون راستش خجالت میکشیدم ولی مهرزاد گفت


  -جلو بشینید درباره کارها هم صحبتی داشتشه باشیم


  منم با سرم تایید کردم و نشستم جلو


  واو چه ماشینی بود همه چیش عالی بود جز اون عطری که مهرزاد میزد کله ماشینو گرفته بود بویه عطرشش همیشه همین بود یه عطر خاص که خوب میمونه تو خاطر ادم 


  از مهرزاد تنفر دارم چون هم اون با من لجه هم من با اون ولی بعضی کاراش خیلی مردونه اس همین که اجازه نمیده یه دختر تنها شب تو خیابون بمون تو افکارم غرق بودم که با بسته شدن در و حس کردن مهرزاد کنار دستم به خودم اومدم و لبخندی زدم و ماشین و روشن کردو راه افتاد


  -خب خانوم محمدی اگر این سری از کاراهم قبول بشه دیگه باید بریم واسه نمایشگاه تو لندن شما هم باید بیایدا


  جانمممممم؟؟!!!!!!!!!!!!!لندن؟با شوک گفتم


  -لندن؟نمیتونم که


  -چرا؟


  -هم دانشگاه دارم هم خانواده ام نمیزارن متاسفم .


  -دانشگاه 13 روزه عید و نرید اصلا من اونجا اشنا دارم صحبت میکنم خانوادتونم نگران نباشید راضی میشن


  نمیدونستم باید چی بگم و نمیخواستم کم بیارم برایه همین صدامو صاف کردم و گفتم


  -ببینیم چی میشه


  بعدش هم یه لبخند زدم و کل راه گه گاهی دررابت با طرح ها حرف میزدیدم تا اینکه یه سکوتی برقرار شد و بهم گفت


  -خانوم محمدی بابت اون شب تو مهمونی عذر میخوام نباید تو کارتون دخالت میکردم


  -اشکالی نداره منم بابت اون اتفاق راجب طرح هاتون عذر میخوام


  با یه لحن تردید گفت


  -کدوم اتفاق؟؟


  -همون که من گفتم طرح هاتون مسخرستا اون اتفاق


  از لحن صحبتم خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم و مهرزاد یه نگاه به من انداخت و زد زیذر خنده


  وا دیوانست به چی میخنده روانی مگه خنده داره بیشعر مگه عذر خواهی خنده داره برای همین با اخم گفتم


  -به چی میخندید؟


  -ههه به این که تنها کسی بودی که اشکالامو بهم گفتی راستش هیچ کی بهم نمیگفت اشکالامو خب من اولش عصبی شدم که توعه تازه کار داری از من ایراد میگیری ولی بعدش فهمیدم که تنها کسی که بهم فهموند ایرادم کجاست تویی اخه همه الکی تعریف میکنن


  -اها


  چه پسره عجیبیه برایه اولین بار بود خندهایه از ته دلش و میدیدم خندهاش مردونه بود صدایه خندهاش دل ادم و میلرزوند نمیدونم چرا دارم افکار مزخرف سمتم میان 


  بعدش رسیدیم خونه و ازش تشکر و کردم و گفتم


  -ممنونم بابت لطفتون راستی برادرتون هم با دوسته من بیرونن گفتم یوخ نگران نشید


  -خواهش میکنم وظیفه انسانیم بود هه ما هیچ وقت نگران هم نمیشیم درضمن ماشینتون هم سپردم براتون بیارن و یه تعمیرگاه هم بردمش که دیگه مشکل براتون درست نکنه شیرینیه اولین طرحی که میخوایمباهم به فروش برسونیم


  -وای اخه اینجوری شرمندتون میشم که هزنشو بگید تقدیم کنم


  -لازم نکرده گفتم شیرینیه 


  -اخه پس منم باید یه شیرینی به شما بدما


  -هه باشه 


  بعدش هم از هم خداحافظی کردیم و هرکدوم رفتیم سمت راهرو خودمون لباسامو عوض کردم و یه چیز سبکی درست کردم و خوردم و وارد اتاقم شدم و وباز اون صدایه پیانو میومد


  واقعا بهم ارامش میداد راستش خیلی دلم میخواست بدونم کیه که به این قشنگی مینوازه اوایل فکر میکردم مهرداده ولی مهرداد نیست پس کیه ؟معلومه قلبش خیلی لطیفه که به این قشنگی مینوازه....


  



  مهرداد


  توراه بودیم کلی استرس داشتم باید به نازنین ثابت میکردم من بی گناهم ماشین و میروندم و بالاخره رسیدیدم هردومون پیاده شدیم و رضا جلویه در یه خونه وایساده بود هم نازنین هم من به سمتش رفتیم رو به رضا کردم و گفتم


  -سلام داداش کجاست؟


  -سلام داخل اینخونست بچه ها دیدن با یه پسره رفته این تو مثل این که مهمونی باید باشه


  -خب الا ما چجوری بکشونیمش بیرون


  -نمیدونم والا


  موندم بودم چیکار کنم کلافه دستمو تویه موهام کردم و گفتم


  -اه چیکار کنم؟


  ناززنین اروم گفت


  -میخوای من برم داخل؟اگه مهونی باشه میگمیکی مهمونام


  -نه اصلا نمیزارم بری همچین جایی


  -اه پس چیکار کنیم میخوای تا صبح وایسی همینجا اصلا من میرم


  -نه نه فکرت خوبه ولی خودم میرم شمامیشنی تو ماشین تا من بیام


  -پس زودباید بیای حوصله ندارم وایسم از کجا معلوم نری و بهش یه چیزی بگی و الکی بیاد بگه؟


  -ای بابا نازنین یعنی به من اعتماد نداری؟؟


  -نه دیگه ندارم


  -باشه حیف که...


  بقیه حرفشو خورد و رو به رضا کرد و گفت


  -داداش میدونم درخواست زیادیه ولی میشه تو بری؟


  -عه مهرداد دادا این چه حرفیه تو مثل داداشمی معلومه که میرم شما برید تو ماشین


  رضا وارد خونه شد و ما دوتا هم رفتیم سمت ماشین


  نیم ساعتی میشد تو ماشین نشسته بودیم و هردومون کلافه بودیم گاهی به چهرش نگاه میکردم میتونستم استرس و تو صورتش ببینم 


  نگرانی و میشد دید


  یه ساعتی گذشته بود و گفتم


  -من میرم ببینم چی شده


  خواستم از جام پاشم که نازنین دستمو گرفت و گفت


  -نخیر بشین


  -بزار برم پیداشون کنم نازی


  -نه


  داشتیم بحث میکردیم که دیدم رضا دست ساناز و گرفته و داره سمت ماشین ما میاد


  از ماشین پیاده شدم . روبه روش وایسادم بویه الکل و میشد حس کرد دستم و تو هوا تکون دادم تا بویه تالکل یکم کم بشه اول یکم بهش زل زدم که خودش با حالت مستی گفت


  -ه ه چشام درست میبنه یا خوابم؟مهرداد جهانیه؟؟


  -اره خودمم


  با حرف من کلی خندید معلوم بود خیلی خورده نازنین هم از ماشین پیاده شد و به ما نگاه میکرد


  بلند داد زدم


  -چه گهی خوردی با زندگیم ها؟!!


  ساناز جوابی نمیداد و فقط میخندید خنهایی که خیلی داشت رو مخم راه میرفت اعصابم خیلی داغون بود و صدایه خندهایه زنندش هم رو اعصابم بود 


  -باتوام جواب منو بده سانازجواب میخوام ازت!


  با حرف من یه نگاه به نازنین انداخت و گفت


  -عه این بیریخت دوست دخترته؟ هههههه میدونستم سلیقت گنده ولی نه تا این حد


  با این حرفش حس میکردم نازی ناراحت شده چون بی هیچ حرفی سرشو پایین انداخت وقتی ناراحت میشه قلبم میگیره دیگه این دختره هرزه داشت زیادی گه میخورد


  کنترلم دست خودم نبود و محکم یه سیلی خوابوندم زیر گوشه ساناز که با صدایه سیلی نازی سرشو بالا اورد 


  بلند داد زدم و گفتم


  -بگو بگو که چه گهی خوردی تا ولت کنم وگرنه بدبختت میکنم


  گنگ نگاهم میکرد و نه میخندید نه حرفی میزد انگار تو شوکه سیلی بود که بهش زده بودم اخه من رو هیچ کی دست بلند نمیکنم یعنی دلم نمیاد ولی این دفع پایه کسی وسط بود که دوستش دارم و نمیخوام از دستش بدم


  -باشه چرا میزنی ههه عجقم ما که باهم نخوابیدیم اوخیییی اخه کی باتو رابطه برقرار میکنه احمق همش نقشه بود ههههه که یکم حرص بخوری ولی میبینم ارزش بازی کردن هم نداری


  بعد از این که این حرف و زد محکم دستشو از دست رضا کشید و به صورت لنگ راه افتاد به سمت خونه و گفت 


  -خداحافط کفترایه عاشق هههههههه


  خیالم راحت شده بود که حرف راست و گفت و زندگیه منو رها کرد یه نفس عمیقی کشیدم و یه نگاه به نازی کردم و بعد هم به رضا دست دادم و گفتم


  -مرسی داداش زندگیم و نجات دادی نمیدونم چجوری تشکر کنم


  -قربانت کاری نکردم که


  -بازم دمت گرم من باید برم بهت زنگ میزنم


  -باشه مهرداد جان برو مراقب خودت هم باش 


  -خداحافط


  -خدافط خدافظ نازنین خانوم


  نازنین هم با صدایه ضعیفی خدافظی کرد


  بعد هردو سوار ماشین شدیم و ماشین و روشن نکردم و بینمون سکوت بود تا نازنین گفت


  -معذرت میخوام بابت این که بهت شک کردم


  -هرکی اون صحنه رو میدید شک میکرد....


  -اما من نباید میکردم


  -چرا ؟


  یه لبخند تلخ زدم و جوابی نشنیدم برایه همین ماشین و روشن کردم و راه افتادم سمت خونه....


  



  حسرت


  نزدیکایه عید داشت میشد و هم درسام و پاس میکردم و هم سرکار میرفتم دیگه عادت کرده بودم و تو این چند ماه خوب خودمو نشون داده بودم به شرکتایه خرید جواهر با نواوردی و طراحیه دقیق اقایه جهانی طرح هایه عالیی واسه کار درمیومد اخرایه اسفند ماه و هوا خوب سرد شد و امروز هم برف خیلی اومد و نمیدونستم چجوری برم شرکت نازی هم امروز صبح کلاس فوق العاده داشت و رفته ساعت 10 بود که از خواب بیدار شدم میدونستم نازی خونه نیست از جام بلند شدم و کمر درد شدیدی داشتم و دل درد داشت منو میکشت میدونستم که نزدیک عادت ماهیانمه ودرست هم حدس میزدم به زور از جام پاشدم و یه مقدار چایی نبات واسه خودم درست کردم و پتو رو هم کشیدم بودم رو خودم و مطمین بودم قیافم به قول الیزه شبیه میمون شده رفتم تو تختم و بعد از خوردنچایی خوابیدم


  با صدایه در بیدار شدم و با چشمایه خواب الود در وا کردم و یکم چشمام و بهم مالیدم


  ای وای این که مهرزاده اینجا چیکار داره 


  از نگاهاش متوجه شدم که از قیافم و حال و روزم تعجب کرده 


  با همون نگاه متعجبش گفت


  -حالت خوبه؟


  اوه چه صمیمی شدها هه توام که بدتنمیاد حسرت خانوم هرچند تو مرام همسایگی همیشه صمیمی حرف میزنه باهام


  -بد نیستم فقط یکم دل درد دارم همین 


  فکر میکنم فهمید منظورم چیه چون سرشو پایین انداخت و صورتش سرخ شد از قیافش هرسم گرفت و اخم کردم و گفتم


  -خب امرتون؟


  -راستش فک کنم نتونید بیاید 


  -کجا؟


  -هیچی ولش کنید خودم حلش میکنم


  -نه بگید دیگه 


  -باشه میخواسم بگم بیاد خونه من باهم طرح بزنیم که زودتر کارهارو اماده کنیم 


  نمیدونم چرا چشام تار میدید و فکر میکردم بخاطر خونی بود که ازم رفته بود سرم گیج میرفت و کم بود بیفتم که تعادلم و حفظ کردم و مهرزاد هول شد و گفت


  -مطمینی خوبی؟؟


  -اره ممنون باید استراحت کنم ببخشید فعلا


  درو بستم و میدونستم کامل بسته نشده حالم اصلا خوب نبود سرگیجه عجیبی داشتم چشام سیاهی میرفت و نمیدونم چی شد که به زمین افتادمو از هوش رفتم...


  وقتی چشمام و وا کردم با لباس هایه مرتب تو تخت بودم و ملحفه تختمم عوض شده بود چشامو وا کردم و دیدم مهرزاد کنار تخت خوابش برده وا اینجا چه خبره میخواستم بلند بشم و بفهمم قضیه چیه که مهرزاد از خواب بیدار شد


  -سلام راستش راستش بیهوش شده بودین منم دیدم از حال رفتین اوردمتون بالا و به خاطر خون ریزی که داشتید فکر کنم خیلی حالت بد بود


  هاااا یا خدا از خجالت سرخ شدم نمیدونستم چی بگم و چیکار کنم عجب سوتی دادم خاک تو سرم به صورت متعجب به لباسام نگاه کردم و فکر کنم فکرم و از نگاهام خوند و گفت


  -راستش لباساتون هم کثیف شده بود بعد دیگه چیز دیگه 


  به صورت کلافه ایی دست تویه موهاش کردو از جاش بلند شد و گفت 


  -ملیحه خانوم ملیحه خانوم؟


  داشت کی رو صدا میکرد وا با صدا کردنش یه خانوم نسبطا مسن و مهربونی اومد تو اتاق و گفت


  -بله اقا


  -مراقب حسزت خانوم باش من هم میرم یکم خرید کنم


  -چشم اقا به رویه چشم


  زن مهربونی بود و لحجه جالی داشت که به دل میشست مهرزاد رو به من که رو تخت دراز کشیده بودم کرد و گفت


  -کار تعویض لباس هم ملیحه خانوم انجام دادن


  بعد هم از اتاق خارج شد هنوز تو شوک بودم ولی خیالم راحت شد که لاقل منو اون لخت نکرده ولی چرا انقدر براش مهم شدم که این همه کار کرد هه لابد از رویه انسان دوستیه...


  تو فکر بودم که ملیحه خانوم گفت


  -ماشالا خیلی بهم میاید 


  با تعجب پرسیدم 


  -به کی؟؟


  -به اقا دیگه خیلی نگرانتون بود وقتی حالتون بد بود نمیدونید چجوری دستاشون میلرزید و منو صدا کردن من یه زمانی اینجا خدمتکار پدر مادره اقا بودم ولی بعد از مرگ خانوم وقتی اقا رفتن لندن دیگه این خونه سوت و کور شد و منم از اینجا رفتم


  ولی مثل این که اقا مهرزاد بعد اون همه ناراحتی و غم جفت خودشون و پیدا کردن ایشالا به پایه هم پیر بشید.


  مونده بودم چی بگم خیلی داستان عجیبی بود پس مادر مهرزاد فوت کرد و پدرش تو لندنه چقدر چیزا ولی چرا گفت بعد این همه ناراحتی 


  با لبخند به ملیحه خانومنگاه کردم و گفتم 


  -مرسی بابت همه چی


  -خواهش میکنم عزیزم اقا به گردن ما حق داره 


  -چطور؟


  -مگه شما نمیدونید ؟ 


  -نه مگه چیکار کردن؟


  مهربون و اروم نشست کنار تختم و شروع کرد داستان زندگیش و گفتن مثل این که دختر ملیحه خانوم سرطان و داشته و پول دوا دکتر نداشتن و مهرزاد زمانی که تازه شرکت زده بوده بهشون کمک میکنه و دخترشونو با خرج خودش میفرسته امریکا ودخترشون درمان میشه و تازه هزینه عروسیه دخترشون هم بهش میده


  از چیز هایی که ملیحه خانوم راجب مهرزاد میگت تعجب میکردم چون بهش اصلا نمیومد که همچین ادمی باشه که انقدر مهربون و دل رحم باشه همیشه فکر میکردم یه ادم یخ مثل سنگه که غرورش واسش مهمه اما برعکس اینه فقط بروز نمیده اینو


  رو به ملیحه خانوم کردم و گفتم


  -ملیحه جون


  -جانم دخترم؟


  -اقا مهرزاد تاحالا عاشق شده؟ اخه راستش من و اقا مهرزاد فقط همیکار و همسایه ایم


  لبخند تلخی زد و اهی از ته دلش کشید و گفت


  -اره مادر عاشق شده مجنون شده بود


  خیلی کنجکاو شدم بدونم کیه و چجور دختری بوده؟ الا کجاست/


  برای همین گفتم 


  -خب بعدش چی شد؟الا کجاست عشقش؟


  -مادر جون مهرزاد خیلی پسره مهربونی بود مثل برادرش عاشق یه دختریی میشه به اسم بیتا راستش دختر خوشگلی بود و با همین خوشگلیش دله اقا رو برده بود مهرزاد همه زندگیشو به پایه دختر ریخت حتی میخواست باهاش ازدواج کنه دختره همکاره خود اقا بود اون زمان اقا با یکی از دوستاش شریک بود و این سه تا با هم کار میکردن تا یه روز اقا متوجه شد بیتاو دوستش باهم فرار کردن البته تو این فرار بیتا تو تصادف میمیره و دوست اقا هم سالم میونه ولی دیونه میشه و میبرنش تیمارستان اره مادر... اینجوری میشه که اقا از اون روز داغون میشه و برایه فقط یه بار میره سرخاک بیتا و بعدش دیگه مهرزاد قبل نمیشه برایه همین گفتم خیلی بهم یاین اخه وقتی اقا رو توو اون حال بعد از مدت ها دیدم تعجب کردم


  -اها که اینطور مرسی


  بعد هم ملیحه خانوم از جاش پاشد و گفت 


  -دخترم توهم استراحت کن


  -اوهوم باش ممنون


  بعد هم از اتاق خارج شد و من تازه فهمیدم چرا انقدر مغروره خیلی دلم براش سوخت که قلبش و اینجوری شکستن یه جورایی دلم براش گرفت 


  خیلی خسته بودم و تو بدنم احساس کوفتگی میکردم حس میکردم چون کم خونم اینجوری شدم چشامو بستم و سعی کردم بخوابم....


  



  مهرداد


  امروز خیلی خوشحالم چون میخوام برم جلو دانشگاه دنبال نازنین براش کلی سوپرایز دارم 


  بلند شدم و سریع یه تیپ خوشگل زدم و یه کت بلند مشکی پوشیدم و یه پولیور نوک مدادی تیره که به مشکی میزد و با یه نیم چکمه مشکی و یه شلوار نوک مدادیه تیره و یه شالکردن سرمه ایی انداختم تو اینده به خودم نگاهی انداختم و عالی شده بودم


  از اون شب به بعد گه گهای مثل قدیما مثل دوتا دوست بیرون رفته بودیم و درباره اون شب هیچ حرفی نزدیم


  عطری رو هم نازنین دوست داشت و زدم تو دلمن مثل بچها ذوق کرده بودم و خیلی به خودم رسیده بودم شماره بعضی از دوستایه نازنین رو هم داشتم بهشون زنگ زدم اول به یگانه زنگ زدم و خواستم ب سپهر بیادش سپهر و یگانه دوماهی میشه باهم ازدواج کردن و خیلی بهم میان یه بار نازنین بهم معرفیشون کرده بود میخواستم به حسرت هم زنگ بزنم ولی هرکاری کردم در دسترس نبود و به نگین که یکی از دوستایه خوبه نازی می شد هم زنگ زدم که با نامزدش بیاد اسم نامزدش اروینه باهم دعوا میکنن زیاد اما همو خیلی دوست دارن راستش من از نزدیک ندیدمشون فقط حرفشونو از نازی شنیدم ویکی دوبار تو فضایه مجازی باهاشون حرف زدم و شمارشونو گرفتم بعد هم هستی و دعوت کردم اینو دیگه خوده نازی هم خبر نداره مطمینم وقتی ببینتش خیلی خوش حال میشه چون تازه از اسپانیا اومده بود و اینو از حسرت شنید و ازش خواهش کرده بودم شمارشو بهم بده جیران هم یکی از دوستاشون بود اونم دعوت کردم  قرار گذاشته بودم و تو رستوران لوشاتو میز رزرو کرده بودم و همه چیز و هماهنگ کرد بودم یه نگاه به ساعت انداختم تقریبا 12 بود و نازی 3 کلاسش تموم میشد


  ماشین و روشن کردم و راه افتادم برف خیلی قشنگی میومد و همه خیابون ها لباس سفید تنشون بود یه حس قشنگی تو دلم بود کنار یه گل فروشی وایسادم و 50 تا گل رز سفید سفارش دادم و راه افتادم سمت دانشگاه 


  جلویه در دانشگاه منتظر بودم که بیادش بیرون اومد بیرون سریع گل هارو ورداشتم و از ماشین پیاده شدم و گلا رو گرفتم پشتم و زودی رفتم جلوشو با کلی شادی گفتم


  -سلااااااامممم خانوم خانوما


  بعد هم گل رو گرفتم رو به روش و بلند خندید و گفت


  -ههه اینا چیه؟!سلام 


  -اینا برایه شماست


  -اوهو ممنون چه خوشگلن ممنونم ولی به چه مناسبت


  -به زودی میفهمی


  -خدارحم کنه باز چی درانتظارمه


  داشت میخندید که یهو گوشیش زنگ خورد و گفت


  -یس مامانمه


  منم مثل پسر بچه هایه 7 ساله بهش زل زدم


  -سلام مامان جونم


  -سلام دختره مامان حالت چطوره خوبی؟


  -مرسی مامان خوبم شما خوبید ؟پدر جون خوبن؟


  وسط حرفاش اروم گفتم


  -سلام برسون بهشون


  که خندید و گفت


  -مامان دوستم سلام میرسونه


  -سلامت باشه مادر مادری زنگ زدم بگم امسال میای عید خونه دیگه؟


  -بله مامانی میام


  -دخترم مراقب باش سرما نخوریا


  -چشم چشم


  -خب دخترم برو وقتتو نگیرم به حسرت هم سلام برسون


  -چشم


  -خداحافظت مادر


  -خدافظ


  بعد هم گوشیه و قطع کرد و با خنده و لحن بچگانه گفت


  -بچه چی میگی هی نمیزاری با مامامنم بحرفم هوم؟


  چهرم و مظلوم کردم و گفتم


  -ببشید


  با طرز صحبتم کلی میخندید و خندهاش انقدر قشنگ بود که نمیشد ازش چشم برداشت


  بعد گفتم


  -خب بریم خانومی؟


  -کجا؟!


  -یه جایه خوب نترس با حسرت هم هماهنگ کردم زود برمیگیردیم نترس


  -باشه بریم


  



  مهرزاد


  رفته بودم خرید و داشتم برایه خانوم محدی یکم مواد موقی میخریدم خیلی ضعیف شده تازه کلی هم نگرانم کرد امروز خودمم نمیدونم چرا این احساسات باز برگشته ولی نمیزارم بفهمه چه حسی دارم پیدا میکنم این حس رو هم تو دلم میکشم 


  داشتم خرید میکردم که از مهرداد ببهم اس رسید که نتونسته با حسرت تماس بگیره و دعوتش کنه رستوران گفت سوپرایز داره و سعی کنه حسرت بیاد چون مهمه


  اما خب خانوم محدی زیادی حالش خوب نیست تازه فکر نکنم لباس مناسبی هم داشته باشه مونده بودم چیکار کنم برایه همین یه راست رفتم یه فروشگاه که براش لباس بخرم ولی من که سایزشو اصلا نمیدونم


  رفتم تو یه پاساپ و دنبال یه چیز خوب میگشتم خیلی کلافه شده بودم اخه خیلی مشکل پسندم ولی یه پالتوعه زرشکی چشمو گرفت رفتم داخل و گفتم


  -سلام اقا خسته نباشید این پالتون و میخوام 


  -خب خانوم خودشون هستنیا سایزشونو دارید؟


  -راستش نه ولی فکر میکنم 36 اینا باشه


  مغازه دار رفت و یه سایز 36 و اورد و گفت


  - بفرمایید


  -چقدر میشه ؟


  -250


  -بفرمایید 


  بعد از پرداختش از پاساژخارج شدم و دستامم پر بود از مواد غذایی و لوازمی که برایه خانوم محدی گرفته بودم که صدایه یه نفر منو به خودش جلب کرد


  -وایییییییی ببین کی اینجاست


  برگشتم و دیدم یکی از هم دوره ایی هامه سارا بیات ههه یه زمانی خیلی دوسم داشت برگشتم و رفتم پیشش و گفتم


  -عهه به به سارا خانوم شما کجا ؟ اینجا کجا؟


  -ای بی معرفت سلام یوخ سراغ مارو نگیریا ههه فکر کردی هنوزم عاشقتما


  یه مردی هم کنارش وایساده بود که با تعجب هش نگاه کردم و گفتم


  -معرفی نمیکنی


  -داشت یادم میرفت مهرزاد ایشون مهدیه بابایه بچه ام


  وای باورم نمیشد همون سارا کوچولو دختره 19 ساله که عاشقم بود الا مامان شده


  -عههه مبارک به داری پیر میشی پس


  بعد هم خندید و منم ذ=رو به پسره کردم و گفتم


  -من مهرزادم یکی از هم دوره ایی هایه سارا خانوم


  -خوش بختم


  بعد از کلی صحبت و احوال پرسی شماره جدیدشو گرفتم و قرار شد یه روز قرار بزاریم و با هم دوره ایی هامون یه جا جمع بشیم


  بعدش هم برگشتم خونه ساعت5 اینا بود که رسیدم و وسایلو دادم به ملیحه خانوم و خودمم رفتم تو اتاق حسرت


  درو وا کردم و خواب بود دختره خیلی جالبیه هم مغروره هم مهربون چقدر تو خواب ساکت تره وقتی بیداره خوب جواب میده و کم نمیاره هه بالا سرش نشستم میخواستم بیدار بشه و ببینم میتونه بیاد ببرمش رستوران یا نه نشستم بالا سرشو و دستمو کردم لایه موهاش


  چقدر این کار بهمم ارامش عجیبی داد انگار یه چیزی تویه دلم اروم گرفت انگار تموم احساس بدم از بین رفت کم کم چشماش و وا کرد و منم دستمو از رو سرش برداشتم و به چشماش که نیمه باز بود چشم دوختم بعد از متوجه شدن این که بالاسرشم یکم هول رد و گفت


  -سلام سلام اتقایه جهانی ببخشید


   و سعی کرد بشینه و منم کمکش کردم و بهش گفتم


  -سلام بهترید؟


  -ممنونم بهلطف شما


  -خواهش میکنم راستش یه مهمونی تو رستوران هست برادرم گفت برایه نازنین گفت اگر بیاید خیلی خوب میشه ولی اگر حالتون خوب نیبست نرید بهتره


  یکم با خودش فکر کردو یه نفس عمیق کشید و یه لبخند زد و گفت


  -نه خوبم میرم 


  -نه میخواید استراحت کنید زیاد خودت و اذیت نکن


  -گفتم که حالم خوبه


  -پس من میرسونمتون اخه ماشین هم که جلو دانشگاه است مثل این که


  -ممم باشه ممنونم 


  -پس من میرم بیرون که شما اماده بشید


  بعد هم از اتاق خارج شدم و پالتو رو هم گذاشته بودم گوشه تختش و از اتاق خارج شدم ....


  



  حسرت 


  از جام بلند شدم و حالم خیلی بهتر شده بود از بس بهم رسیده بودش و بهم اب میوه و ویتامین داده بودن ولی حتما یه ازمایش خون باید بدم از جام بلند شدم و رفتم صورتم و یه اب زدم و اومدم بیرون و رفتم جلو کمد نمیدونستم چی بپوشم که خوب به نطظر بیام چون مثل این که خیلیا هستن کلاف شده بودم و سرمو برگردوندم و چشم خورد به یه نایلون بزرگ که گوشه تختم بود این چیه دیگه ؟؟ وازش کردم و دیدم یه پالتوعه زرشکی مشکی بود که خیلی خوشگل بود و تویه نایلون یه کارت بود وازش کردم و روش نوشته بود


  -اینو یه هدیه قبول کن واسه امشب نمیدونستم سایزت چنده امیدوارم اندازه بشه    مهرزاد 


  یعنی اینو مهرزاد واسه من گرفته؟؟چقدر یهو مهربون شده ولی خب خیلی خوشگل بود سریع پوشیدمش و از شانسم خوب اندازه و فیت تنم بود سریع یه شلوار جذب مشکی پوشیدم با چکمه هایه مشکی و شال مشکی زرشکیم که تازه خریده بودم یه ارایش ملایم هم کردم و خیلی بهم میومد جلو اینه ایستادم و تیپم عالی شده بود چه سلیقه خوبی دارها دمش گرم!


  از اتاق اومدم بیرون و دیدم یکی داره کت شو مرتب میکنه 


  یه کت مخمل زرشکی پوشیده بود و یه شلوار مشکی که خیلی به کتش میومد و یه یلوز مردونهمشکی هم زیرش پوشیده بود و یه کالج زرشکی که جنسش مخمل بود و موهایه بورش هم یه حالت عجیبی درست کرده بود که خیلی بهش میومد یه لحظه دقت به تیپ خودمو اون کردم چقدر ست بودیم و مثل هم پوشیده بودیم و کنار هم هم خونیه جالبی داشت صدامو صاف کردم و گفتم


  -اهم بریم؟


  برگشت و بهم نگاه کردن یه چند لحظه ایی کاملا محو من بود انگار داشت با چشماش منو انالیز میکرد یه دفعه به خودش اومد و سرشو پایین انداخت و گفت


  -بفرمایید


  بعد هم با دستش به بیرون اشاره کرد و با ملیحیه خانوم هم خدافظی کردیم و ملیحه خانوم گفت


  -هزار ماشاالله هردوتون مثل هم خوشگل و خوشتیپید جفتمون باهم گفتم


  -راستش اقایه جهانی خوشتیپ تره و


  اونم همزمان با من گفت


  -خانوم محمدی خوشتیپ تره 


  از این هماهنگی هم خجالت کشیدم هم خندیدیم و ملیحه خانوم هم خندید و رفت داخل و در و بست ماهم به سویه رستوران راه افتادیم 


  سوار ماشین بودیم که مهرزاد گفت


  -راستش طرح ها اماده است با دانشگاهتون هم هماهنگ کردم فقط میمونه با خانوادتون هماهنگ کنیم 


  -اها ممنونم درضمن بابت پالتو ممنون خیلی قشنگه


  بی هیچ حرفی فقط لبخند زد و بهم نگاه کرد و باز به رو به روش نگاه کرد و رانندگی کرد


  گاهی وقتا دلم میخواست بهش زل بزنم یه احساسی تویه قلبم بهش داشتم خیلی برام این حس غریب بود حسی که تا حالا نداشتم 


  با صدایه زنگ گوشیش به خودم اومدم 


  -الو سلام 


  -


  -بگو


  -


  -بس کن بابا مهم نیستی برام برو به درک خدافظ


  نمیدونم با کی داشت حرف میزد که انقدر عصبی میشه نمیدونم چرا همش دلم میخواست بدونم با کی حرف میزنه با کی میگرده چند دقیقه ایی از زنگ قبلی نگذشته بود که باز گوشیش زنگ خورد و بدون دیدن صفحه گوشیش جواب داد و گفت


  -مگه نگفتم برو به درک


  -بابا منم سارا من برم به درک اقایه بی معرفت


  دیدم خندید وا یعنی با کی داره میحرفه کنجکاوی داشت منو میکشت


  -هههه سلام سارا جون ببخشید با یه مزاحم اشتباه گرفتم


  -اخ اخ تو کلا از همون موقع بعد از بیتا کلی مزاحم داشتی


  نمیدونم پشت تلفن بهش چی گفتن که یهو ماشین و بی هوا نگه داشت و حرفی نزند


  -اللووو مهرزاد خوبی؟


  -خوبم دیگه اسمشو نیار لطفا


  -باشه چرا میزنی حالا


  دوباره راه افتاد ولی از چهرش میفهمیدم هم ناراحته هم عصبی که گفت


  -خب سارا خانوم چی شده یادی از ما کردی؟


  -هههه راستش ما یعن یهم دوره ایی ها برایه سال نو قرار گذاشتیم اصفهان یکم دوم میریم 5 هم برمیگردیم میخواستم ببینم میای؟


  -ببینم چی میشه بهت زنگ میزنم عزیزم


  خیلی دوست داشتم بدونم کیه که مهرزاد بهش میگه عزیزم اه حسرت بسته به تو چه اخه 


  بعد از خدافظی رسیدیم رستوران  رستوران واقعا محسری بود و ما رفتیم طبقه دومش و کلی از بچه ها بودن سریع رفتم پیششون و بغلشون کردم


  -سلاااام یگوووولی خوبی بیشور؟


  -سلامممم بی معرفت هههه


  بعد دیدم یه مرد کنار یگانه وایساده هدس میزدم که سپهر باشه اروم گفتم


  -اقاتونه؟


  -اره راستی سپهر ایشون حسرت دوستمه حسرت ایشون همسرمه


  -سلام خوشبختم


  - همچنین


  بعد از احوال پرسی با بچه ها اومدم بشینم دیدم فقط یه جا هست اونم کناره مهرزاده نمیخواستم دیگه نزدیکش بشم چون حس میکنم دارم بهش احساس پیدا میکنم ولی به اجبار نشستم و منتظر بودیم مهرداد و نازی هم بیان که اومدن و پریدم بغل نازیو گفتم


  -سلاممممم بیشووووورر


  -سلام تو کجایی تلفونت در دسترس نبود


  -حالا بعدن میگم 


  نشستهبودیم و گرم صحبت بودیم و غذا ها رو هم سفارش داده بودیم که یه نفر داره میاد وای درست میدیدم این هستیه؟؟


  هستی رفیق بچگی هایه منو نازیه میدونستم اومده ایران از جام بلند شدم و سریع پریدم بغلش


  -وایییییییییییییییی سلاممممم هستییییییییییییی خوبییییی؟


  -سلامممممم وای چقدر دلم تنگ شده بود 


  -وای منم 


  بعد هم همه نشستیم و گرم صحبت شدیم که یهو مهرداد گفت


  -خب خب خب


  بعد یهو همه ساکت شدن و روشونو به مهرداد کردن همه گی ساکت شدیم


  نازی


  امشب شب خیلی خوبیه یه شب خوب یهشبی که واقعا میشد ازش شلذت بود همه دوستامون بودن و از اون  مهم تر کسی که دوسش داشتم کنارم بود هرچند تاحالا نه اون به من گفته دوسم داره نه من به اون ولی یه حسش میکنم حس اونم مثل منه با صدایه مهرداد رومون و سمتش کردیم و به حرفش گوش دادیم


  دیدم گیتارشو دراورد و شروع کرد نواختن


  



  دوست دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم


  لالایی میخونم ولی نمتونم خوابت کنم


  



  دوست داشتن من و چرا نمیتونی باور کنی


  اتیش این عشق  و شاید دوست داری خاکستر کنی


  



  دوستت دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم


  لالایی میخونم ولی نمیتونم خوابت کنم


  



  دوست داشتن من و چرا نمیتونی باور کنی


  اتیش این عشق و شاید دوست داری خاکستر کنی


  



  شاید میخوای همه عشق بمونه تو دل خودم


  دلت میخواد دیگه بهت نگم که عاشقت شدم 


  



  کاش تویه چشمام میدیدی کاشکی اینو میفهمیدی


  بگو چطور ثابت کنم که تو بهم  نفس میدی


  



  یه راهی پیش روم بزار یکم بهم فرصت بده 


  برایه عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده


  



  یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بی تابت بشه


  من جونم و بهت میدم شاید بهت ثابت بشه


  



  یه راهی پیش روم بزار یکم بهم فرصت بده


  برایه عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده


  



  یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بی تابت بشه


  من جونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه


  طاقت بیار اینا همش یه خواهشه برایه داشتن تو


  



  یکمی طاقت بیار 


  دوست دارم میدونم میرسه روزی که تو منو بخوای


  بیا یه گوشه از دلت برام یه جایی بزار


  واسیه همین یه بار یکمی طاقت بیار


  یه راهی پیش روم بزار یکم بهم فرصت بده


  برایه عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده


  یه کاری کردی عاشقت هراحظه بی تابت بشه


  من جونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه


  



  یه راهی پیش روم بزار یکم بهم فرصت بده 


  برایه عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده


  یه کاری کردی عاشق هرلحظه بی تابت بشه


  من جونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه


   اهنگ تموم شد و تقریبا همه رستوران هم داشتن نگاهمون میکردن و اخرش گفت


  -تقدیم میکنم به کسی که تو این مدت کوتاه همه وجودم شده


  بعد هم گیتار و گذاشت زمین و اومد و دست منو گرفت و بلندم کرد


  نمیدونستم چیکار کنم وای خدایه من اخر بهم گفت گفتش دوستم داره


  نمدونستم چکار کنم اروم گفتم


  -خیلی دوستت دارم دیوونه


  فکر میکردم قضیه همین جا تموم میشه ولی نه ادامه داشت جلوم زانو زد و یه حلقه گرفت جلوم


  وای خدا اینکارا چیه داره چیکار میکنه داشتم از خوشحالی خفه میشدم و گفت


  -نازنین با من ازدواج میکنی میخوام نازنین خودم باشی؟


  خدااااااا چی میشنوم این داره چی میگه از خوشحالی گریم گررفت و خودمم باهاش زانو زدم و دستشو گرفتم و گفتم


  -بله بله هزاران با بله


  با بله من همه رستوران و دوستام  دست و جیغ و هورا زدن و همه بچها اومدن تبریک گفتن و بغل مون کردن 


  تو ذهنم این همه خوشحالی نمیگنجید یعنی مهرداد داره درخواست ازدواج میده وای خدااااا همه چی واقعیه نه خوابه نه رویا


  نه دروغه نه کلک کسی که فکر میکردم هیچ وقت بهش میرسم الا رو به روبه رو من بود و بهم پیشنهاد ازدواج داد


  بعد از کلی تبریک نشستیم سر میز شام و شروع کردیم خوردن غذا باورم نمیشد موقع خوردن غذا مهرداد اروم دستامو میگرفت دیگه حس تنهایی نمیکردم و دیگه میدونستم مهرداد ماله خودمه خدایا شکرت


  حسرت


  باورم نمیشد مهرداد به نازی پیشنهاد ازدواج داده! راتسش خیلی بهم میومدن جفتشون اخلاقشون باهم سازگاری داشت


  بعد از مدت ها نازنین از ته دل میخندید مهرداد هم خیلی پسر خوبیه و همیشه هم هوایه نازنین و داشت


  راستش فکر میکنم زوج خوبی میشن ولی خب باید بره از مادر پدر نازی خواستگارش کنه


  وقتی دوستم و شاد میدیدم منم شاد میشدم از چشماش میشد فهمید 


  منم یکم داشت حالم بد میشد و الکی با غذام بازی میکردم و تو فکر کار و درسام و اتفاقات امروز بودم که گه گاهی سنگینیه یه نگاه رو رو خودم حس میکردم


  یه چند باری خواستم ببینم کیه ولی تا سرمو بلند میکردم کسی نبود تا که یه دفع با مهرزاد چشم تو چشم شدم و فهمیدم کسی که منو یواشکی دید میزد و مد نظر داشت مهرزاد بوده وقتی بهش نگاه میکردم حس میکردم هل میکنه


  تو فکر بودم و یکمم سردرد داشتم که فکر کنم مهرزاد این موضوع و فهمید و از جاش بلند شد و گفت


  -خب ما دیگه بریم


  راستش از این که میگفت ما خوشم میومد حس میکردم منو با خودش میدونه مهرداد گفت


  -کجا داداش بمون دیگه


  -نه قربونت بهتون هم تبریک میگم اما فکر کنم حسرت خانوم حال ندارن


  مونده بودم احساس منو چجوری میفهمه نخواستم ضایعش  کنم و واقعا هم خسته و حال ندار بودم منم بلند شدم و نازی و بغل کردم و در گوشش گفتم


  -مبارکه عروس خانوم


  -مرسی دوسته خوبم ایکاش میموندی


  -نه یکم حال ندارم توام زود بیا خونه دیگه


  دیدم نازی یه نگاه به مهرداد کرد و با لبخند ملیحی گفت


  -نترس جام امنه


  -ههه باشه فعلا


  بعد هم به مهرداد تبریک گفتم و از بچها خدافظی کردم و همراه مهرزاد از رستوران خارج شدم و بی هیچ حرفی سوار ماشین شدیم


  وسطایه راه بودیم که گفت


  -ناراحت نشدی که گفتم بریم چون حس کردم حال نداری


  -نه ممنون واقعا هم یکم حالم خوب نبیست


  -اگر فکر میکنی خیلی حالت بده بریم درمانگاه


  -نه فقط باید استراحت کنم


  بعد هم تا خونه هیچ حرفی بینمون زده نشد و هرکی رفت سمت خونه خودش و منم رفتم سمت خونه خودمون


  



  10 روز تا سال تحویل


  



  مهرداد


  همه چی بینمون خوب و عالیه دیگگه هم اون حسشو بهم میگه هم من به اون


  قرار شد عید برم خونشون و خواستگاریش کنم


  دیگه انگار هیچ غمی تو دلم نیست همه چیز خوبه خوبه نازنین هم میخواد فقط دکتر عمومی شو بگیره و قرارشد اجازه درس خوندن هم بهش بدم که بینمون مشکلی نباشه 


  باورم نمیشه انگار یه حس جدیده و همش یه خوابه تو فکر و خیالم بودم که گفتم بزار یه زنگ بزنم بدونم داره چیکار میکنه حدس میزدم فردا امتحان داره بهش زنگ زدم و بعد از بوق صدایه قشنگش که دلم و میلرزوند پیچید


  -سلاممممممممممم


  -به به خانوم خوشگلم سلام خوبی خانومی؟


  -مممم بزار فکر کنم نه خوب نیستم 


  با این حرفش دلم ریخت اصلا دلم نمیخواست نازی ناراحت باشه با هول کردن گفتم


  -چرا ؟چی شده؟ مشکل داری؟ چی شده


  -ههههههه


  چرا میخندید ولی صدایه خندهاش انقدر قشنگ بود که میشد به هیچی فکر نکرد


  -چرا میخندی/


  -دیوونه اروم خوب نیستم عالیم چون تو رو دارم


  با این حرفش دلم اروم گرفت انگار اب رو اتیش بودم و اروم میشدم با حرفاش


  -الهی قربون خانومه ریزه میزم برم 


  -خدانکنه همه کسم


  نمیدونم چرا وقتی قربون صدقم میرفت دلم خیلی میلرزید 


  -خانومم کی بیام بریم خانومم و از باباش بگیرم؟


  -ممممم 1 عید بریم ولی تو 5 ام بیا خواستگاری


  -چشم


  -بی بلا مهردادی من باید درس بخونم فعلا 


  -باشه خانومم خودتو خسته نکنیا فعلا


  بعد هم خدافظی کردیم واقعا هیجان داشتم برایه خواستگاری ...


  قرار بود فردا بابا بهم زنگ بزنه و فردا بهش میگم که عاشق شدم و بیاد بریم خواستگاریه نازنین...


  



  حسرت


  فردا امتحان داشتیم و کلی طرح هم باید میزدم نمیدونستم چیکار کنم خیلی هم استرس داشتم 


  مجبور شدم کتابمم با خودم ببرم شرکت و بعد از سلام و احوال پرسی با زهرا تازه یادم افتاد یه سوال از زهرا داشتم رو به زهرا کردم و با مظلومیت گفتم


  -ابجی زهرا


  اونم روشو به من کرد و با لحن همیشه مهربونش گفت


  -جونم عزیزم


  -قبل من کیا اینجا تو پست من کار میکردن و چرا سر یه ماه میرفتن


  اول یکم مکث کرد و سرشو پایین انداخت و بعد گفت


  -راستش اخه..


  اومد بقیه حرفشو بگه که مهرزاد با همون اخم همیشگی وارد شد و کتاب درسیم و رو میز دید و گفت


  -این چیه خانوم محمدی؟


  هل کردم و میترسیدم اخراجم کنه اما چون دلم نمیخواست کم بیارم سرمو بالا گرفتم و جدی گفتم


  -روشو بخونید میفهمید نکنه سواد ندارید؟


  تو دلم به خودم گفتم اگه اخراجم کنه حق هم داشته


  -خوندم ولی اینجا چیکار میکنه


  -یعنی واقعا نمیدونید کتاب برایه چیه؟


  این حرفم و با یه لحن خاصی گفتم و چشامو درشت کردم که تو چشمایه درشتم نگاه کرد و حس میکردم خندش گرفته و گفت


  -میدونم برایه چیه تو شرکت طراحی کتاب درسی چه به درد میخوره اینو نمیدونم؟


  مونده بودم چه جوابی بدم دل و زدم به دربا و گفتم


  -از اونجایی که دانشجوم فردا امتحان دارم وقت نداشتم مجبور شدم اینجا بخونم 


  با این حرفم چشاشو تا حد امکان درشت کرد و اون چشمایه خوشگلش کم بود بیفته بیرون اییییییییییییی چرا گفتم خوشگل خاک خاک تو سرم به هرحال بعدش گفت


  -چی چی؟؟درس؟سرکار؟


  بلند شدم و سینه به سینش وایسادم و خیلی جدی گفتم


  -موردی داره؟


  نمیدونم چی تو چشام دیدم که از چشاش میفهمیدم داره میخنده و اروم گفت


  -خوبه اموزشگاه نزدم


  بعد هم رفت تو اتاق کارش خلها الکی شاده الکی غمگینه تا نشستم زهرا گفت


  -بنده خدا برایه بار اوله جلویه دختر کم اورد


  با این حرفش تو دلم گفتم من هر دختری نیستم من خیلی زرنگ تر از اونم


  بعدش از زهرا پرسیدم


  -چرا انقدر چشاش داشت از خنده منفجز میشد


  با این حرفم زهرا هم خندید مونده بودم به چی میخنده اخم کردم و گفتم


  -وا چی شده بگو دیگه


  -قول بده دلخور نشی


  -باشه بابا بگو


  -راستش وقتی روبه روش واسادی قدت تا تقریبا دهنش بود از ریزه بودنت خندش گرفت


  -وااا مسخرس چقدر اون زیادی بلند من قدم خوبه


  بعدش هم حرفی نزدم و شروع کردم طرح زدن و بعد از اتمام کار از اونجا که نتونستم چیزی از درس بفهمم برم یه معلم خصوصی بگیرم تا بهم توضیح بده و امروز هم ماشین نیورده بودم و دلم میخواست یکم هوا بخورم بعد از تموم شدن کارا از شرکت خارج شدم و سرمو انداختم بیرون و دستامم کردم تو جیبم و شروع کردم به راه رفتن


  تو فکرام بودم که با حس کردن یکی که به سرشونم داره دست میزنه یه جیغی کشیدم که تا هفت تا خیابون انور تر بود و تا اومدم برگردم هم هول کرده بودم هم از ترس این که فکر کردم دزده و زمین لیز بود بخاطر برف کم بود با کله برم رو زمین که همون بیشعور محترم که بی هوا زده بود به شونم منو گرفت بله خرمگش معرکه مهرزاد !تقریبا افتاده بودم بغلش تا به خودم اومدم خودم وجع کردم و نفسمو با صدا دادم بیرون


  و گفتم


  -اقاااایه جهانی یه اهنی یه اوهونی به خدا ترسیدم 


  دیدم سرشو انداخت پاین و خندید و گفت


  -معذرت میخوام اخه دیدم دارید تنها میرید هوا هم سرده گفتم اگر هم مسیریم برسونمتون سرما نخورید!


  وای خدا این تازگیا چشه هی مراقبمه سرما نخورم دیگه باهام لج نمیکنه بیشتر میخنده کاملا عوض شده


  -نه ممنون من راستش دارم میرم یه معلم بگیرم باهام کار کنه چون هم وقتم کمه هم چیزی درست از درس نفهمیدم


  سرشو بالا گرفت و با یه ذوق گفت


  -من میرسونمتون تا اموزشگاه مسیرمون یکیه بفرمایید تعارف نکنید


  -اخه نمیخوام بازم بخاطر رسوندن من با دوست دخترتون مشکل پیدا کنید


  تا اینو گفتم انگاز بهش برخورد و یه اخمی کرو دستشو کرد لایه موهاش و جدی گفت


  -ما خیلی وقته تموم کردیم حالا میاید؟


  منم که خوب تهران و نمیشناختم و یکمم سردم بود قبول کردم و سوار ماشینش شدم تا اموزشگاه فقط درباره کار و طرح ها حرف زدیم و منو رسوند و از هم خداحافظی کردیم...


  



  مهرزاد


  حسرت خانوم و رسوندم و میخواستم برم اما یه چیزی ته دلم میگفت بمونم و بی اراده ماشین و یه گوشه پارک کردم و میخواستم پیاده بشم که دیدم حسرت خانوم داره با یه مردی که جوون و خوشتیپ هم بود صحبت میکنه نمیدونم چرا وقتی میدیدم یه پسر باهاش حرف میزنه عصبی میشم واقعا نمیدونم چرا دلم یخواست بزنم لهش کنم وخودمو نگه داشتم و رفتم جلو و حسرت خانوم و بادیدن دوباره من با شوک گفت


  -اقایه جهانی!!مگه شما نرفتید؟؟


  با جدیت و اخم به پسره گفتم


  -نه نرفتم دیدم خوب نیست تنها برگردید 


  خودمم نمیدمونم چرا این حرف و زدم و وای واسه چی گفت ی مهرزاد اه 


  ولی نتونستم پسره رو تحمل کنم و گفتم


  -ایشون کی هستن؟


  اینو که گفتم تا اومد حسرت معرفیش کنه خود پسره دستش و اورد جلو و گفت


  -من اقایه ارسام امامی هستم ارسام صدا کنید من معلم ادبیاتنم 


  با اخم نگاهش کردم و بهش دست ندادم و گفتم


  -منم ...


  چی میگفتم اخه من میخوام حسرت خانوم و از اینجا ببرم تا با این پسره زشت کلاس برنداره خدایا چی بگم از دهنم پرید و گفتم


  -خوشبختم منم جهانی نامزد خانوم محمدی هستم


  با این حرفم حس کردم پسره بد شوکهع شد و حسرت با نگاهایه پر از سوالش داشت منو میخورد که رو به حسرت کردم و بی اراده و انگار نادایی از قلبم باشه گفتم


  -خانوم بریم؟


  معلوم بود حسرت کاملا تو شوکه راستش خودمم تو شک بودم که این رفتار چیه دارم میکنم بدون حرف رفتیم و سوار ماشین شدیم و تا نشستیم حسرت گفت


  -اقایه جهانی این چه کاریی بود؟


  -چی چیکاری بود؟


  -همین رفتار با استاد ادبیات


  -اهان حقش بود 


  با اخ گفت


  -چرا انوخت؟


  بی مکث گفتم


  -چون من میگم 


  -عجب شما از کی نامزده من هستید؟


  -خانوم محمدی اینا ادمایه درست ینیستن باید میگفتم


  -وای که چی 


  بعد هم کتابشو گرفت جلومو و با یه حالت غمناکی گفت


  -من با این کتاب چیکار کنم الا اوف اوف


  -خودم یادتون میدم


  



  با این حرفم چشماش 4 تا شد و گفت


  -شمااا؟


  -اره اگر نمرت بد شد منو بزن


  با این حرفم خودمم خندم گرفته بود ولی نمیخواستم خنده هامو ببینه خیلی جدی گفتم


  -بریم؟


  با نگاه متعجبش گفت


  -باشه بریم


  سوار ماشین شدیم و راه افتادیم نمیدونم چرا تو دلم ذوق کرده بودم که قراره بهش ادبیات یاد بدم و از اون جالب تر من ادبیات نمیدونم چرا الکی گفتم؟خاک بر سرت مهرزاد ببین داری چیکار میکنی کارات دست خودت نیست دیدم افکارم داره اذیتم میکنهسرمو تکون دادم تا این اکار مزخرف ازم دور بشن و کناره یه سوپرمارکت نگه داشتم و گفتم


  -شما همینجا بششین من یکم خرید دارم میام......


  



  حسرت


  تو ماشین منتظرش بودم و راستش از این که میخواد باهام درس کار کنه عجب کرده بودم اخه این که رشتش ادبیات نیست عجب!


  چقدر این پسر عجیب و پیچیدست


  تو فکر بودم که باید ادبیات و چجوری پاس کنم که با صدایه زنگ گوشی به خودم اومدم اول فکر کردم ماله خودمه ولی بعدش فهمیدم مال مهرزاده داشت گوشیش زنگ میخورد خیلی کنجکاو بودم بدونم کیه میخواستم به گوشیش دست بزنم و ببینم کیه که یه صدایی درونم گفت (به توچه اخه مگه کیش میشی که چکش کنی) با این افکار خودمو جمع کردم و اخم کردم و به رو به رو خیره شدم ولی نه نمیشد گوشی زنگ میخورد و منم فضولیم بیشتر میشد خب چیکار کنم فضولم دیگه فضولم میفهمی فضول!!


  بی هیچ اراده ایی گوشی و برداشتم و دیدم اسمی که سیو کرده براش (سارا جوجو )بود از این که اسم و اینجوری سیو کرده خندم گرفت دیوانه اس هنوز روحیه کودکانه داره ولی سارا کیه؟؟خب معلومه دیگه دوست دخترشه !


  تو فکر بودم و گوشیش هم تو دستم بود که اومد تو ماشین چشت روزه بد نبینه یک هول کردم و خشکم زد که نگو نشست و یه نگاه به من یه نگاه هم به گوشیش تو دستم کردو یه ابروشو بالا نداخت و گفت


  -گوشیه من دستتون میشه بدونم چیکار میکنه؟


  منم که هول کرده بودم گوشی رو دادم دستش و با هول و ولا گفتم


  -من من راستش چیز شد زنگ خورد بعد میخواستم بیارمش !


  وای خاک تو سرت حسرت این دیگه چه دروغی بود گفتی خاک تو مخت اینم شد دلیل اخه به جهنم خب چیه فضولیم گل کرد والا!


  با این دلیل مزخرف من گفت 


  -خب شما که ورش داشتین بیا جواب هم بده من میخوام رانندگی کنم


  با این حرفش تعجب کردم و گفتم


  -اخه تلفن شماست !!


  وقتی ما حرف میزدیم گه گداری صدایه زنگ کم میشد و سارا جوجو هی زنگ میزد مهرزاد گفت


  -جواب بده دیگه طرف مرد


  منم مونده بودم چیکار کنم جواب دادم و تا من بخوام بگکم الو دختره گفت


  -مهرزاده بیشعوره اشغال نفهم شیش ساعت دارم زنگ میزنم چرا جواب نمیدی؟


  از لحن دختره خندم گرفته بودویه نگاه به مهرزاد کردم و صدامو صاف کردم و گفتم


  -سلام اقایه جهانی دارن رانندگی میکنن 


  فکر کنم دختر از شنیدن صدام خیلی تعجب کرده بود و گفت


  -انوخ شما؟


  -منم هم..


  اومدم بگم همکارشون هستم مهرزاد بلند گفت


  -همسایمونه!


  با این کارش خیلی تعجب کردم اخه گفته بود به کسی نگم همسایشونم خله اول میگه نگو بعد بلند داد میزنه میگه معلوم نیست چند چنده با خودش بابا! مهرزاد رو به من کردو گفت 


  -میشه گوشی رو بغل گوشم برام نگه داری؟


  منم که خجالتی بی چون و چرا قبول کردم و بهش نزدیک شدم و گوشی رو گذاشتم کناره گوشش


  



  مهرزاد


  حسرت نزدیکم شد و گوشی رو کناره گوشم نگه داشته بود گاهی نفس هاش میخورد به صورت و گردنم نفس هایه گرمی داشت چون فاصله کم باهم داشتیم میتونستم بویه عطرش و حس کنم حس میکردم عطر تنش داره مستم میکنه نمیدونم چرا تنم میلرزید با خوردن هر نفسش بهم حس کردم که داره کم کم دیونم میکنه  اروم گفتم


  -ممنون خودم نگه اش میدارم


  بعد هم شروع کردم با سارا سر موضوعه دورهمی حرف زدن و بعد صحبتم با سارا دیگه نه من حرفی زدم نه حسرت 


  رسیدیم خونه و از ماشین پیاده شد و جلویه قسمت ما وایساده بود و سرشو پایین انداخته بود


  گاهی از این نجابتش خیلی خوشم میومد شیطون و لجبازه ولی خیلی نگاهش مظلوم و نجیبه نزدیکش شدم و درو واکردم و گفتم


  -بفرمایید داخل 


  و وارد خونه شدیم حس میکردم معظبه چون همش سرش پایین بود رو بهش کردم و گفتم


  -خانومه محمدی راحت باشید خونه خودتونه 


  با صدایه من انگار به خودش اومد و سریع سرش و بلند کرد و گفتم


  -مرسی ممنون


  منم لباسامو عوض کردم و یه یلوز شلواره ساده پوشیدم و دیدم همونجا کنار در وایساده رفتم نزدیکش و گفتم


  -میخواید کیفتونو بدید به من 


  -اها بله ممنون


  بعد هم دیدم با همون لباس بیرون وایساده اول راهنمایش کردم به داخل و بردمش تو پذیرایی و گفتم


  -میخواید لباستون و عوض کنید اتاق سمت چپ انتهایه سالن....


  نازی 


  تو خونه نشسته بودم و تنها بودم به ساعت یه نگاه اناختم و دیدم حسرت دیر کرده نگرانش شدم و بهش زنگ زدم بعد از چندتا بوق اروم گفت


  -سلام


  چرا ارو.م حرف میزد گفتم


  -کجایی؟چرا اروم حرف میزنی؟


  -من خونه اقایه جهانی هستم واسه خوندن ادبیات اومدم


  با این حرفش کم بود زمین گاز بزنم منم که خرم مثلا ای ای حسرت من که میدونم بهش چشم داری به افکارم خندیدم و گفتنم


  -هههه خوش بگذره


  با این حرفم گفتش


  -عزیزم یکم فاصله باهم داریم بیام خونه حتما باهات کار دارم فعلا من برم خدافظ


  -ههههه خدافظ بیجور


  بعد از قطع تماس حوصلم خیلی سر رفته بود و نمیدونستم چیکار کنم رفتم و دراز کشیدم رو تختم و به انگشتره تویه دستم خیره شدم چقدر خوشگل بود و به دستم میومد از اون مهم تر چقدر اون کسی که این انگشتر و بهم داده رو دوست دارم از فکر کردن بهش رو لبم یه لبخند اومد و با صدایه زنگ گوشیم به خودم اومدم با دیدن اسم کسی که داشت مکیکرد به ذوق امدم و بلند گفتم


  -اخ جووون 


  بعد هم جواب دادم و گفتم


  -سلااااام


  بعد از سلامم صدایه مردونه قشنگش پیچید تو تلفن و مردونه خندید و گفت


  -سلام خانوم خوشگلم خوبی خانومی؟


  -من خوبم به شرطی که اقامون هم خوب باشه دیگه!


  -ههه منم خوبم شیرین زبون من 


  -ههههه


  -قربون خندهات برم که ناز میشی وقتی میخندی زنگ زدم بگم بدو حاضر شو بریم ددر


  -الا؟؟


  -اره مگه چیه نکنه درس نخوندی؟؟


  -چرا خوندم تموم شده ولی 9 شب کجا بریم؟


  -بریم اولین لباس عیدمون و باهم بخریم نمیای؟


  نمیایه اخرش و مظلوم گفت جوریه که دلم واسش ریخت و گفتم


  -مگه میشه نیام 10 دقیقه دیگه حاضر


  -هورا پس زودی بپوش زیاد هم ارایش نکن میدزدن خانومم 


  -هه باشه


  بعدش هم بلند شدم و یکم به خودم رسیدم و کلی ذوق داشتم اخه حس قشنگیه یه نفرو داشته باشی خندهات براش قشنگ باشه


  مراقبت باشه دستت و بگیرره و بگه دوست داره خیل یقشنگ این حس


  



  مهرداد


  جلو دره خونه وایسادم و یه زنگ به نازی نزدم و بدون این که من حرفی بزنم گفتش


  -دارم میام


  بعد هم تماس و قطع کرد هه جقدر این دختر با مزه است به دره خونه خیره شده بودم که دیدم اومد سریع از ماشین پیاده شدم و در ماشین و براش باز کردم و دستم و به نشونه احترام به داخل ماشین نشون دادم و گفتم


  بفرمایید پرنسس من


  وقتی اینو گفتم ریز خندید و سوار شد نمیدونم چرا خندهاشو خیلی دوست داشتم منم ماشین و دور زدم و سوار شدم و نشستم و گفتم


  -خانوم خانوما ندزدنت من بی زن میشما


  -تا تو هستی کسی نمیدزدتم 


  -بله بله این که مسلمه کسی بخواد تو رو بگیره تیکه تیکش میکنم


  بعد هم راه افتادیم سمت فروشگاه و در طول راه کلی باهم حرف زدیم از همه چی از این که روزمون چطوری بود ازاینده مون دلم نمیخواست این روزا تموم بشه و نمیخوام تموم بشه تنها چیزی که ذهنمو مشغول کرده بود خانواده نازنین بود این که قبول میکنن یا نه خیلی نگران بودم ولی نخواستم شبمون خراب بشه بعد رسیدن به فروشگاه از ماشین پیاده شدم و درو براش وا کردم و باید یه مقدار تا فروشگاه راه میرفتیم درحال راه رفتن بودیم که حس کردم یه بازوعه مرونمو گرفته دلم لرزید یه نگاه به نازنین کردم و لبخندی زدم که گفت


  -دوس نداری؟


  اروم گفتم


  -مگه میشه دوست نداشته باشم دستایه نازتو


  با این حرفم سرشو پایین انداخت و راه افتادیم سمت فروشگاه و قرار شد برایه لباس خریدن بهم کمک کنیم اول قرار شد برایه نازنین خرید کنیم وارد یه مانتو فروشی شدیم....


  



  نازنین


  وقتی تو خیابون بودیم و با مهرداد راه میرفتیم حس میکردم دخترا دارن با نگاهشون میخورنش اخه مهرداد چیزی کم نداشت هم خوشتیپ بود و هم از قیافه کم نداشت گه گداری به چهره مهرداد نگاه میکردم و میدیم تو خیابون اخم میکنه از این کارش که به کسی محل نمیداد خیلی خوشم میومد اما گاهی حرف هایی که میزدن دخترا رو میشنیدم و میگفتن


  -وای گیر چه دختی افتاده و پسره خوشگل تره 


  از این حرفا خیلی ناراحت میشدم اما با حس کردن این که مهرداد کنارمه ارامشی قلبمو میگرفت و اروم میشدم بالاخره به فروشگاه رسیدیم و وارد شدیم و یه دختره پر افاده که خیلی هم خودشو میگرفت و کلی مالیده بود و لبایه پرتزیی داشت رو به مهرزاد کرد و گفت


  -سلام خوش اومدید چجوری میتونم کمکتون کنم


  مهرزاد مثل همیشه جدی گفت


  -اون مانتو مشکیتون و میخواستم برایه پرو


  دختره با کلی عشوه خرکی رو کرد به منو گفت


  -برایه خواهرتون؟؟


  بعد از این حرفش مهرزاد جدی تر از قبل گفت


  -باید حتما بدونید؟؟برایه همسرم میخوام


  با این حرفش دلم قلقکی بهش اومد و از این که گفت همسرشم خیلی خوشحال شدم و دختر یه پشت چشمی واسه من نازک کرد و مانتو رو اورد واسه پرو


  



  مهرزاد


  رو مبل منتظره حسرت نشسته بودم که بعد از تعویض  لباسش بیاد و با دیدنش که یه تونیک و یه شال هم سرش بود خیلی تعجب کردم که این دختر چرا انقدر به حجابش اهمیت میده ولی اروم گفتم


  -بفرمایید


  و اون هم نشست و گفت


  -خب شروع کنید


  منم هم که اصصلا چیزی از ادبیات سر درنمیوردم اب دهنمو قورت دادم و مونده بودم چیکار کنم برایه این که شق خودمو نشکونم گفتم


  -خب کتابتونو باز کنید و شروع کنید خوندن


  روشو به من کرد و چشماشو گرد کرد  و گفت


  -انوخ شما چیکار میکنید؟


  مونده بودم چی بگم گفتم


  -من من اها ازتون سوال میپرسم اینجوری بهتر یاد میگیری دیگه 


  نمیدونم چرا خندید فکر کنم فهمید بود که الکی گفتم ادبیات بلدم 


  -ههه باشه


  درحال خوندن کتابش بود و منم بهش چشم دوخته بودم و هی نگاش میکردم که سرشو بالا اورد و به چشام زل زد و گفت


  -میشه بدونم چیزی گم کردید؟


  -نه چطور؟


  -اخه همش رو صورت من هستید گفتم شاید تو صورتم گم کردید گفتم کمکتون کنم


  دختره پرو مونده بودم چی بگم که روش کم بشه اخم کردم و جدی گفتم


  -نخیر داشتم فکر میکردم چقدر دوستتون از شما خوشگل تره


  -عه !خب دوست منه دیگه بعدشم خوب نیست به زن داداشتون چشم داشته باشید و از من گفتن بود


  با این حرف که خیلی عصبی شده بودم و نمیخواستم دهن به دهنش بزارم از جام بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه و خودمو با غذا پختن و اس بازی کردن با سارا سرگرم کردم و حدودا دوساعتی میشد که از حسرت خبری نداشتم و میز شام هم چیده بودم اروم وارد پذیرایی شدم و دیدم رویه کتاب خوابش برد چند دقیقه ایی به چهرش چشم دوختم تو خواب چقدر مظلومه البته فقط تو خواب!


  از افکار خودم لبخندی به لبم اومد و رفتم یه پتوعه نازک کشیدم روش که سرما نخوره و خودمم غذایی نخوردم و رفتم سرپیانومو شروع کردم و اهنگ زدن و بعد از مدت ها با اهنگ خوندن .... 


  



  سردی ولی کنار تو با شعله ها هم نفسم 


  شبی کویریم ولی با تو به بارون میرسم


  تلخی ولی با بودنت دیونه میشم دم به دم


  شیرینیه زندگی رو نفس نفس حس میکنم


  ساکتی اما تو چشات غوغایه نور و شبنمه 


  میترسم از رسیدن اینده ایی که مبهمه


  با تو یه دنیا شادیم اگرچه دور و بی کسم


  از خشکیه نگاه تو به مرزا دریا میرسم


  دریا خود خود تویی که غرق طوفان توام


  شب غرق زیبایی میشه وقتی نگاهت میکنم


  دریا خود خودتویی که غرق طوفان توام


  شب غرق زیبایی میشه وقتی نگاهت میکنم


   


  تو حال هوایه خوندن بودم که با حس اینکه کسی پشت سرمه اهنگ رو نصفه ول کردم و برگشتم و حسم کاملا درست بود و حسرت با چشماش به من زول زده بود از صندلی بلند شدم و گفتم


  -ببخشید اگر صداش بیدارتون کرد 


  -نه خیلی قشنگ بود راستش من شبا با صدایه پیانو شما میخوابیدم ولی نمیدونستم شما میزنید خیلی قشنگ بود


  سرمو پایین انداختم و کلاف دستمو بردم لایه موهام راستش وقتی چشماش بهم زل میزنه خیلی خاطرات برام تازه میشه برایه همین اذیتم میکنه یکم


  -هه ممنون بفرمایید شام


  -نه ممنون من دیگه برم


  -نه نمیزارم باید شام بخورید بعدش


  -چشم


  بعد هم وارد اشپزخونه شدیم....


  



  حسرت


  راستش خیلی برام جالب بود که صدایه پیانویی که منو عاشق خودش کرده بود مهرزاد بود خیلی قشنگ میزد و واقعا زیبا بود ولی چرا همیشه تا نگاهش میکنم سرشو پایین میندازه!


  این کارشو بارها دیدم ولی امروز مطمین شدم که همیشه این کارو میکنه افکارمو ورق میزدم و وارد اشپزخونه شدم دیدم میز به زیبایی چیده شده فکر نمیکردم یه پسر این همه با سلیقه باشه و به این زیبایی میز رو بچینه وبعد هم دیدم شامش رو نخورده تا من بیدار بشم نشستم پشت میز و اونم رو به رویه من نشسته بود


  گاهی به غذا خوردنش نگاه میکردم که چقدر تمیز ومردونه و با شخصیت غذا میخورد .


  منم شروع کردم غذا خوردن  و از مزه اش خیلی تعجب کردم چون واقعا خوشمزه بود و فکر نمیکردم یه پسر همچین دست پختی داشته باشه سر میز شام میخواستم بطریه اب و بردارم و تا دستم و دراز کردم مهرزاد هم مثل این که اب میخواست و دستامون بهم خورد اروم گفت


  -ببخشیدد بفرمایید 


  و بعد دستشو کشید عقب و بعد من اب و ریختم تو لیوانم و اون هم بعد من ولی چه دستایه نروم داشت وقتی دستش خورد به دستم حس کردم قلبم لرزید ولی نزاشتم بفهمه چه حسی پیدا کردم 


  غذام تموم شده بود و ازش تشکر کردم و گفتم


  -ممنونم اقایه جهانی خیلی خوشمزه بود 


  -خواهش میکنم خانوم محمدی میشه یه چیزی ازتون بخوام؟


  با این سوالش خیلی تعجب کردم و کلی فکر هایه جور باجور از خوب تا بد به ذهنم اومد و راستش یکم ترسیدم ولی خودمو نباختم و گفتم


  -بفرمایید


  -میشه خارج از شرکت منو مهرزاد صدا کنید


  -اخه ...


  حرفمو قطع کرد و گفت


  -اخه نداریم منم شمارو حسرت خانوم صدا میکنم اشکالی نداره که؟


  -نه خب هرجور شما راحت باشی مهرزاد جان


  وقتی اسمشو گفتم یکم دلم یه جوریی شد یه حس قشنگ ولی چرا؟


  بعدش هم بهشش کمک کردم میز و جمع کردیم و بعد هم رو به من کرد و گفت


  -شما اهل کدوم شهرید حسرت خانوم؟


  -اصفهان


  -چه خوب


  -چطور ؟؟


  با اون چشمایه ابیش زل زد بهم و گفت


  --راستش من اصفهان کار دارم نظرتون چیه واسه عید باهم بریم هم من کارامو میکنم هم شما میرید پیش خانواده هم من با خانواده تون صحبت میکنم بابت لندن


  نمیدونستم چی بگم برایه همین گفتم


  -بهتون خبرشو میدم 


  روشو از برگردوند و اروم گفت


  -باشه 


  بعد از یکم درس خوندن نگاه به ساعت کردم 11 بود و بلند شدم و گفتم


  -من دیگه برم خونه


  -میموندی حالا!


  از این لحن صمیمیش تعجب کردم ولی به رویه خودم نیوردم و گفتم


  -نه باید بخوابم 


  -باشه هرجور راحتی


  بعد هم منو تا  دم در بدرقه کرد.....


  



  مهرداد


  کلی از فروشگاه خرید کردیم با این که نازنین راضی نبود به تین همه خرید ولی به سلیقه من براش یه مانتو مشکی که روش نگین کاری شده بود و یه شال مشکی و کفش هایه پاشنه بلنده شمکیه ورنی خردیم و یه شلور جذب مشکی هم به انتخاب خودش خرید و به اصرار من یه سارافونن سفید که حیلی هم خودش چشمشو گرفته بود و ولی بهم نمیگفت خریدم و اونم هم برایه من یه کت مشکی که استینش سرب بود بایه بلوز سفید زیرش خریدیم و یه شلوار مشکی و کالج مشکی خریدیم سلیقه نازی و خیلی دوسش داشتم چون همیشه بهترین هارو انتخاب میکرد 


  بعد از خرید سوار ماشین شدیم و نازی با صدا نفسشو بیرون داد و گفت


  -اوووف چقدر خرید کردیم


  -خانوم اینا چیزی نیست من برات دنیا رو هم میخرم 


  بعد هم دستش و بوسیدم که حس کردم از خجالت سرشو پاییین انداتخت و بهش یه لبخند زدم و به رانندگی ادامه دادم و در طی راه گفتم


  -ممم من بابام لندنه اشکالی نداره 10 ام بیام خواستگاری عزیزم؟


  -ممم نه ولی زود بیا باشه؟ میخوام عروست بشم 


  این حرفاشو به صورت بامزه ایی میگفت که از لحنش خندم  گرفت و گفتم


  -چشم چشم


  به خونه رسیدیم و بعد از خداحافظی هرکی رفت سمت قسمت خودش


  



  2 روز تا عید


  حسرت


  صبح چشامو با خوردن نور به چشمام باز کردم و تو جام کش و قوسی به بدنم دادم و گوشیمو از رویه پاتختب ورداشتم و اس مهرزاد و خوندم


  -حسرت خانوم ساعت 9 حاضرباشیاااا


  با خوندن اس اش سریع به ساعت نگاه کردم 8 بود با یاداوریه این که امروز میخوایم بریم اصفهان سریع از جام پریدم و جیغ کشیدم و گفتم


  -وااااااااااااااییییییییییییییی خاک برسرم بعد هم سریع به صورت هول از تخت پاشدم و تو اینه به خودم نگاهی انداختم و دیدم یا خداااا من قیافم که داغونه موهامم که چربه یا علی چیکار کنم تو افکار بدبختیم بودم که نازی حاضر و اماده اومد تو و گفت


  -چیه دیوانه جیغ میزنی؟؟ نمیگی بچم میفته؟


  رو مو برگردوندم سمتش و گفتم


  -بچت به درک دیرم شد


  -ههه خب حاضر شو


  -اخه حموم نرفتم 


  -واااا برو خو


  -واقعا/ راست میگی؟ باهوش وقت ندارم


  -گمشو برو من به مهرداد میگم سر مهرزاد و گرم کنه


  با این حرفش پریدم و بوسش کردم و به شیکمش خیره شدم و گفتم


  حالا واقعا اره؟/


  -خفههه شو بیشعور برو حموم


  -هههه باشه باشه


  سریع رفتم یه دوش گرفتم و اومدم بیرون و تنم حوله بود و گشتم و لباس زیرام و پیدا نکردم داد زدم


  -ناااازییییییییییییییی شورت من کووو؟چرا اخه کش میری شورتمو به اون شوهره زشتت بگو بخره دیگه الا اون دراکولا میگه چقدر دختره لفتش میده


  دیدم صدایی نمیاد اومدم بیرون و گفتم


  -چرا خفه شد...


  لا دیدن مهرزاد که رو مبل نشسته بود خشک شدم و بهتره بگم از خجالت اب شدم رفتم تو زمین ای بابا چقدر من جلو این اخه سوتی میدم  سریع اومدم تو اتاقم و در و بستم و شروع کردم اروم غر زدن سر خودم که چرا اینجوری کردم و زود حاضر شدم و ساکمو بستم و یه مانتوعه کرمی با یه شلواره لی پوشیدم و نیم چکمه هامم پام کردم و رو مانتوم یه کت لی هم پوشیدم و شال کرمیم و رو سرم مرتب کردم و از اتاق اومد بیرون و سرمو پایین انداختم


  مهرزاد


  وای وای ههههه بنده خدا خب خودش سوتی میده دستم از حرکاتش حسابی خندیده بودم و وقتی به کاراش فکر میکردم بیشتر خندم میگرفت ولی نخواستم به روش بیارم در اتاق وا شد و این دفعه یه دختر خوشگل و مرتب و دیدم و گفتم


  -بریم؟


  -اوهوم


  ههه از این جور حرف زدنش خیلی خوشم میومد 


  سوار ماشین شدیم و به اصرار من جلو نشست و بهش گفتم که دوستایه منو هم تو راه میبینه و ازش خواستم که اگر کسی گفت بگه دوسته معمولیم باهم و اونم بعد از کلی فکر قبول کرد 


  امروز احساس خوبی داشتم و شارژه شارژ بودم دستامو بهم کوبیدم که ب این کارم سرشو رو به من کردو متعجب نگاهم کرد منم لبخندی زدم و یه اهنگ گذاشتم  و اروم باهاش زمزمه میکردم سر جایی که با سارا قرار گذاشته بودم وایسادم و اومدن 


  منو حسرت پیاده شدیم و حسرت به سارا فقط دست داد و سارا با من روبوسی کرد . در گوشم گفت


  -بهم میاین


  بدون هیچ حرفی فقط خندیدم و بعد هم اونا هم سوار ماشین ماشدن و منم حسرت و ما اونا اشنا کردم...


  



  حسرت


  تازه فهمیدم سارا هم دوره ایه مهرزاد نمیدونم چرا دلم اروم شد وقتی فهمیدم فقط هم دوره ایی هستن و از اون بهتر سارا شوهر هم داره


  سارا دختر خوبی بود و مهربون و شیطون نگران نازنین شدم و بهش زنگ شدم و گفتم


  -سلام نازنینی خوبی؟


  -مرسی عشقم


  -شما کجایین؟


  -توراهیم مهرداد میره هتل میمونه تا باباش بیاد ایران و بعدش هم بیاد خواستگاری دیگه


  -خب پس مراقب خودت باشه


  -ههه تو بیشتر


  -الا کسی هست بعدا بهت میگم گلم


  بعد هم گوشی رو قطع کردم و خیره شدم به رو به رو تو فکر بودم که سارا گفت


  -مهرزاااااد میگم حسرت جوون رو هم بیار تو دورهمی دیگه من خیلی دوسش دارم


  من سریع گفتم


  -مرسی عزیز دلم ولی...


  نزاشت حرفمو بگم و سریع گفت


  -ولی نداریم دیگه اصلا خودم ازت میخوام بیایی روم رو هم زمین ننداز دیگه


  تو رو درباسی گیر کردم و گفتم


  -باشه میایم


  -اخ جووون 


  مهرزاد گفت


  -سارا اروم مگه تو خودت دوستات اونجا نیستن که بخاطر حسرت خانوم خوشحال میشی


  -به تو چه


  از این که سارا خوب جوابشو داد خندم گرف و خندیدم و سارا هم همراه من خندید و مهرزاد یه جوریی نگام کرد که خندمو قورت دادم و نمیدونم چرا بغضم گرفته بود ولی خودمو کنترل کردم و به رو به رو خیره شدم....


  



  مهرداد


  تویه حیاط بودمو داد زدم


  -خانوووم اومدی؟ 


  نازنین درارو بست و زودی اومد و با اون نگاه مهربونش رو به من کرد و گفت


  -بریم عشقم


  -بفرمایید خانوم


  هردو سوار ماشین شدیم نازی گفت


  -بزار به مامان بگم تو راهم


  -اگر گفت با کی میای؟


  -میگم با ماشین یکی از دوستام


  -اگه گفت حسرت کجاست؟


  -ممم نمیدونم وایی چی بگم؟؟!


  -بگو خب یه سری کاراش تو دانشگاه مونده بود اون دیر تر راه میفته


  -اها اره


  با گوشیش شماره رو گرفت حس میکردم استرس داشت و گفت


  -سلام بابایی خوبی؟


  سلام دختر ماه من خوبه؟ چی شد یادی از ما کردی بابا؟


  -ههه بابا جون من دارم میام اصفهان مامان کو؟؟


  -مامان رفته خونه خانوم رشیدی


  نمیدونم چرا یهو صورت نازی رنگش پرید و پریشون شد و گفت


  -باشه پدر جون من دیگه دارم میام خدافظ


  حس کردم صداش لرزید و سریع گفتم


  -نازی خانوم خوبی؟


  انگار نمیشنید دستم و جلو صورتش تکون دادم تا به خودش اومد و گفت


  -ها چی؟


  -چت شد یهو؟میگم خوبی؟


  -اره اره راه بیفت


  -چشم


  با این کارش رفتم توفکر چرا حالش پریشون شده 


  ولی باز ذهنیتم و عوض کردم و به راه ادامه دادم و گاهی وسط راه به نازی نگاه مینداختم و میدیم ساکت اروم و تویه افکارش غرق برام خیلی عجیب بود


  



  مهرزاد


  از این که سارا حسرت و دعوت کرده بود دورهمی هم خوشحال بودم هم ناراحت خوشحال ناراحت چون که نمیخواستم نزدیکم باشه چون حس میکردم وقتی کنارمه یه جوری یه جوری چجوری بگم ی جوریی دوسش دارم ولی نمیخوام هرگز بدونه!


  خوشحال هم بودم چون میدونستم دلم ناخوداگاه تنگ میشه براش و نه میتونم اون موقع بهش زنگ بزنم نه میتونم راحت و بیخیال باشم پس این که جلو چشم باشه خیلی بهتره


  تقریبا ظهر شده بودو خودمم گرسنه بودم که سارا گفت


  -اقا مهرزاد نمیخوای به ما غذا بدی ما انسنیما گشنمون میشها


  با این حرفش لبخندی زدم نمیدونم چرا سارو به عنوان یه دختر خوب خیلی قبول داشتم شاید چون میشناسمش و کاملا روش شناخت دارم به هرحال کناره یه رستوران نگر داشتم و گفتم


  -بفرمایید بیاید بخورید نگید مهرزاد خشک بدتمون خشک اوردتمون


  این حرف و که زدم حسرت اول یه نگاه بهم کردو بعد سرش و پایین انداخت مثل همیشه خانومانه خندید خیلی این کارش که اروم و ملیح میخنده رو دوست دارم مثل بقیه دخترا هر هر کرکر راه نمیندازه !


  داخل رستوران رفتیم و سارا و همسرش جوجه سفارش دادن و نمیدونم چرا منتطر بودم حسرت سفارش بده و من مخالفش و سفارش بده اصلا هم ازش خوشم میاد هم بدم میاد یه حس خیلی غریبیه تو انتظار میبردم و اوف اینم سفارش نمیده زیر چشه نگاهش میکردم و و یه دفعه ایی نگاهمون بهم خورد انگار اونم دشته منو دید میزده و جوری جفتمون هول کردیم که ناخوداگاه اون کفت کوبیده و من گفتم جوجه


  اه من که خب جوجه دوست ندارم نمیتونمم عوض کنم چون فک میکنه مثل بچهام که هی یه چیز و میخوان و مجبور بودم بخورمش من تو فکر بودم و بچها بحث میکردن و من ساکت بودم که سارا گفت


  -مهرزاد چرا ساکتی تو که اینجوری نبودی!کاری نکن بگم تو کلاسا چیکارا میکردیا


  وای وای ترسیدم که از دوره جوونیم بگه هه راستش خیلی شیطون بودم و کلی هم استاد ها هم بچه ها رو اذیت میکردم و اصلا نمیخواستم کسی اون روزا رو یاداوری کنه برایه همین گفتم


  -نه نه چی دوس داری من همونو میگم!


  از این لحن حرف زدنم همه خندیدن داشتیم حرف میزدیم که غذا رو اوردن و من مونده بودم چجوری جوجه بخورم و با غذام الکی بازی میکردم و دیدم حسرت هم همین کار و میکنه دیگه مجبور بودم بهش بگم عوض کنیم وگرنه از گشنگی هم من میمردم هم اون خودمواروم کشیدم سمتش و درگوشش گفتم


  -میشه غذامونو عوض کنیم اخه من اهل جوجه نیستم


  بعد هم صاف نشستم و دیدم سارا و شوهرش به ما به طرز فجیهی دارن نگاه میکنن ناخواگاه سرمو پایین انداختم و دیدم عه بشقاب غذامونو حسرت عوض کرده سریع بهش یه نگاه انداختم و با چشام سعی کردم ازش تشکر کنم و بعد هم دیگه مشغول غذا خوردن شدیم و راه افتادیم ......


  نازی


  سر درد داشتم کم بود دیونه بشم هزار جور فکر ریخته بود تو سرم 


  مامانم خونه امیرینا چیکار داره اه


  خدایا چیکار کنم مامان هم که نمیدونه منو امیر همو میخواستیم و این قضایا پیش اومده اوف اوف چیکار کنم خدایا ...


  هی تو اکارم غرق بودم که به مهرداد خیره شدم دوست نداشتم بخاطر گذشتم از دستش بدم میترسیدم از روزی که بره و من تنها بشم و بمیرم از دوریش از فکر رفتنش بغضم گرفته بود که یهو مهرداد گفت


  -نازی


  -جونم؟


  -چیزی هست که من ندونم؟هوم؟


  وای این چه سوالی بود چی بگم یعنی تو این حال گذشتمو بگم؟


  نمیدونستم چیکار کنم و به میم میم افتاده بودم  و میخواستم بگم که بهو گفت


  -اصلا بیخیالش لباسارو خریدیم خوشت اومد عزیزم؟


  اه خدا میخواستم بگم حالا چیکار کنم اگه خودش بفهمه خیلی خیلی بد میشه !!


  بازم هم نشد و بحث عوض شد و ادامه راه هم یا با موزیک یا با حرف زدن گذشت تقریبا ساعت د بود که از خستگی تو ماشین کم کم خوابم برد!


  حسرت


  یه هفت ساعتی میشد راه افتاده بودیم و تقریبا رسیده بودیم و مهرزاد منو رسوند دم خونه و قرار شد سارا خودش هم بهم خبر بده هم بیاد دنبالم و منم بعد از خداحافظی از بچها از ماشین خارج شدم و در خونه رو زدم و منتظر بودم یکی در و وا کنه 


  دیدم صدایه الیزه داره میاد احتمالا داره قر میزنه چون فک کنم باز ایفون خرابه و در و ا نمکنه راستش خیلی دم برایه قر زدناش تنگ شده بود در و وا کرد و با دین من یه جیغ بنفش کشید و سریع اومد بغلم کرد و داشت فشارم میداد


  -سلاااامممممممم ارووووووم له شدمممم دختررر


  -وایییییی ببین کی اینجاست ابجیه خودم عشق خودممممم فداتبشم


  -ههه خدانکنه روانی نمیخوای بیام داخل؟


  -نه بیا بیا دلم برات یه ذره شده بود به خدا


  دوباره بغلم کرد و گفت


  -چه خوب که اومدی دلم برات یه ذره شده بود


  -منم دلم برات خیلی خیلی تنگ شده بود خواهر خوشگل و یکی یه دونه من مامان کجاست؟


  -بیا بیا داخله ببینتت خیلی خوشحال میشه


  واقعا دلم واسه همه جایه خونه تنگ شده بود انگار اصفهان یه عطر دیگه ایی داره راست میگن هیجا خونه خود ادم نمیشه


  دلم واسه حیاطمون و گل هایه شمعدونیش تنگ شده بود واسه همه چی دلم برایه دیدن چشمایه خواهرمم لک زده بود 


  داخل خونه شدم و الیزه گفت مامان اشپز خونست برو سوپرایزش کن منم رفتم و دیدم داره کار میکنه اروم اروم نزدیکش شدم متوجه حضورم نبود دستمو گذاشتم رو چشماش و گفت


  -الیزه نکن دارم غذا میپزم دختر


  با یه حالت شوخی وولی عصبانی گفتم


  0-مامااان !!


  انگار از صدام فغهمید منم چون برگشت و و منم دستمو برداشت و گفت


  -وای حسرت دختر خوشگلم


  بعد هم بغلش کردم اخیش دلم واسه این اغوش خوب و ارامشی که توشه تنگ شده بود عطرتنش و نفس میکشیدم خیلی واقعا دلم تنگ شده بود  


  -مادر خوبی ؟خداروشکر که عید باز پیش همیم 


  -اره مامان جون کلی اتفاق افتاده


  -باشه دختر نازم برو لباساتو عوض کن یه چیزی بخور جوون بگیری عروسکم


  -چشم


  بعد هم  رفتم تو اتاقم و دلم واسه اتاقم و تختم و حتی عروسکام تنگ شده بود لباسامو عوض کردم و رفتم دست و صورتم و شستم و نشستم سر میز و مامان و الیزه هم نشست و غذا رو مامان برام کشید و شروع کردیم غذا خوردن که الیزه گفت


  -خب خواهر ما تهرون چطور بود؟


  -ههه عالی!


  مامانم سرشو از بشقاب بلند کرد و بهم گفت


  -مادر اقایه سپهری میگفت اونجا یه خونه دیگه مجبور شدید بگیرید؟


  -اره مامان جون بنگاهیه فوت کرده بود و ماهم جایی رو نداشتیم حقیقتش هتل هم خیلی گرون بود برایه همین یه سویت اجاره کردیم که البته خیلی شیک و تمیزه همسایه هایه خوبی هم داریم


  الیزه سری با شوق گفت


  -دخترن یا پسر؟


  نگاه کن اینو خدا چقدر کرمک داره شیطون و گذاشته تو جیبش


  موندهن بودم به مامان بگم یانه با یاد اوریه این که قراره با مهرزاد برم لندن واسه کار ترجیح دادم بگم تا وضعیت داغون نشه


  اول یه قلوپ اب خوردم و بعدش گفتم


  -پسرن


  با این حرفم انگار مامان هول کرد و غذاش پرید تو گلوش و به سرفه کردن افتاد و الیزه سریع بهش اب داد و اروم شد و گفتم


  -مامان خوبی؟چی شد؟


  -خوبم دخترم خوبم فقط چرا با پسر همسایه شدی خودت میدونی که وضعبت جامعه چطوره!


  -میدونم مامان گلم ولی خیلی خوبن اصلا هم به ما کار ندارن تازه من تو شرکت یکیشون کار میکنم و خیلی هم حقوق خوبی میگیرم


  الیزه با تعجب پرسید


  - شرکت چی؟؟


  -طراحیه جواهر


  -عههه چه خوب حال میکنیا


  رو به مامان کردم که داشت با چشمایه نگرانش نگام میکرد از جام بلند شدم و صورتش و بوسیدم و گفتم


  -مامانی نگران نباش تازه یکی از برادراش از نازنین خواستگاری کرده ما تو تهران کلی مشکل پیدا کردیم و اونا کمکمون کردن ادمایه خوبین نگران نباش 


  -مادر پس قول بده مراقب خودت باشی


  -چشم مادر جون تازه کلی دوست پیدا کردم و اقایه جهانی منو امروز تا اینجا رسوند


  دیدک الیزه داره میخنده رومو کردم سمتش و گفتم


  -بیشعور خنده داره؟


  مامان با مهربونی و چشمایه خوشگلش بهم نگاه کردم و گفت


  -ولش کن مادر خب میگفتی


  -اره مامان یه دوست پیدا کردم هم دوریه اقایه جهانیه اسمش ساراست خیلی دختر خوبیه تازه دعوتم کرده برایه یه دورهمی بعد سال تحویل


  -مادر اگر میخوای برو ولی زود برگرد و مراقب خودت هم خیلی باش


  -چشم مامان جونم فدات بشم من میرم یکم استراحت کنم


  -باشه مادر


  



  نازنین 


  با حس کردن نوازش رویه صورتم کم کم چشامو وا کردم و دیدم مهرداد داره صورتمو اروم لمس میکنه و بهم زل زده چشامو وا کردم و گفت


  -به به بیدار شدی؟رسیدیم خانومی


  کم کم به خودم اومدم و دیدیم عه رسیدیم همونجا رو صندلی کش و قوسی به بدنم دادم و خمیازه ایی کشیدم و گفتم


  -عه رسیدیم مرسی 


  -خواهش میکنم من دیگه نرفتم تو کوچه گفتم شاید دوست نداشته باشی بیام داخل کوچتون


  -اوهوم ممنون من دیگه برم رسیدم بهت زنگ میزنم دوستت دارم


  دستم و گرفت و گفت


  -هرچی شد بهم بگو منم دوستت دارم


  بعد هم از هم خدافظی کردیم و رفت ذهنم خیلی درگیر بود و سرم تیر می کشید در و زدم و مثل همیشه در واز شد 


  وارد خونه شدم و با دیدن چیزی که میدیدم ساک از دستم ول شد پاهام انگار شل شده بود دنیا دور سرم میچرخید خدایا چشام چی میبینه ؟خدایا اینا اینجا چیکار دارن؟


  امیر و خانوادش اینجا چی میخوان هان؟ چشام تو چشمایه امیر گره خورده بود مگه این ازدواج نکرد مگه منو ول نکرد انگار همه چی داشت از جلو چشام رد می شد انگار قلبمو داشت فشار میدادن


  داشتم دیونه میشدم ولی نزاشتم کسی بفهمه جا خوردم به خودم اومدم و به پدرم خیره شدم و با چشام ازش میخواستم بگه چه خبره که مادرم گفت


  -ههه بیاید ذکر و خیر عروس خانوم بود خودش هم اومد!


  ها چی؟!عروس کیه؟من عروس اینا نمیشم چرا چرت دارن میگن اصلا اینا چی مبگن رو به پدرم کردم و گفتم


  -بابا قضیه چیه؟


  بابا مثل همیشه با لحن اروم و گرمش گفت


  -دخترم برو لباساتو عوض کن بیا بهت توضیح میدم


  -پدر من الا توضیح میخوام


  بابا که فهمیده بود عصبیم و هر ان ممکنه از کوره در برم دستمو گرفت و منو کنار خودش نشوند و منو به ارمش دعوت کرد و گفت


  -دخترم اقایه رشیدی به همراه خانوادشون اومدن تو رو واسه پسرشون خواستگاری کنن  و مادرت یکم تند رفت وگرنه نظر اخر با توعه


  زل زدم تو چشمایه امیر و تو چشماش حس میکردم میخخواد بهش یه فرصت بدم ولی نه دیگه نه دیگه نمیزارم بدبختم کنه


  همین جور که بهش نگاه میکرردم گفتم


  -صد در صد نه


  بعد هم با یه ببخشید از جام پاشدم و رفتم تویه اتاقم رفتم رویه تختم و تا میتونستم گریه میکردم و انقدر گریه کردم و سرم درد میکرد که نفهمیدم کی خوابم برد ....


  ولی وقتی بیدار شدم پدرم کنار تخت بود و بهم نگاه میکرد تو چشماش احساس نگرانی بود تو همون حالت لبخند زدم و از خواب بلند شدم و گفتم


  -پدر جون شما اینجا چیکار میکنید؟


  - پدرتم نگرانتم دختر پاشو لباساتو عوض کن وقت هم نشد اون موقع باهات صحبت کنیم میخوام باهات حرف بزنم بابایی بدو


  از جام بلند شدم و گفتم


  -چشم هرچی شما بگید


  بعد هم لباسامو عوض کردم و گوشیمم چک کردم کلی اس و میس کال داشتم از مهرداتد ولی نمیخواستم جوابشو بدم چون هرچی عصبانیت داشتم مجبور می شدم سر اون خالی کنم برای این که نگرانمم نشه یه اس دادم و گفتم


  -نگران نباش خوبم بعدا تماس میگیرم


  بعد هم بدون هیچ معطلی خاموش کردم گوشیمو و رفتم پیش پدرم و نشستم رویه روش و گفتم


  -خب پدر جون من درخدمتتونم؟


  -دخترم خوبی بابایی ظهر که اونجوری شد نتونستم بفهمکم دختر خوشگلم حالش چطوره که


  از این که بابا خیلی خوب با من کنار میومد خیلی خوشحال بودم مثل بچگیام که همیشه پدرم بهتر منو میفهمید لبخندی زدم و گفتم


  -خوبم پدر جون شما خوبید


  -ممنونم دختر گلم حالا که رو به راهی بزار به مادرت بگم دو.تا چایی بیاره تا اون موقع هم حرف بزنیم درباره امروز


  سرمو به نشونه تایید به زیر انداختم و بابا صداش و یکم بالا برد و گفت


  -خانوم دوتا چایی تازه دم بیار واسه من و دخترم


  بعد هم رو شو به من کرد و گفت


  -دخترم امروز خانواده اقایه رشیدی اومده بودن خواستگاریت از نظر من و مادرت خانواده خوب و با کمالاتی هستن و پسرشون هم یه بار عقدر کرده ولی جداشه و شغلش هم مهندس عمرانه اخلاقش هم خوبه ولی همه اینا جدا اگر تو نخوایش بی هیچ حرفی میگم برن من فقط شادیت و میخوام خودت هم خوب میدونی


  -میدونم پدر اما...


  حرفمو قطع کرد و گفت


  -تا فردا قبل سال تحویل وقت داری جوابتو به من بدی و فکراتو بکنی ازت میخوام خوب فکر کنی باشه بابایی


  من که جوابم منفیه ولی دلم نمیخواست رویه بابا رو زمین بندازم برایه همی قبول کردم و قرار شد تا فردا فکرامو بکنم


  بعد از شام وارد اتاقم شدمو گوشیم و روشن کردم و تویه تختم بودم و میخواستم به مهرداد اس بدم ولی شارپ نداشتم و مجبور شدم نت مو روشن کنم و از تلگرام پی ام بدم نتمو روشن کردم و یه پی ام از امیر داشتم


  سلام هه امروز فکر کردی خوب ریدی بهم؟


  نه نازی خانوم دارم برات بهت نشون میدم با کی طرفی اگر با من ازدواج نکنی این عکسا رو پخش میکنم


   عکسا داشت لود میشد این بیشعور چی میخواست ازم عکسا رو که دیدم دهنم وا مونده بود من تو بغل امیر!!اونم تو تخت! باورم نمیشد منی که فقط دوتا عکس اونم تو پارک باهاش داشتم اینا دیگه چیه دارم درست میبینم مطمین بودم فتوشاپه ولی هویه تا کسی باور کنه خدایا چیکار کنم دارم دیونه میشم اشکام جاریی بود داشتم خفه می شدم خدایا چیکار کنم؟


  ساعت ها از پی هم میگذشت اشکام گونه هامو تر میکردم دلم تراکاش بیشتر میشد بین دوراهیه بزرگی بودم به اسم عشق و ابروم به مهرداد چی بگم خدا؟


  حدا دارم دیونه میشم به ساعت نگاه کردم چشام از گریه تار میدید ساعت4 صبح بود زمان انقدر زود میگذشت که متوجه نبودم غم ها داشتن لهم میکردم


  0زندگی لعنت بهت یه روز خوش ندارم


  گریه میکردم و گوشیم تا صب زنگ میخورد و مهرداد بود نگران بود چی میگفتم چیکار میکردم دیگه فکر کردن بس بود باید تصمیم میگرفتم


  نباید بزارم خانوادم بی ابرو بشن و تصمیمی گرفتم برخلاف میلم عروسه اون عوضی بشه ساعت پنجچ بود حس میکردم باید خدا رو لمس کنم باید بازم بیاد پیشم به خدا نیاز داشتم فقط خدا میتونهه ارومم کنه از جام بلند شدم و رفتم وضو گرفتم و چادر سفیدی که مادر بزرگم دوخته بود و به قول خودش توش مثل فرشته می شدم و سر کردم و نماز صبح خوندم و نماز حاجت وقتی نمازم تموم شده بود و داشتم صلوات میفرستادم زدم زیر گریه دیگه اشکام دست خودم نبود از خدا التماس میکردم


  -خدایا ترو خدا کمک کن خدایا بهت نیاز دارم کجایی پس؟خدا دارن منو از کسی که دوسش دارم دور میکنن خدایا کمک کن


  انقدر گریه کرده بودم و تمنا کرده بودم که از خستگی و گریه رویه سجاده خوابم برده بود....


  



  حسرت


  امروز البته بگم امشب بهتره امشب سال تحویله و مثل همیشه کلی ذوق داشتم و به مامان کمک میکردم که برام اس اومد سریع باز کردم و سارا بود


  -سلام حسرت جون من  دوم اول ساعت 5  میام دنبالت حاضر باشیااا


  نمیدونم چرا یهو استرس همه وجودمو گرفت و دلهرره گرفتم ولی سعی کردم بیخیال بشم برایه همین شماره نازنین و گرفتم تا باهاش حرف بزنم بعد از کلی بوق صدایه خواب الودش پیچید تو تلفن و گفت


  -الو بله؟


  -سلااااام خانومه خواب الووو؟


  -هه سلام


  نمیدونم چرا خندهاش فرق میکرد مثل همیشه نبود


  -خوبی چطوری؟


  -بدنیستم تو خوبی؟


  -ممم اره چه خبر دوست جونم مهردادتون خوبه؟


  یهو دیدم ساکت شد و با بغض گفت


  -نمیدونم


  -وا چی شده چرا ناراحتی


  -هیچی ولش کن 


  -د نه د بگو


  -اه حسرت ول کن دیگه


  دیگه اصرار نکردم شاید دوست نداره بگه


  -باه من دیگه برم سال نوت هم پیشاپیش مبارک


  -ناراحت شدی


  -نه فعلا بای


  -بای


  -بای


  ا پگوشیم و قطع کردم و گذاشتم رو میز دوباره زنگ خورد و بدون نگاه کردن به اسم مخاطب فکر کردم نازنین و میخواد توضیح بده برای همین حواب دادم و گفتم


  -بگو


  ولی یه صدایه مردونه جدی پیچید تو تلفن و همونجا بود که از خجالت باز اب شدم من چرا عهی سوتی میدم عهه


  -حسرت خانوم منم مهرزاد


  -ببخشید فکر کردم نازیه خوبید شما؟


  -مرسی ممنون


  -قرض از مزاحمت


  چقدر پروعه حال ادمم نمیپرسه با کلی افاده مثل خودش گفتم


  -این چه حرفیه  مراحمید بفرمایید


  -میخواستم اگر امکانش هست من یه دوساعت دیگه بیامن با خانوادتون صحبت کنمک


  تا اینو گفت انگار برق سه فاز بهم وصل کرده بودن هول شدم و گفتم


  -دوساعت دیگه نه بیاید در خدمتیم 


  -هه باشه پس خدمت میرسم خدافظ


  بیشعور میخنده مگه هول کردن من خنده داره وقتی قطع کردم نمیدونم چرا گوشی دستم بود و داشتم به صدایه خنده مردونش فکر میکردم خیلی عجیب بود رفتم پیش مامان و بهش گفتم که مهرزاد داره میاد و مامان هم گفت بیاد و اشکال نداره


  بعد هم خودم رفتم کم کم حاضر بشم اصلا خوشم نمیومد جلوش بد به نظر بیام یه شلواره مشکیه لوله تفنگی بایه سارافون فیلی رنگ و بایه شال مشکی و یه بلوز استین سرب هم زیرش پوشیدم و یکمم ارایش کردم و دمپایی هایه رو فرشیمو پوشیدم و داشتم شال سر میکردم که صدایه زنگ اومد و حدس میزدم خودش باشه دیدم الیزه تا من بیام در و وا کرد و وقتی از اتاق اومدم بیرون گفت


  -چه همسایه خوش صدایی بعد هم با لبخند رفت تو. اتاقش و مامان هم رو به ن کرد و گفت


  -اومد دخترم؟


  -اره مامانی


  من رفتم جلویه در ورودی و در و وا کردم دیدم مثل همیشه خوشتیپ یه تیشرت و یه کت استین سرب که رنگش سرمه ایی بود با یه شاواره مشکی پوشیده و مثل همیشه عینک زده و یه جعبه شیرینی هم دستش بد


  مثل همیشه چشم بهم دوختم و گفتم


  -سلام خوش اومدید


  -ممنونم بفرمایید 


  شیرینی هارو گرفت جلو مو منم ازش گرفتم و گفتم


  -ممنون لازم نبود


  -خواهش میکنم


  بعد هم به سمت داخل راهنمایش کردم نخوم از خونمون تعریف کنم خونه خیلی قشنگی داشتیم که هم بزرگ بود هم با سلیقه مامان عالی چیده شده بود وار پذیرایی شد و با صدایه رسا به مامان گفت


  -سلام خانوم محمدی 


  مامان هم مثل همیشه لبخند زد و گفت


  -سلام پسرم خوش اومدی بفرما


  و بعد هم مهرزاد نشست و منم رفتم تو اشپزخونه شیرینی هارو چیدم تو ظرف و بردم گذاشتم رو میز و ظرف میوه رو هم گذاشتم و خودمم نشستم کنار مامان


  مهرزاد خیلی مرونه و با شخصیت نشسته بود و مامان گفت


  -پسرم از خودت پذیرایی کن راحت باش


  سرشو بالا اورد و خیلی مهربون گفت


  -ممنونم راستش من اومدم باهاتون درباره یه موضوعی حرف بزنم


  -بفرما پسرم


  راستش...


  اومد حرف بزنه که الیزه وارد شد و سلام و احوال پرسی کرد و مهرزاد دوباره گفت


  -راستش فکر کنم در اطلاع باشید حسرت خانوم تو شکرت من همنکار من میشن و من یه کالکشن زمستونی تو لندن دارم و میخواستم دخترون هم با من بیاد اومدم ازتون اجازش و بگیرم واسه سوم عید تا دهم 


  -راستش پسرم از تو چه پنهون من حسرت و بدون پدر بزرگ کردم و خیلی هم دوسش دارم راستش دلم نمیخواد چیزیش بشضه میفهمی که مادرم اگر بتونی مراقبش باشی باشه ولی باید بهم قول بدی چیزیشمشه


  الا فکر میکردم مهرزاد قبول نکنه  و بزاره بره ولی برخلاف این گفت


  -نه شما به من بسپارشون مراقبشون هستم قول میدم –باشه مادر پس دست شما امانته 


  -ممنونم من دیگه برم


  -عه پسرم بمون ناهاری چیزی 


  -نه ممنونم همین جوریش هم مزاحمتون شدم خودمم باید برم یه جا تایم ندارم


  -باشه پس ولی حتما یه روز بیا خوشحال میشیم


  بعد مردونه و با ابوهت از جاش پاشد و از همه خداحافظی کرد و منم تا دم در بدرقش کردم و گفتم


  -خدافظ 


  -خدانگهدار میبینمتون فردا


  -مراقب خودت باش


  وای چی گفتم چرا گفتم؟؟!!!!!!!!!!!!! مثل گوجه از خجالت قرمز شدم اونم یه جوریی نگاه میکرد ولی بعدش لبخندی زد و گفت


  -همچنین


  بعد هم رفت.....


  



  مهرداد


  خدایا چرا این دختره از دیشب جواب نمیدده کلی نگرانش بودم نمیدونستم چی شده ذهنم در میکردم بدنم درد مکیکرد زندگیم درد میکرد از همه چی خسته شدم بازهم دستم رفت رو شمرش ولی نا امید بودم از این که جواب بده 


  بعد از سه تا بوق صداش پیچید تو گوشی


  -سلام


  -وای سلام کجایی دختر چرا جواب منو نمیدی چی شده حالت خوبه کجایی


  -خوبم باید ببینمت


  -باشه کجا بیام بگو میام یه ربع دیکه سی و سه پل باش


  -باشه 


  و بعد هم گوشی و قطع کرد کلی فکر تو سرم بود لحنش سرد بود بی اهمیت و بی روح و این که میخواست ببینتم دلم و میلرزوند 


  کلی فکر بد تو سرم بود نمیدونستم قضیه  چیه بی درنگ از هتل اومدم بیرون و سوار ماشین شدم و رفتم سی و سپل منتظر بودم تا بیادش بهش اس دادم 


  -کجایی؟


  -تو کجایی؟


  -توماشینم


  -اها الا میام


  بعد از پنج دقیقه با خوردن صدایی به شیشه ماشین به خودم اومدم و رشته افکارم پاره شد و سریع در کاشین و زدم و نازنینین نشست نتونستم خودمو کنترل کنم و بغلش کردم ولی اون....


  اون سرد بود


  رومو بهش کردم و گفتم


  -نازنین چی شده؟


  -مهرداد


  -جان مهرداد چیزی شده؟ چرا انقدر سردی؟


  -مهرداد راستش 


  حرف نمیزد نیمه میگفت ادم و دیونه میکرد


  - بگو دیگه دختر نیمه جونم کردی عه


  -مهرداد من دارم ازدواج میکنم


  چی میشنوم شوخی میکنه این امکان نداره یعنی چی؟ خیلی جا خورده بودم نمیدونستم باور کنم


  -چی میگی؟نازی شوخی میکنی؟


  -نه جدیم


  -یعنی چی این که نشد جواب تو قراره عروس من بشی یعنی چی که دارم ازدواج میکنم ها؟؟


  -ببین مهرداد من یکی دیگه رو دوست دارم از زندگیمم برو


  هول کرده بودم زبونم بند اومده بود دنیا دورم میچرخید چی میگفت


  -نازی چی میگی ب خدا داری دیونم میکنی مگ میشه دوسم نداشته باشی یعنی همش نقش بود من باور نمیکنم


  تو چشام زل زد و جدی گفت


  -همینه که هست برو از زندگیم و دیگه هم مزاحمم نشو


  بغض گلمو گرفته بود نمیتونستم چیزی بگم زبونم قفل شده بود چی میگفت خدایا یعنی چی


  بعد هم حلقه رو داد دستم و از ماشین پیاده شد هنوز تو شوک بودم بی هیچ حرفی حتما یه اتفاقی افتاده سریع از ماشین خارج شدم و رفتم دنبالش و گفتم


  -وایسا نازنین وایسا


  ولی هرگز واینمیساد میرفت مردم داشتن نگامون میکردن سریع دویدم و دستش و گرفتم و بلند گفت


  -ولم کن اه


  -ولت نمیکنم داری دروغ میگی دوسم نداری 


  -باششه تو اینجوری فک کن


  -نازی نگام کن من دوستت دارم بی تو میمیرم


  -بس کن من یکی دیگه رو میخوام اخر همین ماهم عقد میکنیم ولم کن


  وای نه خدایا نه یعنی چی عقد میکنه نه نه نه نمیزارم نمیزارم عشقمو ازم بگیرن شده خودمو میکشم


  -نه نازی نه خواهش میکنم این کارو با من نکن 


  -ببین برایه جفتمون بهتره لطفا برو


  -نمیتونم لعنی نمیتونم اگ دوسم نداشتی چرا به من بله گفتی ها؟


  سرشو کلافه چرخوند و تو چشام زل زد و گفت


  -برام سرگرمی بودی


  اینو که گفت انگار یه چیزی ته دلم خالی شد انگار نفسم دیگه بالا نمیومد خدایا یعنی من فقط یه سرگرمی بودم؟یعنی همش همش دروغ بود دستام شل شد دستش از دستام رها شد و اونم اروم ازم دور میشد دیگه طاقت وایسادن رو پاهام و نداشتم همونجا رو زمین نشستم هنوز بین زمین و اسمون بودم بین بودن و نبودن بین همه چی و هیچیز سخته درد داره یهویی تنهاشی انگار همه رویاهام خراب شده بود اروم ولی به زور از جا پاشدم و رفتم سمت ماشین انگار سرم سنگین بود انگار پاهام حس و حال راه رفتن نداشت سوار ماشین شدم و رفتم هتل گوشیمو خاموش کردم و رفتم جلویه پنجره برایه اولین بار قلبم له شد هنوز اون لحظه رو یادم نمیره یه سرگرمی یه اسباب بازی که لش و زدم با یاد اوریه حرففاش غم دلم و گرفت هنوز صداش تو گوشم بود اشکام جاریی شد بی اختیار و بی صدا اشک میریختم امشب شب عیده و تنها و بی کسم برایه اولین بار حس میکنم هیچ کی رو ندارم تنها همدم تنهایی هام گیتارم بود که اونم پیشم نبود تصمیم گرفتم امشب و شب عید و برم پرورشگاه انگار دلم یخواست با کسایی باشم که نمیدنن من سرگرمیه کسی بودم که همه زندگیم بود ماشین و روشن کردم و اول رفتم یه اسباب بازی فروشی


  تا میتونستم و هرچی پول داشتم اسباب بازی خریدم بعدش هم رفتم  یه پرورشگاه با پرستار هایه بخش صحبت کرردم و رفتم پیش بچها


  همه جور مریض اونجا بود همشون با دیدن اسباب بازی ها لبخندی گرم میزدن انگار براشون دنیا خریدم با اون چشم هایه معصوم ازم تشکر میکردن از اون همه بچه دختر بچه ایی توجه همو جلب کرد سالم بود و معلولیتی نداشت سمتش رفتم و زانو زدم جلش و گفتم


  -سلام خانوم کوچولو


  با چشمایه مهربونش که مثل چشمایه نازنین بود و منو یاد اونمینداخت بهم نگاه کرد و سکو کرد انگار خجالت میکشید


  از تو جعبه یه عروسک که خیلی هم خوشگل بود  در اوردم  و دادم بهش و گفتم


  -این مال شماست خانوم کوچولو سال نوت هم مبارک


  با ابهام دستشو دراز کرد و روسک و گرفت و اروم گفت


  -ملسی


  -خواهش میکنم


  باز بهم زل زد و اروم گفت


  -شما چلا اومدین پیش ما؟


  نمیدونم چرا دلم میخواست همه چی که تو دلمه رو بهش بگم که بلکه خالی بشم


  -چونن کسی  ندارم عید کنارش باشم


  سرشو پایین انداخت و گفت


  -شما لو هم مامان باباتون ول کردن و لفتن پیش خدا؟


  الهی بمیرم براش با اون لحن بچگونش کلی میشد ارامش گرفت 


  -نه ولی مامانم رفته پیش خدا و بابامم خیلی خیلی دوره و کسی هم که دوسش دارم رفته


  -اوهوم من مامان بابام لفتن پیش خدا


  یک لحظه دلم براش سوخت که انقدر تنهاست به این خوشگلی و معصومی رو بهش گردم و گفتم


  -الان اونا ترو از اونجا میبینن


  -واقعی؟


  -اره واقعی تازه همیشه مواظبتن همیشه هم پیشتن


  تو چشماش ذوق و میشه دید با کلی ذوق گفت


  -من نمیتونم ببینمشون چلا؟


  میتونی 


  -چجولی؟


  -این یه رازه


  چشاش و مهربون کرد و گفت


  -ترو خدا ترو خدا به منم بگو بگو


  -شرط داره؟


  -چه شلطی ؟


  -بیای و یه بوس به عمو بدی


  با کلی ذوق اومد بغلمو گونم و بوسید 


  حسی که بهم میداد ارامش بود دردامو تسکین میداد


  -خب حالا که شرط و انجام دادی میگم باید شبا وقتی میخوابی چشاتو ببنی و بهشون فکر کنی و میتونی انوقت ببینیشون


  -واقعا؟


  -اره واقعا واقعا


  -ملسی عمو جون


  بعد هم صدایه شمارش معکوس برایه سال تحویل شروع شده بود همه ب


  ها دورم جمع شدن و باهم شمارش معکوس و شماردیدم


  یا مقلب القلوب ولابصار....


  و سال تحویل شد تویه دلم امسال نازنینی که براش سرگرمی بودم و از خدا خواستم 


  کلی شروع کردیم با بچها بازی کردن و شرینی خوردن و کلی براشون داستان گفتم.....


  نازنین


  سر سفره هفت سین نشسته بودم ولی هفت سین رنگی نداشت و غم تو دلم نشسته بود همش چشمایه مهرداد جلو چشام بود اون حرفاش اون التماساش  خدایا چرا؟


  یا مقلب القلوب و البصار...


  و سال تحویل شد اشکی از چشم اومد سریع به خودم اومدم و رویه پدر مادرمو بوسیدم 


  دیگه باید به بابا میگفتم میخوام با امیر ازدواج کنم صدامو صاف کردم و گفتم


  -اهم


  بابا با لحن مهربونی گفت


  -جونم دخترم؟


  -میخواستم یه چیزی بگم پدر جون


  -بگو دختر خوشگلم


  -من میخوام با امیر ازدواج کنم


  از این حرفم مامان با ذوق گفت


  -راست میگی؟


  مادر منو چه ذوقی داره فکر میکنه پسره دوسش بهترینه نمیدونه که یه اشغاله


  بابا باز مثل همیشه نگران نگام میکرد خوب میدونست وقتی اول نه بگم اخرم نه ولی چرا این بار نظرمو عوض کردم نمیدونه تحت چه فشاریم


  -بابایی خوبفکراتو کردی؟


  -بله پدر جون


  -باشه دخترم پس من هماهنگ میکنم بیان


  -ممنون لطفا عقد و تو همین ماه بگیریم


  -دخترم حالا چه عجله اییه کلی وقت هست!


  -نه بابا جون من اینجوری راحت


  -چی بگم اخه باشه


  بعد هم رفتیم ماهی پلویی که مامان درست کرده بود و خوردیم که بهتره بگم از بی میلی باهاش بازی کردم و تقریبا چیزی نخوردم


  بعد از شب بخیر وارد اتاقم شدم خوابم نمیبرد میخواستم به مهرداد زنگ بزنم ولی نمیشد گلومو بغض گرفته بود 


  اروم رو تخت دراز کشیدم به همه چی فکر میردم به اینده ایی که منتظرمه به مهرداد که چه بلایی سرش میاد و سعی کردم خوابم ببره....


  



  حسرت


  سره سفره هفت سین نشسته بودم امسال با همه خوبیاش و بدیاش داره میره چشامو بستم دلم میخواست امسال و با فکر کردن به چیزایه خب شروع کنم 


  یا مقلب القلوب و...


  و سال نو شد همه شاد بودیم مادرمو بغل کردم و بوسیدمش و عید و تبریک  گفتم و بعد هم الیزه رو بوسیدم و تبریک گفتم و بعد از خوردن سبزی پلو و ماهی خوشمزه مامان و کلی بگو بخند رفتم تو اتاقم و خوابم نمیبرد و با گوشیم ور میرفتم که اس اومد برام از مهرزاد میخواستم نخونمش ولی کنجکاو شدم بدونم نصف شب چی میخواد وا کردم و نوشته بود سال نوت مبارک طراح کوچولو


  !جانمممممممممممممم!!!؟؟ با خودش چند چنده این؟چه صمیمی منم که بدم میومد میگفت کوچولو ایییییییییییی نزاشتم بی جواب بمونه و نوشتم 


  اولن عید مبارک ثانیا کوچولو نیستم!


  بعد از سه ثانیه جواب داد


  -هستی دیگه!


  چه پروو شده بیشعور به من کوچولو هم میگ دیگ ج شو ندادم و گفتم فک میکنه خبریه و بعد هم گرفتم خوابیدم!


  صبح با خوردن نور خورشید به صورتم از خواب پاشدم و به اعت گوشیم نگاه کردم باورم نمیشد انقدر خوابیده باشم!!


  ساعت 12 بود به بدنم کش و قوسی دادم و خمیازه ایی کشیدم و تصمیم گرفتم یه دوش بگیرم تا سر حال بیام حوله رو ورداشتم و مث جت حموم کردم و اومدم بیرون و یه شلوارک صورتی با یه تاپ صورتی که یکم رنگ کم رنگ تر بود پوشیدم و حوله رو دور سرم بستم


  و نشستم رو تتختم و نرفتم پایین و تصمیمی گرفتم یه دفعه ناهار بخورم نشسته بودم و داشتم یکم طراحی میکرد و خودمو سرگرم میکردم که برام درخواست پیام تصویری اومد اونمم کیییی مهرزاد مثل خر هول کردم ولی بی برو برگشت برقراریه تماس و زدم و چهرش و دیدم مثل همیشه جدی ولی بادیدن حوله رویه سرم لبخند زد و گفت


  تیپت  عالیها؟!


  -میدونم ممنون


  یعنی رو دارما هرچی میگه کم نمیارم هه خوبه دیگه 


  -خب حسرت خانوم امروز میای دیگه با سارا؟


  -بله


  -داروشکر


  -چرا؟


  -چی چرا؟


  چرا خداروشکر-


  -وای باید ازتون بابت شکر هم اجازه بگیرم الا اصلا برو خدافظ


  بعد هم مثل دیونه ها قطع کرد


  این چرا اینجوری میکنه؟!چه مرگشه وا! یهو خوبه یهو بده مرض داره دیوانه خود درگیر والا ...


  



  نازی


  منتظر اومدن امیر نکبت و خانوادش بودم قرار بود برایه ناهار بیان منتظر نشسته بودم با یه ذهن مشغول با صدایه در از فکر خارج شدم و جواب دادم


  -بله


  و صدایه مادره امیر پیچید تو ایفون و گفت


  -منم عروس گلم


  نمیدونم چرا با این حرفش چندشم شد اصلا دلم به  این وصلت یکی نبود و خیلی دلم از این وصلت بدش میومد اومدن داخل و بعد از سلام و احوال پرسی مامان به میز ناهار دعوتشون کرد اصلا سر غذا حواسم به هیچی نبود  و تقریبا تویه دنیایه دیگه بودم نوشابه رو ورداشتم تا براه خدم بریزم و انقدر مشغول بودم که از سر لیوان لب ریز شد و همه صداشون دراومد منم که تا به خودم اومدم دیدم چه گندی زدم با یه ببخشید پاشدم و دستمال اوردم که مادره امیر گفت


  -هه دخترم هل نباش امیر مال خودته


  با این حرفش میخواستم خفش کنم اخه امیر شما ادمه که من هول کنم اسش با یه حالتی بهش نگاه کردم یعنی خفه شو 


  بعد هم امیر یه نگاهی بهم کرد که ترسیدم اره میترسم که بره اون عکسایه مزخرف و پخش کنه بدبخت بشم 


  بعد هم به غذا خوردنم ادامه دادم و وقتی غذا تموم شد به دعوت بابا همه رفتیم تو حیاط خونه و اونجا یه تخت داشتیم و اونجا نشستیم و مامان میوه اورد و کلی به خانواده رشیدی میرسید تو دلم گفتم اگر بدونی پسرشون چه بیشعوره که این جوری نمیکنی به هر حال بحث میکردن و بحث رسید به ازدواج و مهریه همه فک میکردن مهریه رو بالا میگم خیلی سرد گفتم


  -هیچی نمیخوام


  پدرم گفت


  -نمیشه که دخترم این حق توعه دختره گلم


  بهاجباره پدر و چشم غره مامان 13 تا سکه تمام بهار ازادی مهریم شد و بعد از صحبت هایه بزرگترا گفتن ما بریم داخل باهم بحرفیم باهم داخل خونه شدیم و امیر گفت


  -افرین خوب داری راه میای و میخوای با شوهر خوبت باشی


  با نفرت نگاش میکردم و حرفی نمیزدم یعنی حرفی واسه زدن نداشتم با همون نگاه نفرت بهش گفتم


  -ازت متنفرم


  یه قیافه شیطان صفتی به خودش گرفت و گفت


  -وای عروس خانوم عاشق شوهرت باش وگرنه خودت میدون یچی میشه دیگه


  دیگه تحمل نداشتم و از خونه خارج شدم و امیرم پشتم راه افتاد پدرم با دیدن من گفت


  -دخترم صحبتاتونو کردید؟


  -بله پدر


  پدرم شروع کرد به توضیح دادن و این که الا بهتره عقد کنیم که بچها بهم محرم باشن و... و تاریخ عقد تاریخ مرگ روحیه من اعلام شد


  10 فروردین تاریخی که قرار بود مهرداد بیاد خواستگاریم با یاداوریش چشام گر اشک بود و به زور خودمو نگه داشتنم و کنترل میکردم از هر لحظه دیدن امیر حالم بدتر میشد ا اون نگاه هایه معنی دارش تنفر داشتم از همه چیش به خودم لعنت فرستادم که چطور یه روزی عاشق یه ادم عوضی بودم  و تازه میفهمم فاصله عشق و نفرت خیلی کمه ...


  صحبت ها تموم شد و قرار شد دهم بریم محضر بعد از رفتنشون بی هیچ حرفی رفتم تو اتاقم دیگه خودمو نتونستم نگه دارم و هق هقام سر به اسمون کشید نفسم از گریه بالا نمیومد تو گوشیم کسایه مهرداد و میدیدم اتیش میگرفتم دیونه میشدم دیگه ندارمش دیگه تموم شد همه چی تموم شد....


  



  حسرت


  ساعت 4 و نیم بود و تقریبا حاضر بودم و یه مانتو بهاره حریری با رنگ سرمه ایی که توش خط هایه قرمز داشت و یه لایه حریره فیروزه ایی هم داشت با یه شلوار لی تنگ که پاینشو تا کرده بودم و یه کالج خوش رنگ فیروزه ایی پوشیدم و شال سرمه اییم رو هم سر کردم و مثل همیشه ملیح ارایش کردم و رفتم پیش مامان مامان با دیدنم گفت


  -به به ماشالا ماشالا دخترمو نگاه بزنم به تخته 


  از قربون صدقه هاش لبخندی به لبم اومد و صورتشو بوسیدم و گفتم


  -فدایه مامان خوشگلم بشم 


  داشتم قربون صدقه مامان میرفتم که الیزه از راه رسید  گفت


  -به به باز چشم منو دور دیدی چسبیدید بهم دیگه


  با این حرفش هم من هم مامان خندیدیم خیلی بامزه بود و البته دوست داشتنی خودش هم خندید و گفت


  -کجا به سلامتی؟


  -با سارا میرم دیگه


  -اها باشه برو خوش بگذره


  -هه منون 


  بعد از حرف من صدایه در به خونه دراومد و ایفون و جواب دادم و گفتم


  -بله؟


  صدایه شیطون سارا پیچید که گفت


  -بله و بلا بیا دیگ دختر


  -بیابالا


  -نه قربونت ایشالا یه وقت دیگه


  -باشه اومدم 


  بعد از خدافظی از مامانیا رفتم پیش سارا 


  -سلااام


  -سلام دختر جووون چه خوشگل شدی 


  از این کارش خندم گرفت و گفتم 


  -به پایه تو که نمیرسم


  -نه بابا خانوم این چه حرفیه بعد هم سوار ماشین شدیم و راه افتادیم و سارا کلا دختر شادی بود و کلی اهنگ گذاشت و باهمشون میخوند و میزدیم و میرقصیدیم و کلی هم خدایی خوش میگذشت و قرارمون یه ویلا تو شمال بود و به تعریف سارا و به قول خودش جایه دنجیه


  داشتیم میخوندیم که سارا صدایه ضبط و کم کرد و گفت


  -حسرتی؟


  -جانم؟


  -یه چیزی بگم راستشو میگی؟


  -اره


  -من ترو مثل ابجیم میونم و یه موضوعیه من روش کنجکاو شدم و ازت میخوام ترو خدا راستشو بگی


  -باشه عزیزمن بپرس


  -تو مهرزاد و دوست داری؟


  با این حرفش جا خوردم یه چیزی تویه قلبم به لرزه افتاد چرا این سوال و کرد واسه چی اخه


  -چطور؟


  -بگو دیگه


  -خب....


  و بعدش سکوت خب نمیتونستم دروغ بگم بهش یه حسایی داشتم ولی انقدر قوی نبود چون انقدر باهم خوب نیستیم و همش لجیم نمیدونستم چه جوابی بدم من حتی احساس مهرزاد رو هم نمیدونم!


  -راستش اره ولی من نمیدونم اونم دوسم داره یانه؟


  زد زیر خنده و گفت 


  -حدس میزدم یعنی کارات معلومه


  اینو که گفت گفتم خاک برسرم شد لابد مهرزاد فهمیده و کلی بهم خندیده و دستم انداخته رو به سارا کردم و گفتم


  -انقدر ضایعست؟


  -نه نه فقط من میتنم بفهمم چون مهرزاد و خیلی وقته میشناسم!


  -اها ولی چه ربطی به مهرزاد داره؟


  -ههه اونو خودش بعدا بهت میگه


  وا یعنی چی یعنی چی که خودش میگه تو راه هرچقدر التماس کردم حرفی نزد که نزد  منم از این حرفا خیلی نگران بودم برایه همین ازش خواستم قول بده به مهرزاد نگه


  -باید قول بدی حرفامون بین خودمون باشه باشه؟


  لبخندی زد و گفت


  -باشه 


  چند ساعتی میشد تو راه بودیم که کم کم رسیدیم به یه خونه ویلا مانند که روش با سنگ هایه سفید خیلی قشنگ کار شده بود و ویلا رو به رویه دریاچه بود خیلی ویلایه قشنگی از بیرون به نظر میرسید کنجکاو شدم بدونم این ویلا ماله کیه


  برایه همین رو به سارا کردم و گفتم


  -اینجا دقیقا ماله کیه؟


  -ماله ..


  مکثی کرد و کلافه گفت


  -بیتا و مهرزاد 


  از شنیدن اسمش دلم لرزید ماله بیتا است؟ همون بیتایی که عشق مهرزاده ؟


  -بیتایی که عشق مهرزاده؟


  سری به نشونه اره تکون داد و سعی کرد ماشین و پارک کنه و گفتم


  -چرا و چجوری مهرزاد اومده اینجا؟


  -لتافه چشم دوخت به چشام و جدی گفت


  -اینجا با بیتا خیلی خاطره داره و بعد از چند سال اولین باره این دورهمی و قبول کرده و نمیدونم دلیلش چیه امیدوارم هرچی هست خیر باشه


  سکوت کردم چرا به بیتا حسادت میکردم این کاملا احمقانه بود که به مرده حسودی میکردم ولی خب حس میکردم مهرزاد  اونو از همه بیشتر دوس داره فقط اون از نظر مهرزاد خوشگله خیلی دلم میخواست چهره بیتا رو ببینم میخواستم ببینم چه دختریه که تونسته مهرزاد عاشقش بشه


  از ماشین پیاده شدیم و وارد ویلا شدیم حدودا5 جفت زوج اون تو بودن و یه دختر تنها که خوشگل بود و گوشه ایی نشسته بود و کلافه با مهرزادی  حرف میزد تا وارد شدم چشم دذنبال اون بود چرا با وردود ما همه دورمون جمع شدن و سارا منو به بچها معرفی کرد و بلند گفت 


  -اقا مهرزاد پاشو برو یه اتاق به حسرت بده صاحب خونه ایی مثلا


  مهرزاد نگاهی به من کرد و گفت بیا


  منم پشت سرش راه افتاد اروم یه چیزی زمزمه میکرد چی بود نمیشد فهمید تاقی و درشو وا کرد و بدون نگاه به اتاق گفت بیا و بعد هم رفت


  چه سرد بود و چه کلافه حس میکردم بخاطره بیتاست وارد اتاق شدم 


  اتاق قشنگی بود دیواره هایه ابی اسمانی با برده هایه ابیه کابونی و تختی که رو تختیش رنگ همون پرده ها بود داشتم به درو دیوار و اتاق نگاه میکردم که عکسی که رو پاتختی بود توجه منو جلب کرد


  عکس مهرزاد و بیتا بود که همو بغل کرده بودن ناخوداگاه بغضم گرفت بیتا واقعا دختر خوشگل ولی با چهره ایی ساده بود چشماش مثل من سیاه بود تازه فهمیدم چرا بادیدن چشام هول میشه موهایه خرمایی داشت و لبخنده خوشگلی داشت تو اون عکس خنده مهرزاد خیلی به دل میشست انگار از ته ته دلش بود از دیدن بیتا بغضم میگرفت بهش حسودیم میشد نمیدونم چرا ولی حسادت داتم بیخیال عکس شدم  و لباسامو عوض کردم یه تونیک مشکی پوشیده بودم و شالمم سرم کردم و رفتم پیش بچها همه لیوانیی از مشروب دستشون بود و میخوردن منم از اونجایی که تازه وارد بودم رفتم یه گوشه ایی نشستم یکم حوصلم سر رفته بود و کلافه بودم که سارا بلند از اشپزخونه گفت


  -چقدر بی حالید 


  و بعد به یکی از بچه که اسمش یاسی بود گفت اهنگ بزاره و بچها هم داشتن میرقصدن و من روم نمیشد برقصم چشام دنبال مهرزاد میگشت دیدم کناره پنچره وایساده و سیگار میکشه و باز هم اون دختره کنارشه خیلی دلم میخواست بدونم اون دختره کیه و چرا انقدر پیش همن برایه همین رفتم پیش ساراه و گفتم


  -سارا اون دختره کنار مهرزاد کیه؟


  روشو چرخوند و اروم گفت


  -دوس دختر قبلیه همونیه که بیتا باهاش فرار کرده بود


  -خب با مهرزاد چیکار داره 


  -چمیدونم


  با این حرفش رفتم عقب و سررجام نشستم خیلی مجلس حوصله سر بری بود و ترجیح دادم با گوشیم ور برم مجلس بالا گرفته بود و همه خورده بودن مهرزاد هم یه گوشه با خودش خلوت کرده  بود و میخورد بعضی ها هم کشیده بودن کلا همه حالشون رو هوا بود نشسته بودم و به بقیه نگاه میکردم که یه پسری با موهایه خرمایی و تیپ سفید و چشم عسلی اومد کنارم نشست و گفت 


  میخوری؟


  و لیوانش و سمتم گرفت و گفتم


  -نه ممنونم اهلش نیستم


  با یه اها 


  بقیه لیوان و سرکشید و گفت


  -من ارسام هستم


  -خوشبختم منم حسرتم


  با شنیدن اسمم یه ابروشو بالا انداخت از دیدن قیافش خندم گرف و گفتم


  -چیه؟


  -چرا این اسم رو تو دختری به این نازیه؟


  وقتی این حرف و زدم سرمو پایین انداختم و تا سرمو بالا اوردم چشام تو چشمایه مهرزاد که به طرز عجیبی بهم نگاه میکرد گره خورد انقدر نگاهش ترسناک بود که به زور اب گلمو قورت دادم و چشامو ازش دزدیدم که با صدایه ارسام به خودم اومدم


  -چرا ساکتی؟


  -ها هیچی یکم خستم


  -میای برقصیم؟


  -نه ممنون


  از جاش بلند سد و یهویی دستم و گرفت و گفت


  -پاشو پاشو دیگه 


  از این کارش تو شوک بودم و نمیدونستم چی بگم اروم گفتم


  -لطفا ولم کن


  -پاشو 


  اومد پاشو دوم و بگه که یه مشت رفت تو صورتش


  یا خدا مهرزاد بود زد تو صورت پسره و از یقه گرفتتش و گفت


  -ببین نبینم دور و بر این خانوم بچرخی ورگرنه لهت میکنم شیر فهم شد؟


  از چشماش اتیش میبارید میشد عصابنیت و دید میشد دید که اعصاب نداره  میخواست گرردن پسر رو بکنه که مهمونا اومدن جداشون کردن


  مهرزاد به اونایی که جلوشو گرفته بود گفت


  -باش باش بسه ولم کنید 


  مست مست بود و نمیدونست داره چیکار میکنه اون ارسامم نخواسته بود موضوع کش پیدا کنه بیخیالل شد و بچها ارومش کردن حالا من موندم و بازم کلی سوال که چرا مهرزاد اینجوری کرده بهش زل زدم دستش یه بطری پر مشروب بود و داشت سرش میکشد نمیتونستم ببینم همچین کاراشو من مهرزاد و یه رد خوب و مرد میشناسم نه تو این حالت لش رفتم سمتش و گفتم


  -خوبی


  ی نگاهی بهم انداخت و لبخند زد 


  -ااااره خوووبه خووووبم


  از مستیه  زیاد صداش کشیده میشد و نمستونست تو حالت عادی بحرفه یه لحظه تعادلش و از دست داد و داشت میفتاد که گرفتمش و بهم گفت


  -خوبم خوبم


  بعد هم نشست


  رو صندلیه اشپزخونه ساکت بود و میخورد رو به من کرد و گفت


  -میدونی چیه دنیا خیلی مسخرست


  نمدونستم چی بگم چیکار کنم برایه همین گفتم


  -چرا


  بلند خندید و گفت


  -چون هرکی که دوسش داری و میخاد ازت بگیره


  سکوت کردم و دنباره خودش ادامه داد


  -میدونی چیه عشق مسخره ترین چیزه 


  و بعد بلند خندید تنازه فهمیدم داره درداشو میگه دار خودشو خالی میکنه


  با سر حرفش و تایید کردم و گفت


  -هیچ وقت به کسی اعتماد نکن اخرش مثل من میشه


  -چرا


  -چون با تماااام وجود عاشق یکی میشی و به راز دارت رفیقته شریکته و با همه اینا میفهمی هه رفیقت و عشق باهمن و از اون بدتنر عشقت بدون شنیدن اخرین حرفت میمیره


  بینمون سکوت بود و اون دوبازه خورد هیچی نمیفهمید میدونستم که نمیفهمی و دوباره شروع کرد و لی این سری صداش جنسه بغض داشت و گفت


  -ایکاااش هیچ وقت نمیشناختمش


  -چجری اشنا شدید؟


  -تو شرکت برایه طراحی اومد هه عشق اول عشقی که ولت میکنه و تو میمونی و یه زخم 


  کم کم اشکاش دراومد و با اشک گفت


  -لعنت به خودم که عاشقش شدم


  نمیدونم چرا نمیخواستم گریه کنه دستمو به سمت صورتش بردم و اشکاش و پاک کردم دستم رو صورتش بود که دستم و گرفت


  مونده بودم میخواد چیکار کنه با چشمایه خمارش نگام میکد و منم بهش زل زد بودم دستم وبرد سمت لباش و دستمو بوسید


  داشت چیکار میکرد اروم لبخندی زد و گفت


  -کسی بهت گفت چشات خیلی قشنگه


  با این حرفش چشامو ازش دزدیدم که با اخم گفت 


  -لعنتی تو چشماتو ازم ندزد


  نمیدونستم چیکار کنم انقدر تاحالا بهش نزدیک نبودم نمیدونست چی میگه ولی میدونستم مستی و راستی  راوم گفت


  -چشمایه تو شبیه اونه


  -میدونم


  اینم میدونی که از اولین روز دوستت دارم؟


  با این حرفش جا خوردم سرمو سریع بالا اوردم چی میگفت؟ چ چی داره؟تو چشماش زل زدم و با چشام ازش توضیح میخواستم


  باز بلند خندید خندهاش تو این وضعیت داشت عصبی ترم میکرد


  -دوستت دارم گناه؟نجابتت قد بودنت لج باز بودنت مغرور بودنت و دوستت دارم خودتو دوست دارم بفهم 


  نمیدونستم چی بگم انگار زبونم لال شده بود انگار چیزی نمیشنیدم


  دنیا دورم میچرخید افکارم داغونم کرده بود  یعنی چی با یاد اوریه این که من شبیه بیتامو و اونم تو یه دنیایه دیگه صد در صد قاطی کرد گنگ نگام کرد و بعد خندید و گفت


  -ههههه چرا ساکتی؟میخوری ؟


  بطری و گرفت جلومو با چشمایه ابی که کاسه خونه شده بود بهم خمار نگاه کرد اروم گفتم


  -نه ممنون


  و بعد از نه من خودش دوباره بطری و سر کشید نگاهش میکردم و تمام افکارم رو جمله دوستت دارمش بود نمیدونستم من و دوست داره یا یکی دیگه حس گندی بود بین این همه راه گیر بودم


  تو افکارم بودم که سارا وارد اشپزخونه شد و گفت


  -این چشه ؟ این چه وعضیه


  شونه هامو بالا انداختم و گفتم


  -نمیدونم خورده داغونه


  یهو مهرزاد با مستی تمام و همون طوری که صداش کشیده میشد و خندهایه ناخوداگاهش وسط حرفاش گفت


  -هههه حسرت دروغ میگه من خوووبم عالیم 


  سارا سری تکون داد و گفت


  - این با این وضعیتش اینجا بمونه درست نیست 


  بعد هم بطری و ازش گرفت و مهرزاد شل از جاش بلند شد و کم بود بیفته که سریع گرفتمش تو مستی به سارا گفت


  -بده اون و !


  -نمیدم برو بکپ


  بعد هم روشو به من کرد و گفت اینو ببر تو اتاقت بخوابه تا فکر کنم چچیکار کنیم 


  بعد هم زیر بغل مهرزاد و گرفتم و دستش و انداختم دور گردنم و مراقب بودم چپ نکنه و اروم میبردمش سمت اتاق بین راه کلی چرت و پرت میگفت و میخندید وارد اتاق شدیم و گذاشتمش ر تخت انقدر مست بود که نمیتونست بشینه افتاد رو تخت و همونجوری به چرت گویی ادامه میداد روشو کشیدم و نشستم صندلیه بغل تختش و نگاش میکردم 


  داشت کم کم خوابش میبرد البته تو خواب هزیون میگفت ولی خواب بود و هیچی متوجه نمیشد تصمیم گرفتم لباسامو عوض کردم و جز این اتاق جایه دیگه ایی هم واسه تعویض لباس نداشتم و خداروشکر خواب بود چشایه منم خواب گرفته بود و کم کم سنگین میشد و خوابم برد...


  با حس درد تویه گردنم چشام و وا کردم و دیدم رویه صندلی خوابم برده و مهرزاد هم خوابه اروم رفتم سمت کمد و شالم و دراوردم 


  تونیکمو دراوردم و زیرش یه تاپ مشکی تنم بود تو فکر بودم و یه لحظه متوجه شدم که صدایه مهرزاد نمیاد و فکر میکردم خوابش برد همونجور که پشتم به تختی بود که مهرزاد روش خواب بود موهاشو شروع کردم شونه کردم حس کیرم یکی پشتمه !


  نفسم حبس شده بود و نمیخواستم اون چیزی باشه که فکرشو میکنم اروم برگشتم و درست همون چیزیی بود که ازش میترسیدم مهرزاد بود اروم اب دهنم و قورت میدادم به چشاش زل زده بودم یه قدم رفتم عقب و خوردم به کمد تمام بدنم داغ کرده بود نفساش بهم میخورد گرم و داغ بود و همراه با بویه الکلی که خورده بود هر ثانیه نزدیک تر میشد بدنم میترسید نفسام تند تر شده بود دستش و اروم رویه گونم کشید انگار داشتم خفه میشدم انگار همه اکسیپن اتاق تموم شده بود!


  نه راهی برایه رفتن نه هیچ چیز دیگه توچشام  زل زده بود دستش و رو سرم کشید و موهام و نوازش میکشید 


  دستش که بهم میخورد بدنم دوبرابر میلرزید ذیگه کنترلی رویه حرکات و لرزش بدنم نبود!!


  سرشو اورد نزدیک و نزدیک تر داشتم دیونه میشدم داره چیکار میکنه از ترسم محکم چشام و بستم سرشو نزدیک گوشم کرد و گفت


  -هیچ وقت اینجوری جلو من نپوش باشه!؟


  با تک تک کلماتش بدنم میلرزید نفس هاش میخورد به گردنم و اون صدایه مردونه که مست بود ولی هنوز مردونه و خش دار بود نفسام میلرزید چشام پر از اشک شده بود تو وضعیتی بودم که هیچ گذینه ایی برام نبود سرش و از کنار گوشم ببرداشت و منم اروم چشام و وا کردم بازم بهم نگاه میکرد یه نگاه به چشام و یه نگاه به لبام نه نه نه!


  نفهمیدم چی شد چجوری شد تا چشام و بستم اومدم وا کنم حس کردم لبایه گرمش و رو لبام لباش اتیش بود اروم و مردونه بوسیدتم و انقدر هنگ بودم که حتی نمیدونستم چیکار کنم بعد از بوسش دوباره بهم نگاه کرد و دستش و کلافه کرد تو موهاش و زد از اتاق بیرون تو جام خشک شده بودم تکونی نمیخوردم و نفسام اروم تر و اروم تر میشد به خودم اومدم و تازه فهمیدم چی شده نا خوداگاه دستم رفت رویه لبام و تازه فهمیدم مهرزاد کو؟سریع پوشیدم و زدم از اتاق بیرون و تموم خونه رو بین مهمونا گشتم خبری از مهرزاد نبود! 


  رفتم سمت یه دختر و گفتم


  -ببخشید یه پسر بور با چشمایه ابی ندید؟


  -چرا رفت برون از خونه 


  با شنیدن این کلمه از ترس این که اتفاقی براش بیفته زدم از خونه بیرون و داشتم تموم محوطه اونجا رو میگشتم خبری نبود ازش نمیدونستم چیکار کنم کلافه بودم نمیدونستم چیکار کنم !


  ساعت12 شب و همه جا خلوت بود نمیدونستم کجا برم گوشیش هم خاموش بود دیونه شده بودم و هنوز پیدا نشده بود به سارا زنگ زدم ولی نگفتم منو بوسیده گفتم بیدار شدم دیدم نیست 


  -باشه باشه بیا سویچ ماشین و بگیر تو برو تهران


  -تو چی میشی پس؟


  -من با بچها میام 


  -باشه


  رفتم دم ویلا و سویچ و گرفتم و وسایلامم جمع کردم


  -خداحافط سارا جون خبری از مهرزاد شد بهم بگو


  -باشه مراقب باش جاده خطرناکه


  -باشه حتما خداحافظ عزیزم


  بعد هم سوار ماشین شدم و راه افتادم اعصابم اصلا سرجاش نبود و وارد جاده شدم و از دور حس کردم یکی کنار جاده داره راه میره میخواستم کمکش کنم و رفتم نزدیک تر و دیدم عه این که مهرزاده ترمز زدم و از ماشین اومدم بیرون و دوییدم سمتش و دستشو گرفتم و گفتم


  -وایسا کجا اینجا چیکار میکنی؟


  چشماش خیس بود حسم میگفت گریه کرده تو چشاش غم و دیدم نگاهم کرد و انگار هوشیار تر بود و گفت


  -تو اینجا چیکار داری؟


  -دارم برمیگردم تهران


  -اها


  -دنبالت همه جا رو گشتم


  سکوت کرد و بینمون سکوت عجیبی بود 


  دستش و گرفتم و گفتم


  -بیا بریم تو ماشین


  بهم نگاهی انداخت که معنی داشت ولی معنیه چشماش و نمیفهمیدم و باهام اومد و نشست تو ماشین


  و تا وسطایه راه سکوت جاری بود که نتونستم طاقت بیارم داشتم با سوالایه ذهنم دیونه میشدم و گفتم


  -چرا منو بوسیدی؟چون شبیه بیتام؟


  با شنیدن اسم بیتا روشو چرخوند و منگ نگام کرد  انگار میپرسید از کجا میدونی؟


  -نه


  نه یعنی چی نه پس چرا منو بوسیدی با گفتن نه زدم رو ترمز و گفتم


  -چرا دوسم داری؟ها؟چرا؟


  -بس کن 


  -نمیکنم جواب میخوام


  -گفتم بس کن یه چیزی میگم ناراحتت میکنم


  -بگو میخوام بفهمم


  -هول شدم بوسیدمت حالا برو


  داشت جوابایه مزخرفش دیونم میکرد تن صدام و بالا بردم و گفتم


  -به درک بپیچون به جهنم منو بپیچون


  اخرش دیگه جیغ کشیدم ومحکم کوبیدم رو فرمون ماشین ولی خیلی نرمال نگام میکرد و عین خیالش نبود منم فهمیدم نه بوسش معنی داشت براش نه دوست دارماش تو دلم گفتم معلومه ادمایه عوضیی مثل این کارشون همینه و به راهم ادامه دادم .


  تقریبا رسیده بودیم رسوندمش دم هتل و بدون مکثی گاز دادم و رفتم سمت خونه.


  رسیدم و در و اروم با کیلید وا کردم و همه جا تاریک بود و همه خواب بودن اروم رفتم تویه اتاقم و چراغ و زدم و لباسم و دراوردم  وخاطره اون لحظه برام تداعی شد تنم لرزید حس کردم بازیچه شدم و چشامو برایه لحظه ایی بستم و و لباسامو عوض کردم و رفتم رو تختم وهمش صحنه بوسدنش حرفایی که در گوشم گفت تکرار می شد دیونگی محض بود این که کسی و بخوای که بازی باشی براش!


  دلم گرفته بود و اهی کشید و رفتم زیر لحاف و چشامو محکم بستم با بستن چشام صدایه اس ام اس گوشیم اومد گوشیمو ورداشتم و دیدم مهرزاده وازش کردم و دیدم نوشته


  همش یه اشتباه بود به خودت نگیر دختر جون یه لحظه هوس کردم ببوسمت 


  شب خوش اس دادم بگم خبری نیس  یوخ هول نشی هه


   از اس ام اش دیونه شدم گوشی و پرت کردم و خورد به دیوار و بغضم شکست و گریه هام بالا گرفت مهرزاد جهانی لعنت بهت لعنت!


  من من هوسم ؟خیلی اشغالی ! من خر و بگو باورش داشتم میکردم  فکر کردم حسش با دلم یکیه دل من لعنت بهت دیدی این یکی هم ادم نبود چرا کسی و میخوای که تو رو نمیخواد اه!


  گریه میکردم و حس میکردم بی پناهم با یاد اوریه فردا پرواز دارم باهاش عصبی تر شدم و دل زدم به دریا و تصمیم گرفتم فردا نرم باهاش و دیگه هم هیچ کاری باهاش ندارم اقایه جهانی مردی برام مردی!


  ساعت 3 شب بود که با تکون دادن مامان از خواب بیدارم کرد و با خواب الودگی نگاش کردم و گفتم


  -هوم؟جونم؟


  -پاشو مادر پرواز داریا نیم ساعت دیگه اقایه جهانی میاد


  با شنیدن اسمش اخمی کردم ولی نخواستم مامان ماجرا رو بفهمه برایه همین بلند شدم و رفتم ابی به صورتم زدم و یه مانتوعه لی که استیناشو تا کردم پشیدم با یه شلواره جذب لی و شال و کتونیه ساق داره ال استار و خیل یکم ارایش کردم و مغرورو تو اینده به خودم نگگاه کردم و یه چمدون خالی هم برداشتم که مامان شک نکنه و نشستم تو پذیرایی و مامان هم هی سفارش میکرد و میگفت مراقب خودم باشم که صدایه ایفون اومد و مامان جواب داد


  -بله؟


  -جهانی هستم


  -سلام پسرم بیا بالا


  -نه ممنونم بگید خانوم محمدی بیان ممنون


  مامان ایفون و گذاشت و گفت


  -مادر هرچی اصرار کردم بیاد نیومد برو مادر 


  مامان بغلم کرد و بوسیدتم و گفت مراقب خودم باشم و منم بایه چشم و خداحافظی رفتم از خونه بیرون و دیدم تویه ماشین نشسته بدون نگاهی به من صندوق و زد و منم چمدونی که توش هیچی نبود و گذاشتم تو صندوق و نشستم تو ماشین و اصلا بهش سلام هم ندادم اونم حرفی نزد وقتی کنارش بودم گاهی بغض گلومو میگرفت و نمیتونستم حرفی بزنم


  پنجره هایه ماشین پایین بود و واقعا سردم شده بود سرفه ایی کردم که نگاهی بهم کرد و سریع پنجره رو داد بالا و بخاریه ماشینش و زد


  کاراش عجیب بود نه به این توجه اش نه به اون اس ام هاش


  دلم میخواست دلم ترکنم و بهش بگم دوسش دارم ولی چون میدونستم براش هوسم لال میشدم لال شدن از ترس این که نخوادت خیلی در داره نگاهش کردم و مردونه اخم کرده بود لم میخواست رو شونه هاش گریه کنم


  یه لحظه که داشتم نگاش میکردم اونم برگشت و نگام کرد و نگاهامون قفل شد توهم  و کلافه دستش و کرد لایه موهاش و به راهش ادامه داد تو فکر این بودم که چیکار کنم؟و چی بگم و با این همه فکر چجوری کنار بیام و کی به سوالام جواب بده که گفت


  -اهم چه خبر؟


  چه عجب بحث و پیش کشید با یاداوریه دیشب گفتم


  -خبری جز هوس بودنم نیست


  -از چی حرف میزنی


  وا یعنی چی یعنی یادش نیست؟این کاراش یعنی چی؟


  -یادت نیست دیشب و ؟


  -چرا یادمه من و رسوندی هتل همین


  -همین؟


  -اره باید غیره این باشه؟


  بغض کردم و حس کردم انقدر بی ارزش و پست بودم که حتی یادش هم نمیاد که منو بوسیده با بغضی که گلومو گرفته بود گفتم


  -نگه دار


  -چرا؟چیزی جا گذاشتی؟


  -راه قلبمو


  با این حرفم باز نگاهش و دزدید و گفت هیچی از حرفات نمیفهمم


  -اره من باشم وقتی به یکی میگم دوستت دارم و میبوسمش یادم بره همینه چون برایه طرف مهم نیست که یادش میره ولی ببخشید من از اون دختراش نیستم اگر هم الا میبینی اینجوری میکنم واسه اینه که...


  -این که چی؟ بگو دیگه؟


  ترمز کرد و تو چشام زل زد و گفت


  -ببین حسرت من نمیتونم یه چیزایی و بگم بفهم لطفا اگر بگم هیچ وقت منو نمیبینی


  یعنی چی مهم نیست باید بفهمم چی میگه یعنی انقدر این حرفا براش گفتنش سنگینه که نمیگه؟


  -بگو


  -اینجا نمیشه یه جایه بهتر


  -همینجا میشه بگو


  سرشو کلافه تکون داد و میتونستم بفهمم انگار با افکارش داره میجنگه تو چشام زل زد و گفت


  -ببین من یه بار عاشق شدم و بعدشم زندگیم سیاه شد فکر کنم دیشبب گفته باشم تو اون وعضم و اون احساس داره رو تو برام معنا پیدا میکنه میفهمی؟


  سرمو پایین انداختم دلم نمیخواست که از منم فرار کنه اشک از چشم جاریی شد حس کردم من بدم که نمیتونه عاشقم باشه همونجور که سرم پایین بود اشکام جاری بود دستشو گذاشت زیر چونم و سرمو بالا اورد با دیدن اشکام گفت


  -اه لعنت به من دیدی واسه ایناس نمیگمبفهم خواهشا نزار قفل دهنم بیشتر از این وا بشه


  با صدایه بریده بریده گفتم


  -یعنی ...یعنی من خیلی بدم که نمیتونی رومحسی داشته باشی؟مگه چمه؟ انقدر بدم باشه....


  در ماشین و وا کردم و دویدم اشکام میریخت و باز گریه میکردم و گریه و میدویدم و کم بود ماشینی بهم بزنه و صدایه بوقش گوشم و کر کرد میدوید  که دستمو از پشتم گرفت و نفس نفس میزد و با بریده بریده شدن نفسش گفت


  -برو تو ماشین


  با گری گفتم


  -نمیرم 


  تا به خودم بیام دیدم تو بغلش و تو اغوشش جا شدم و محکم وسط خیابون بغلم کررده در گوشم گفت


  -تو خیابون خوشم نمیاد اینجوری بدویی برو تو ماشین حرف بزنیم


  بعد هم ولم کرد و رفتم تویه ماشین نشستم خودشم نشست نزاشتم حرف بزنه تو چچشاش زل زدم و بیخیال غرورم شدم گفتم این دفعه این لعنتی و میشکنم و بهش میگم


  -مهرزاد من دوس...


  نزاشت بقیش و بگم انگشت اشارش و گذاشت رو لبم و گفت


  -نگو خواهش میکنم نگو نگو ببین من نمیتونم عاشقت بشم معذرت میخوام عذر میخوام بهتر همون همسایه بمونیم من دوستت ندارم باشه؟ من یه عوضیم که دختر بازی کارم و قلبم سنگ شده عاشق من نشو تو حیفی حیفی !!


  با این حرفش انگار قلبم و داشتن میوردم از سینم بیرون و دیونه میشدم نفسی عمیقی کشیدم که از گریه میلرزید و با صدا نفسم و دادم بیرون و گفتم


  -باشه من نمیام باهات لندن نیتونم بیام برو دیگه 


  -من دیگه برنمیگردم


  صدام میلرزید و اشکام صورتم و تر میکرد نگاهم میکرد ولیی حرفی نزد میدید اشکام و حرفی نزد و این اتیشم میزد  دیگه داره میره خدایا اینیکی و ازم نگیر خدایا به خدا دوسش دارم بی ارده با پاهایه لرزون


  از  ماشینش پیاده شدم از این بیشتر نمیتونستم غرورمو بشکنم و همونجا یه تاکسی گرفتم و راه افتادم سمت خونه


  سرمو تکیه داده بودم به شیشه ماشین و اشکام میریخت حس میکردم دیگه بریدم هنوز گرمایه تنش تو تنم بود هنوز حرفاش تویه مغزم بود دیگه انگار مرده بودم با صدایه راننده به خودم اومدم 


  -خانوم ببخشید کجا برم؟


  -چهار راه اولی سمت راست مرسی


  اهی از ته دلم کشیدم و هی گوشیم و چک میکردم ساعت4 شده بود و نیم مین دیگه پرواز میرفت میرفت و مهرزاد برایه همیشه میرفت  با صدایه راننده به خودم اومدم 


  -خانوم رسیدیم


  بدون حرفی یه دهی بهش دادم و از ماشین پیاده شدم و دیدم داره از پشت صدام میکنه و میگه 


  -خانوم این خیلی زیاده وایسید


  بدون برگشتن وایسادم و گفتم


  -نمیخواد مال خودت


  -اخه...


  نزاشتم حرفی بزنه و راه افتادم به حرف زدن و اون هم رفت...


  رسیدم خونه و در و زدم و صدایه مامان اومد


  -بله؟


  -منم


  -عه مادر اینجا چیکار میکنی؟


  بعد هم در و زد و رفتم داخل دیگه نمیخواستم حرفی بزنم فقط قدم برمیداشتم اونم به زور دیگه هدفی نداشتم رفتم داخل و مامان گفت


  -حسرت مادر اینجا چیکار داری؟چی شده؟نیم ساعت دیگه که پروازت میره که 


  جوابی ندادم بی هیچ حرفی رفتم تو اتاقم و درو رو خودم قفل کردم و و نشستم رو تختم و زدم زیر گریه مانتوم و بومیکردم عطر تنش رویه اون بود و باز اشکام بیشتر میشد بی اختیار دستم رفت رو شمارش و یک جمله شنیدم 


  -دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد


  گوشی و قطع کردم و گریه میکردم مامان در اتاق میزد و میگفت


  -در و وا کن حسرت چته چی شده حرف بزن دختر دق کردم!


  دیگه چیزی نمیشنیدم رفتم تویه بالکن اتاقم و دیگه به ته خط رسیده بدم و میخواستم خودمو پرت کنم


  ولی یک لحظه انگار یکی از درونم گفت


  -اون وقتی دوستت نداره ارزش این کارو هم نداره


  نفسی عمیق کشیدم و و نفسام میلرزید به نقطه ایی خیره شدم و دیدم خدایه من از کجا به کجا کشید زندگیم


  اروم اروم نفرتم بهش دوست داشتن شد و بعد عشق شد


  تازه فهمیدم چقدر اشتباه کردم که بدون دونستن احساسش عاشقش شدم تازه فهمیدم شاید همش توهم زدم که دوسم داره خودمو اروم کردم میدونستم که از پس  اینم برمیام در اتاقم و وا کردم و مادرم که پشت در وایساده بود و بغل کردم و گفتم


  -مامان قول میدم دیگه خسته نشم


  مامانم نگرون نگاهم کرد و گفت


  -دخترم چی شده اخه؟


  -هیچی اقایه جهانی گفت نیازی به اومدنم نیست


  -چرا یهو نظرش عوض شد


  -نمیدونم بیخیالش 


  داشتم با مامان حرف میزدم که گوشیم زنگ خورد و  با زنگ گوشیم مامان فهمید که میخوام صحبت کنم گفت میره به کاراش برسه و ما راحت صحبت کنیم نازی بود چه عجب به من زنگ زد با همون صدایه گرفته جواب دادم و گفتم


  -جانم؟


  -سلام خوبی حسرت؟


  صداش و میفهمیدم خشک بی هیچ احساسی چه بلایی سره اون دختره شاد اومده با حال و صدایه نازی یه لحظه مهرزاد فراموشم شد و فهمیدم باید از مهرزاد خیالم فرار کنم و سرگرم باشم 


  -مرسی تو خوبی؟


  -ممنون راستش زنگ زدم بگم دهم عقدمه


  از شنیدن حرفش کلی خوشحال شدم براش که با مهرداد بالاخره عقد میکنه گفتم


  -عه واقعیی؟مهرداد حتما خیلی خوشحال اقا داماده دیگه


  -نه ..


  -چی نه؟


  -داماد مهرداد نیست


  از این حرفش خیلی جا خوردم و نفهمیدم اگر مهرداد نیست پس کیه ؟مگه میشه اصلا؟


  -وا پس کیه؟


  مکثی کرد و گفت


  -امیر


  -کی؟!!


  -امیره


  -برو دروغ نگو یعنی چی امیره مگه مهرداد و دوست نداشتی


  -حسرت زندگی بی رحم تر از این حرفاست شاید دیگه دانشگاه هم نیام 


  -یعنی چی دقیقا چی شده؟


  -هیجی ولش کن به هرحال دوست داشتی مراسم تشیع جنازم بیا


  -وای خفه شو ای بابا اوف اوف باشه میبینمت باید توضیح بدی بعدا برام


  -باشه بای


  باورم نمیشد که داره با امیر ازدواج میکنه فک کردم سرکارم و هنوز تو  شک بودم رفتم پیش مامان و گفتم


  -مامان نازی داره با امیر ازدواج میکنه دهم


  -عه چه زود!مبارک باشه


  -ااجازه میدی برم؟


  لبخندی گرم زد که با لبخندش انگار جونی دوباره گرفتم و گفت


  -میشه ندم یکی یک دونم


  دیگه لبخندایه من مصنوعی بود و لی تصمیمم این بود که مصنوعی ببخندم قوی بشم ببینم بخندم رد بشم و بسوزم و بفهمم زندگی یعنی باختن منو بردن اون!


  ولی هنوز باورم نمیشد که نازنین داره با امیر اون امیر عوضی ازدواج میکنه باید یه دلیلی داشته باشه چون نازنین الکی از مهردادد نمیگذره نتونستم تحمل کنم و به مهرداد زننگ زدم و بعد از صدا بوق یه صدایه خش دداره گرفته پیچید


  -بله؟


  -سلاممهرداد جان منم حسرت


  از نشیدن صدایه مهرداد باورم نمیشد مهرداده داغون بود صداش انقدر خش داره و رفته بود که لحظه ایی نشناختم و گفتم


  -خودتی دیگه مهرداد؟


  -اره خوبی تو؟


  -مرسی تو چطوری؟


  -نمیدونم


  ب این حرفش داشتم کم کم مطمین میشدم یه چیزی شده


  -مهرداد تو خبر داریی نازی داره ببا امیر دوست پسر قبلیش ازدواج میکنه؟


  -چی؟شوخی میکنی دیگه نازنین نمیکنه این کارو


  -چرا داره میکنه منم تعجب کردم باید ببینمت میتونی امروز بیای ؟


  -اره ادرس و بفرست میام


  -اره اونجوری بهتره باید حضوری بحرفیم نیم ساعت 11 اینا اونجا باش باشه؟


  -باشه بای


  باورم نمیشد و اصلا نمیفهمیدم رابطه اینا چرا اینجوری شده! و خیلی دلم میخواست از موضوع سر دربیارم نمیدونم چرا حس میکردم بعد شکستن غرورم جلویه مهرزاد قلبم داره سنگ میشه


  انگار دارن احساسمو از میگیرن 


  ساعت 11 بود و رفتم سر قرار و منتظر مهرداد بودم و اینور و اونور و نگاه میکردم و یه پسر و با یه عالمه ریش دیدم که لباس نه چندان شیکی پوشیده بود و داغون بود با دقت نگاه کردم و باورم نمیشد اونی که اینجاست مهرداد انقدر شک کردم که به گوشیش زنگ زدم و دیدم همون پسر جواب داد دهنم از تعجب چسبیده بود زمین و رفتم نزدیک تر و گفتم


  -سلام خوبی


  با نگاهی خسته نگاهم کرد و گفت


  -سلام بشین


  نشستیم تویه رستورانی که تو محیط باز بود و نمایه قشتگی نسبط به شهر داشت و گفتم


  -مهرداد چرا تو اینجورری شدی


  سکوت کرد و حرفی نزد و منم گفتم


  -میشه بگی قضیه تو و نازی چیه


  سرشو پایین انداخت و گفت 


  -خودمم هنوز نفهیدم چی شد و چرا ازم دل برید و رفت اون شب که رسندمش گوشیش و خاموش کرد و جواب نداد و فرداش باهام قرار گذاشت و گفت دیگخه منو نمیخواد گفت سرگرمیشه حسرت به پاش افتادم من مردم داغون شدم هنوز اون کلمه سرگرمی بودنم براش تو گوشمه اون رفت و رفت بهم گفته بود داره ازدواج میکنه ولی باورم نشد!


  چیزایی که مهرزاد میگفت خیلی عجیب بود نازی اینجوری نبود که با کسی بازی کنه و ولش کنه اونم با کی بامهرزادی که بخاطرش کم بود بمیره رومو به مهرزاد کردم و گفتم


  -نمیدونم چرا اینجوری شده و چرا داره با امیری که ولش کرد ازدو.اج میکنه 


  به چشایه مهرداد خیره شدم و توش اشک جمع شده بود و دلم خیلی به حالش سوخت و  یاد خودم افتادم که مهرزاد دوسم نداره و میفهمیدم حسش چیه سرمو پایین انداختم و گفتم


  -دهم عقد میکنن


  با شنیدن تاریخ عقد حس کردم بغضشو اروم گفت


  -قرار بود دهم برم خواتگاریش 


  دلم خیلی به حال مهرداد سوخت تاحالا تو این حال این پسر و ندده بودم پسر به این خوبی این حال افتاده بود 


  -میام عقدشو میبینم


  با حرفش جا خوردم که عجب دلی داره که میخواد بیاد و ببینه عشقش عروسه یکی دیگه میشه رو خودش ببینه


  -ببین مهرداد نیا حالت تو خوب نیست بدتر هم میشی نکن با خودت اینکارو


  -نه باید به دلم ثابت بشه که چقدر این دلم خره باید بفهمه که عشقش ولش کرده و دیگه چشام شادی و انوقت از حافظش پاک میکنه


  -والا چی بگم ولی خودتو عذاب نده قسمتهمینه دیگه


  -رستی تو چرا با مهرزاد نرفتی


  با شنیدن اسم مهرزاد باز اون لحظه ها از جلو چشام رد شد و بغض کردم ولی خودمو کنترل کردم و صدامو صاف کردم وگفتم


  -مهرزاد ترجیح داد تنها بره


  اها باش من برم عادت ندارم بیرون باشم


  -باشه برو بای


  ............................................................................


  



  10 فروردین


  



  نازی


  نه ذوقی نه شوقی نه خندهه ایی رویه لبام عذایی تو دلم برپا بودم احساس نداشتم به هیچی به هیچ کس ازدواجی که میل من نیست جلویه اینه ایتادم و به مانتو شلوار سفیدی که تنم بود نگاه کردم یاد حرفایه مهرداد افتادم که مبگفت خانومش میشم میگفت ده فروردین میاد منو میبره بغض کرده بودم و دلم گریه میخواست


  شالمو سر کردم و تو اینه نگاهی به خودم کردم رنگ و رویی نداشتم برام مهم نبود چه شکلی شدم .


  به گوشیم نگاه کردم اه باز این پسره کثافط اس داده بود و نوشته بود


  -امروز بخند عروس خانوم بخند بلند بخند!


  از حرفاش حرص میخوردم نه میتونستم چیزی بگم نه با این دلم کنار میومدم عصبی بودم و خسته بودم دیگه دلم و زده بودم به دریا دیگه زندگیم مهم نبود زندگیی که که توش زندگیت نباشه زندگی نیست!


  سخته که دل بکنی هنوز اون اشکایه مهرداد التماساش برام تکرار میشد اشکی از چشم سرازیر شد و مامان اومدم تو اتاقم و لبخند تلخی بهش زدم و گفت


  -مثل ماه شدی فکر نمیکردم به این زودی از این خونه بری خونه بخت 


  پیشونیم و بوسید و یکم گریه کرد ولی من سکوتم پایدار بود و اروم گفتم


  -میشه زودتر تموم بشه؟


  بعد هم راه افتادیم سمت محضر وارد محضر شدم و دیدم حسرت هست الیزه هست مامان حسرت هست خانوده امیر هست و امیر هم رویه صندلی نشسته به هیچ حسی کنارش نشستم و حاج اقا عقد و خوند و گفت


  -خانوم نازنین سپهری وکیلم؟


  صدایه حسرت به گوشم رسید که گفت


  -عروس رفته گل بچینه


  -برایه بار دوم میپرسم عروس خانوم وکیلم؟


  این دفعه صدایی به گوشم رسیدی که خش دار و گرفته ولی اشنا بود و باورم نمیشد صدایه مهرداد بود


  -عروس رفته گلاب بیاره


  رومو برگردوندم همه به سمت در برگشتن و با دیدن مهرداد همه تعجب کردن و بابام گفت


  -ببخشید شما؟


  حسرت نزاشت مهرداد حرفی بزنه و گفت


  -از همکلاسی هایه دانشگاه منو نازنینن خوش اومدین 


  و مهرداد و اورد داخل و اورد دقیقه روبه رویه من ایستاد به لباسش چشم دوختم همونی بود که براش انتخاب کرده بودم چشام با دیدنش اشک شد انگار برایه دقیقایی زمانی نبود و من نگاهش میکردم و با صدایه عاقد به خودم اومدم


  -عروس خانوم برایه بار اخر میپرسم وکیلم؟


  بین دوراهی مونده بودم بین رفتن و موندن بین اره یا نه بین زدن زیر همه چی و تن دادن به دلم مغزم ایست کرده بودم چشام تو چشمایه  مهرداد قفل بود چشمایی که توش اشک بود و من با اون چشمایه غمگین نفسام بند میومد نمیدونستم چیکار کنم یه نگاه به امیر کردم که داشت با چشاش منو تهدید میکرد اخمی کردم و از جام پاشدم و لبخندی زدم و امیر مطمین بود که من بله بهش میدم بلند شدم و با لبخند بهش نگاه کردم و گفتم


  -با اجازه پادشاه قلبم شرمنده نه!


  کل جمعیت صداشون دراومد و همهمه محضه رو برداشت و همه چرا چرا میکردن تن صدامو بالا بردم و بلند گفتم


  -گوش کنید گوش کنید


  همه ساکت شدن و وگفتم


  -گاهی تو زندگیمو تو گذشتمون یه اشتباهی میکنیم که سواسفاده چیا میخوان ایندتو خرا بکنن (با این حرفم به امیر نگاه کردم ) ولی من نمیزارم این ازدواج زوری بالا بگیره و بدبخت کنم خودمو 


  گوشیم و دراوردم و پی ام هایه امیر که تهدیدم کرده بود و دادم دست مادر امیر و چشاش چهارتا شده بود و نمیدونست چی بگه بعد هم گوشی دست به دست میشد نگاهی به مهرزاد کردم و دیدم امیدی تو چشاشه دیدم چشاش باز داره میخنده دلم واسه اون چشایه خندون تنگ شدهه بود


  بلند گفتم


  -بله اینطوریه من قبلا با امیر دوست بودم ولی ولم کرد و رفت با هدیه ازدواج کرد و منم با خودم کنار اومدم ولی باز میخواد با فتوشاپ ابرومو ببره


  پدرش اومد جلو و به امیری که تو شک بود نگاه کرد و با خشم بهش گفت


  -امیر درست میگه؟


  و امیر دیگه حرفی نداشت واسه زدن و پدرش با تمام خشمش زد در گوش امیر و امیر برق از سرش پرید همه سالن سکوت رفته بود مامان نزدیک من شد و من و در اغوش گرف و روشو سمت مادر امیر کرد و گفت


  -متاسفم براتون که همچین پسری دارید 


  بعد هم همراه پدرم از محضر خارج شدیم...


  ناراحت که نبودم هیچ کلی هم خوشحال بودم داشتم بال درمیاوردم نفس عمیقی کشیدم و اروم زیر لبم خداروشکر کردم و کلی دلم اروم گرفت و فهمیدم خدا هنوز دعا هامونو میبینه انگار اتیش دلم و خاموش کرده بودن و دیگه از اون عوضی که به زور میخواست منو بگیره خلاص شدم. و تازه اون تیپ قشنگه مهرداد داشت تو ذهنم نقش میبست تو دلم حسابی قربون صدقش رفتم و بعد از رسیدن خونه سریع رفتم تو اتاقم و به مهرداد اس دادم


  -سلام


  بعد از پنج دقیقه جواب داد خیلی ساده


  -سلام


  یه لحظه گفتم نکنه قیدمو دیگه زده نکنه دوسم نداره که انقدر بی تفاوته یهویی غم عجیبی دلم و گرفت و نوشتم


  -دیگه دوسم نداری میدونم ولی ببخشید که دوست دارم


  -ببخشید که سرگرمیتم ولی زندگیمی


  با این حرفش یکم بهم بر خورد ولی خب...


  بهش حق میدادم که دلخور باشه و نخواد حتی ببینتم چه برسه جوابم و بده ولی نمیتونستم پشت اس حسمو بهش منتقل کنم بدون مکث دکمه تماس گرفتم و بعد از اولین بوق جواب داد ولی ساکت بود اروم گفتم


  -الو سلام


  صدایه خش دار و گرفته ایی پیچید تو گوشی صداش از وقتی که باهام بود شکسته تر شده بود  چهرش هم مثل قلبم شکسته تر شده بود و حسرت راست میگفت از زمین تا اسمون تغیر کرده


  -سلام خوبی؟


  -تو خوب باشی منم خوبم


  مردونه ولی نه از ته دل خندید و گفت


  -هه از کی تاحالا حالم مهمه برات؟


  -از خیلی وقت تاحالا


  -اها باش


  -مهرداد


  -جانم؟


  با گفتن جانمش دوباره مثل قدیما دلم لرزید و کلی ارامش  گرفتم و لحظه ایی خدا رو شکر کردم که هیچ مانع دیگه ایی تا به مهرداد برسم وجود نداره


  -ببخشید که اون روز اونجوری گفتم مجبور بودم ترو خدا درکم کن


  -نازنین درکت میکنم ولی میتونستی بهم بگی تا این که بهم بگی سرگرمیتم میفهمی من غرورم شکست اشکام و چطور دیدی و ساکت موندی؟


  تن صداش اروم بود ولی حرافش حرفاییه دلش بود میتونستم بفهمم چقدر اذیت شده اروم بودم  و بغض  کرده بودم این بغض لعنی نمیزاشت نفس بکشم اروم گفتم


  -ممعذرت میخوام


  -بخشیدم چرا بغض میکنی لوس واقعا که


  لحنش یکم بهتر بود اروم گفتم


  -حالا که بخشیدی منو دوسمم داری؟


  مکثی کرد و جدی گفت


  -ببین نازنین با اتفاقی که افتاد و حرفایی که بهم زدی من نمیتونم به این دوستی ادامه بدم


  لبخندی که داشت رو صورتم نقش میبست خشک شد و دستام یخ کرد انگار اب یخ ریخته بودن رو سرم باور نمیکردم منو نمیخواد یعنی چی ؟مگه دوسم نداشت خدایا داره چی میشه حالا که امیر نیست مهرداد دیگه منو نمیخواد بغض ترکید و تبدیل به هق هق شد و با گریه گفتم


  -یعنی ... یعنی چی؟مگه من عزیز دلت نبود؟چرا؟چرا مهردا چرا اخه به خدا میدونی که دوست دارم این کارو نکن!


  -وایییییی وایییییییییییی چرا گریه میکنی اه هزاربار گفتم گریه نکن من اذیت میشم کو گوش شنوا؟


  -خب داری ولم میکنی بخندم ها؟نمیتونم گریه نکنم اشکام دست خودم نیست


  -بابا من خب این دوستی رو نمیخوام


  -چرا اخهع چرا ؟مهرداد کسی جام اومده تو دلت اره؟نکنه اون ساناز بدقواره احمق و دوست داری؟


  -ای بابا ببین اگ تو این دوستی و میخوای من حرفی ندارم ولی من خسته شدم از دوستیمون من میخوام خانومم باشی


  بیشعنووووووووووووووور ایستگاه منو گرفته بود من و بگو دارم چه گریه میکنی بلند جیغ زدم


  -عوووووووووووضیییییییییییییییییییییییییییی


  صدایه خندهاش بلند شد و مردونه میخندید عاشق این خنده هاش بودم


  -نمیگی من قلبم وایمیسه چرا اینجوری میکنی به قران ترسیدم!


  -ههه میدونم میدونم تلافیه اون روز که گفتی دوسم نداری


  -نامرد!


  -حالا قهر نکن قهر بکنی مجبور میشی 1000 بوس بدی


  با این حرفش خندم گرفت که شرطش واسه قهر کردنم بوسیدنشه 


  -هههه پرو دوستت دارم


  -منم دوستت دارم احمق دیگه هم چیزی و خواهشا ازم پنهون نکن


  -چشم


  -افرین خانومی فردا هم یه سوپرایز دارم برات


  -چه سوپرایزی بگوووو


  -نمیگم که سوپرایزه


  وای خیلی کنجگاو بودم که بدونم سوپرایز چیه وقتی بامهرداد حرف میزدم انگار بعد از  چند روز داشتم انرپیمو به دست میوردم و کلی تو دلم برایه خودم خوش بودم و اصلا دلم نمیخواست این خوشی تموم بشه


  -باشه نگو فردا خودم میفهمم ههه عشقم من دیگه برم استراحت کنم سرم درد میکنه باشه؟


  -باشه عزیزم شبت بخیر میبوسمت


  -همچنین فعلا


  -فعلا


  تلفن و قطع کردم و ناخوداگاه تلفن و بغل کردم قلبم دیگه اشوب نبود امشب با خیاله راحت میخوابم و خیلی هم خوشحالم که باز مهردادم و دارم اخیش خدایا شکرت !


  



  ساعت 1 ظههر بود و داشتم با مامان میز و میچیندم و کمکش میکردم که بابا از بیرون اومد و بلند گفت


  -سلام به اهل خونه


  با شنیدن صدایه شاد بابا سرمو از اشپزخونه اوردم بیرون و گفتم


  -سلام بابایی چیه کیفتون کوکه؟


  بابا درحالی که کتشو درمیورد گفت


  -نمیدونی کی رو تو خیابون دیدم!یکی از دوستایه قدیمیه دانشگاهمو که خیلی وقته ندیدمش


  -عه چه خووب


  -اره بابایی راستش یه چیزی شده؟


  خیلی کنجکاو شدم بدونم چی شده یه ابرومو بالا انداختم و از اشپزخونه اومدم بیرون و با تعجب گفتم


  -چی شده؟


  -بابایی میدونم دوست نداری ازدواج کنی و میخوای ادامه تحصیل بدی 


  تو دلم گفتم ادامه تحصیل که بله ولیخب اگر یه اقایه متشخص قد بلنده چشم ابرو مشکی که همسایمه بیاد خواستگاری امکان داره نظرم عوضشه از این تصورات جالب و شیطنت امیزم خندم گرفت و گفتم


  -خب بابایی؟


  -ولی نازنین دخترم این دوست من از دوستایه قدیمیمه و پسرش ترو دیده و خیلی خوشش اومده ازم خواست واسه امشب بیان خواستگاری منم نتونستم روشو زمین بندازم و قبول کردم


  اما دخترم میدونی که اگر بخوای میتونی بگی میخوای تحصیل کنی و نمیخوای فعلا ازدواج کنی


  تو دلم گفتم اه اخه چرا همه خواستگاری میان جز مهرداد تو دلم سرش قرقر کردم و رو به بابا گفتم


  -بیان پدر جون اشکالی نداره


  -مرسی بابایی


  بعد هم همه رفتیم سر میز ناهار و شروع کردیم غذا خوردن و مامان گفت


  -خب حالا این دوستت کیه؟


  -خانوم یادته یه دوست داشتم خانومش هم فوت کرد دوتا هم پسر داره اقایه جهانی و میگم


  با شنیدن جهانی غذایی که تو دهنم بود پرید تو گلوم و به سرفه کردن افتادم که مامان بهم اب داد و زد پشتم و گفت


  -چی شد دختر؟حالت خوبه؟


  هنوز تو شوکه اسم اقایه جهانی بود م سری به نشونه این که حالم خوبه تکون دادم و تازه فهمیدم سوپرایزه مهرداد این بوده و از این کارش یه لبخند به لبم اومد و کلی خوشحال شدم که لاقل بابا و پدر مهرداد  باهام دوستن و اینجوری راحت ترر میتونیم بهم برسیم و غذامو نصفه کار ول کردم که مامان بلند سرم داد زد و گفت


  -بازم تو هیچی نخوردی که از دست تو


  منم بلند گفتم


  -سیررررررررم


  بعد هم از خوشحالی پردیم رو تختم و بالا پایین میپریدم و سریع اهنگ گذاشتم و کلی رقصیدم تا جایی که نفس داشتم بعد هم رو تختم ولو شدم و با گوشیم به مهرداد اس دادم و گفتم


  -اقایی امشب اجازه بده فداتشم!


  -ههه پس سوپرایز و فهمیدی خانومم نخیر به هیچ وجه اگ بحث فداشدنه من اول صفم


  از این حرفش یه لبخند ناخوداگاه رو لبم نشست و نوشتم


  -من میرم حموم کنم که خوشگل بشم داماد بپسنده


  -داماد پسندیده برو خانوم


  با این حرفش یه ذوق عجیبی تویه دلم نشست نمیدونید چه جسه خوبیه ببینی پسری که دنیاته میخواد بیاد خواستگاریت


  زودی رفتم حموم و ششروع کردم حاضر شدن.....


  ساعت تقریبا هشت بود و حسابی به خودم رسیده بودم و نمیدونم چرا استرس خیلی خیلی خیلی زیادی داشتم و دل میلزید و قلبم تند تند میزد و سریع گوشیم و ورداشتم و به حسرت اس دادم و نوشتم


  -حسرت مهرداد داره میاد خواستگاریم


  ولی اسم نرفت بهش زنگ زدم ولی خاموش بود احتمال دادم جایی باشه رفتم پیش مهمونا و یه مرد قد بلند که بیشتر شبیه مهرزاد بود و موهایه جول گندمی و چشمایه ابی و صورتی کشیده داشت و خیلی خوشتیپ بود بهش سلامی دادم که با گرمیه تمام جواب داد و گفت


  -سلام دخترم خوبی ماشالا چه سلیقه پسرم خوبه


  با این حرفشون همه خندیدن و معلوم بود ادم شوخیه و خیلی خوش برخورده اومدن داخل و پشت هم بالاخره مهرداد بود!


  وای چقدر کت شلوار بهش میومد ای جونم گل و شیرنیه تو دستشو  از دیدنش نتونستم خودمو کنترل کنم و گوشه لبم و گاز گرفتم که دید و یه لبخند شیطونی زد و سرشو انداخت پایین که بابا رو بهش کرد و دستش و بهش دراز کرد و گفت


  -سلام پسرم خوش اومدی 


  -سلام اقایه سپهری 


  بابا رو به مامان کرد و گفت 


  -خانوم گل و شیرینی و بگیر ازشون


  مامان رفت و گل شیرینی و گرفت  


  بعد هم راهنمایشون کرد به اتاق نشیمن  و نشستن اونجا همه دور همه نشسته بودن و پدر و اقایه جهانی داشتن از خاطراتشون میگفتن و من و مهرداد تو یه دنیایه دیگه ایی بودیم و کلا اصلا تو اونجا نبودیم نگاهایه معنی دارش خندهایه شیطونم و چشمک هایه یواشکیش و همه چیزی که بینون رد و بدل میشد سرچشمه میگرفت از یه عشق داغ با صدایه پدره مهرداد به خودمون اومدیم و از چشاش دل کندم و به اقایه جهانی خیره شدم و گفت


  -خب بریم سر اصل مطلب راستش این پسره ما دختر شما رو دیده و خوشش اومده و منم به رسم سنت پیغمبر اومدم خدمتت و خواستم باهم اشنا بشیم و بگیم اومدیم دخترت و بریم دیگه دختر منم باشه


  از لحن صحبت بابایه مهرداد خیلی خوشم میومد خیلی مهربون و مردونه بود و ازش خیلی خوشم اومده بود و بابا گفت


  -خب سهراب جان خودت میدونی که نازنین داره تحصیل میکنه ولی از نظر من که هم شما خوبی هم پسرت و حتی نیاز به تحقیق نیست چون میدونم کی هستی و معلومه پسرتم ماشلا مثل خودت اقاه


  -قربانت لطف داری


  -اره دیگه سهراب جان از همه مهم تر نظره دخترمه چون این دوتا قراره یک عمر زیر یک سقف باشن 


  -خب پس بهتره برن تو یه اتاقی باهم صحبت کنن و ببشتر همو بشناسن


  -بله حتما ! نازنین جان بابا با اقا مهرداد برید تو اتاق باهم صحبت کنید


  -چشم پدر جون


  اروم از جام بلند شدم و مهرداد هم با یه با اجازه بلند شد و دنبالم اومد و وارد اتاق من شدیم و بدون هیچ حرفی پریدم بغلش اونم محکم منو تو اغوشش گرفته بود به چشاش خیره شدم و یکم خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم 


  دستشو گذاشتزیر چون و گفت


  -خانومی ما که حرفامونو زدیم دیدی اومدم دیدی قولم قوله دیدی داری میشی خانوم خونم دیدی میشی مامان بچهام ملکه من همه چیز من


  -بله بله 


  دماغم و کشید و گفت


  -اون لب گاز گرفتن اول چی بود ها؟


  از خجالتم سرخ شدم و گفتم


  -خب حالا که چی خب بابا خب کت شلوار خیلی جذابت میکنه


  اخم مصنوعی و جالبی کرد و گفت


  -نخیر نخیر من خودم جذابم


  خندیدم و گفتم 


  -بیا بریم الا شک میکننا


  -هه باشه تو اول برو


  از اتاق خارج شدم و رفتم پیش بابا اینا  و مهرداد هم پشتم اومد و جفتمون نشستیم و بابا گفت


  -خب دخترم حرفاتونو زدین؟


  -بله


  -خب نظرت چیه بابایی؟


  سرمو بالا اوردم و اول یه نگاه به مهرداد و بعد رو به بابا کردم و گفتم


  -نظر من مثبته


  پدر مهرداد با همون لحن شاد و سرحال گفت


  -خب پس مبارکه 


  بعد هم دست زد و بابایه مهرداد گفت


  -خب عروس خنوم برو چایی رو بیار دیگه


  وارد اشپزخونه شدم و مامان هم باهام اومد که گند نزنم و بغلم کرد و گفت


  -عروس خانو شدیا دختر کوچولوعه من


  با این حرفش خاطرات کودکیم از جلو چشم رد شد یاد روزایی افتادم که هروقت عروس تو خیابون میدیدم دلم میخواست عروس بشم و شاهزاده با اسب سفید و بیاد ببرتم و مامان همیشه برام قصه هایه قشنگ میگفت


  مامانمو تو اغوش کشیدم و گفتم


  -مرسی مامان بابت همه چی 


  و خود به خود اشکی از چشم اومد و مامان گفت


  -هه خب تو هنوز دختر منیا بدو چاییی بریز الا میگن عروس شله


  با همون بغض گلوم از حرف مامان خندیدم و شروع کردم چایی ریختن و مامان سینی رو داد دستم و اول خودش رفت و بعدش من رفتم و اول گرفتم سمت بابا که بابا گفت اول اقا سهراب با حرف بابا برگشتم و رفتم سمت پدر مهرداد و چایی رو گرفتم جلوشونو گفتن


  -ماشالا عروس خانوم عروس منه دیگه!


  اروم لبخندی زدم و بعد هم چایی رو گرفتم سمت مهرداد و زییر چشی زل زدم بهش و مهرداد هم زل زده بود بهم و اومد چایی ورداره که گند زد و هول کرد ریخت رو خودش 


  که پدرش خندید و گفت


  -پسرم اروم باش هول نکن 


  با این حرفش همه خندیدن و منم سریع یه چایه دیگه براش اوردم و بعد هم سمت بابا مامان گرفتم وبه پیشنهاد بابا رفتیم سراغ مهریه که پدر مهرداد گفت


  -دخترم راحت باش هرچقدر دوست داری بگو حقته


  به پینهاد مامان قرار شد 2000تا باشه و از اونجایی که کلا خانوده لارجین بی چون و چرا قبول کردن و همه دهنشون و شرین کردن و بابا گفت


  -خب پس برایه یه تاریخی نامزد بشن و ایشالا یه شیش ماه همو بشناسن و بعدش عروسی بگیرن و همونجوریی هم که فک کنم دخترم به پسرتون گفته باشه میخواد ادامه تحصیل بده اشکالی که نداره؟


  مهرداد هم نگذاشت نه برداشت و تا قبل حرف زدن باباش گفت


  -دخترتون هرچی بگه قبول میکنم


  بابایه مهرداد و بابا باهم خندیدن و گفتن


  -از دست شما جوونا 


  بعد هم قرار شد یه جشن نامزدی دوسه روز دیگه بگیریم و دوستان نزدیکمون و صدا کنیم و یه شرینی بخوریم و تا شیش ماه دیگه برایه ازدواج باورم نمیشد همه چی به همین راحتی داره پیش میره


  بعدش هم اقایه جهانی بلند شدن و بابا هرچی برایه شام اصرار کرد قبول نکردن و قولل دادن یه جلسه دیگه رو به من کرد و گفت


  -مراقب خودت باش دخترم خدانگهدارت


  مهربون نگاهشون کردم و گفتم


  -ممنونم خدانگهدار


  بعد هم همه ازهم خداحافظی کردن و بابا بعد رفتن مهمونا نفس عمیقی کشید و گفت


  -بله دخترمون هم داره عروس میشه


  یه جورایی نمیدونم چرا خجالت میکشیدم و سرمو انداختم پایین و بابا گف


  -نازنین خانوم شما کی بزرگ شدی کوچولیه بابایی


  بعد هم منو به اغوش کشید یه جوریی حس میکردم خیلی دلم برایه این دوران مجردی تنگ میشه و دلم میخواست تو بغل بابا باشم و یاد بچگیام افتادم که به بابا همش اصرار داشتم برام لباس عروس بخره و همیشه میگفت نمیخوام دخترم و شوهرم بدم لباس عروس چیه 


  ههه


  بعد کلی صحبت و خاطره بازی با بابا به مامان بابا شب بخیر گفتم و رفم تو اتاقم و به اتفاق هایه امروز فکر میکردم و لباس خوابم و پوشیدم و انگار دیگه ارامش داشتم خیلی خوب بود و دیگه همه چی عالی بود رفتم تو تختم و از خستگی زیاد سرم به بالشت نرسیده خوابم برد....


  صبح با صدایه زنگ تلفن از جام پاشدم و دیدم مهرداد بیکارها ساعت 8 صبح زنگ زده با صدایه خواب الود گفتم


  -جااانم؟


  بلند خندید و گفت


  -خخخ سلام عروس خواب الود صداشو جوجه


  -جوجه تویی خب خواب بودم


  کم کم به خودم اومدم و همونجوری چشامو با دستم مالوندم و گفتم


  -خب اقا داماد اول صبحی چی شده؟


  -هیچی دلم تنگ شده بود


  دلم میخواست بزنم دهنهش که از خواب ناز بلندم کرده ولی خب اخه کی دلش میاد عشقش و بزنه خندیدم و گفتم


  -اجازه میدی حالا که بیدار شدم برم صبحونه؟


  -اره حتما زیاد بخوریا چاق شو من زن چاق میخوام


  -هه دیونه خل فعلا


  -هه بای


  از جام بلند شدم و شماره حسرت و گرفتم که دیشب و تعریف کنم که بزم خاموش بود و به خونشون زنگ زدم که الیزه جواب داد


  -سلام


  -عههه نازی تویی سلام خوبی؟


  -سلام الیزه  خوبی؟حسرت کجاست ؟ گوشیش چرا خاموشه؟


  -حسرت اینجاست خل شده با کسی حرف نمیزنه بیا با خودش حرف بزن


  حسرت و صدا کرد و بعد از چندقیقه صداش پیچید تو گوشی و گفت


  -سلام نازی خانوم خوبی؟


  -سلام دوست جونی چرا خاموشی تو؟


  -خطمو عوض کردم


  -چرا؟


  -همینجوری


  -منم خرم دیگه!الیزه میگه با کسی حرف نمیزنی چی شده؟


  -ماجرا داره بعدا میگم جونم چیکار داشتی زنگ زدی


  -واییییییییی نمیدونی چی شده؟


  با تجب پرسید


  -اروم خب چی شده؟


  -دارم با مهرداد ازدواج میکنم


  بلند جیغ کشید و گفت


  -هورا عروسییییییییییییییی اونم عروسیه یه دوست بیشعور مبارکه عوضی 


  -عاشق تبریک گفتنتم


  بعد هم موضوع دیشب و گفتم و دعوتش کردم برایه جشن نامزدیه دو روزه دیگه و کلی بهش حس کردم روحیه دادم  و اون روز و با مامان کلی خردید رفتیم و به چندتا از فامیل گفتیم و با مهرداد حرف زدم...!


  



  روز جشن نامزدی


  لباس شیری رنگی پوشیده بودم و موهایه بورمم لخت کرده بودم پیرهن تا دم زانوم بود و خیلی بهم میومد تو اینه به خودم نگاهی کردم و دم ارایش گره گرم ارایش خیلی خوبی برام انجام داده بود و باورم نمیشد دارم با مهرداد نامزد میشم و مال خودش میشم با صدایه در به خودم اومدم و با یه بفرمایید حسرت وارد اتاق شد یه کت و شلواره سفید پوشیده بود و موهاشو از بالا جمع کرده بود بغلم کرد و گفت 


  -به بالاخره دوست منم داره قاطیه مراغا میشه ههه مبارکه دیوانه


  -مرسی درضمن فعللا نامزدیم هویه تا عروسی


  -نترس چشم بهم بزنی میگذره 


  بعد صحبتم تو اتاق با حسرت رفتیم پایین و با اومدنم پایین همه دست و جیغ هورا زدن و مهرداد هم دمپله هایه پایین وایساده بود و بعد هم دستم و گرفت و  خیلی خوشتیپ شده بود میخواستم تا صبح بشینم و نگاهش کنم دستم و گرفت و یه موزیک لایت پخش شد و باهم میرقصدیم دستش رویه کمرم بود و همه چی مثل یه رویا بود اروم گفت


  -خوشگل شدیا 


  -بودم


  -نگاه کن پرو خانوم


  با این حرفش اروم خندیدم و بعد از رقصمون بابا انگنشتر و دستمون کرد و خیلی هم انگشتر قشنگی بود و بعد هم اقایه جهانی بهم تبریک گفت 


  -دخترم ایشالا همیشه شاد باشید


  -مرسی اقایه جهانی


  -عه اقایه جهانی چیه ؟


  -پس چی بگم؟


  -از این به بعد مثل پدرتم باید بهم بگی پدر


  -چشم پدر جون 


  بعد هم لبخندی زد و مامان بابا و مامان حسرت و الیزه و چندتا از خاله هامم بهم تبریک گفتن و یه اهنگ شاد گذاشتیم و با بچها رفتیم وسط و زدیم و تا میتونستیم رقصیدیم و انقدر شاد بودم که میخواستم کل شهر و شیرینی بدم و از شادی پرواز کنم


  اخر مهمونی بود و قرار بر این شد که فردا برگردیم تهران چون دانشگاه داریم و باید برگردیم به کارایه روزمره و پدر جون هم به بابا اینا توضیح داد که منو و مهرداد و حسرت همسایه ایم و خیالشون راحت باشه پدر جون منو بوسید و یه گردنبند خوشگل انداخت گردنم و صورتم و بوسید و حسرت هم یه دستبند داد بهمون که جفت بود و از نقره بود گفت


  -طراحیه خودمها تبریک میگم 


  -مرسی دوست عزیز تر از جونم خواهرمی تو دیونه


  بعد هم بغلم کرد و بابا هم به مهرداد یه انگشتر طلا داد و اون روز قشنگ تموم شد و همه چی انقدر سریع اتفاق افتاد که نفهمیدم یک نفر تو جمع ما نبود و اون مهرزاد جهانی بود و بعد که از حسرتت پرسیدم قضیه رو برام گفت و خیلی برایه حسرت دلم گرفت! بعد هم که برگشتیم به تهران....


  



  انگلستان|لندن


  مهرزاد


  سه ماهی از رفتم از ایران میگذره تو این سه ماه حتی یک لحظه حسرت از ذهنم نرفت یک بار تو این هفته بهش زنگ زدم ولی خطش و عوض کرده...


  نمیتونستم بهش بگم دوسش دارم نمیخوام اسره یه حس مبهم بشم و دوباره مثل گذشته بشه 


  دلم واسه اون قد بازیاش اون غرورش تنگ شده اون روز که جلوم گریه کرد با اشکاش هر لحظه دیونه میشدم و به زور تحمل کردم !


  مهرداد بهم ایمیل زد و گفت با نازنین نامزد کرده و عکساشون و فرستاد و تو یکی از عکسا حسرت هم بود حس میکردم توعکس ه لبخندش مصنوعیه انگار تنها منم که میفهمم که تو دلش چیه افکارم داغونه کالکشنم اول شد و پر فروش شد ولی من دیگه ایران نمیرم ایران جهنمه منه و دیگه توش باید تو ثانیه هام دنبال شادی بگردم 


  اینجا بیشتر اوقات هوا ابریه ! برایه عروسیه مهرداد نمیدونم برم یا نه هنوز تصمیمی نگرفتم 


  رشته افکارم و با گذاشتن یه اهنگ از سرم بیرون کردم و اهنگ و صداش و ملایم گذاشتم و اهنگ شروع کرد به خوندن و خودمم رفتم سمت پنجره و از تو جیبم اون گردنبدی که اون سری فروختتش و من خریدم و همیشه همراهم رو گرفتم دستم و محکم فشارش دادم 


  اگه فاصله افتاده اگه من با خودم سردم


  تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمیکرد


  



  چه اسون دل بریدی از دلی که پایه تو گیره


  که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره


  



  نمیترسم اگه گاهی دعامون بی اسر میشه


  همیشه لحظه اخر خدا نزدیک تر میشه


  



  ترو دست خودش دادم که از حالم خبر داره


  که حتی از تو چشماش و یه لحظه برنمیداره


  



  تو امید منی اما داری از دست من میری


  با دستایه خودت داری همه هستی مو میگیری


  



  دعا کردم تو رو باز با چشمی که نخوابیده 


  مگه میزاره دل تنگی مگه گریه امون میده


  



  مریضم کرده تنهایی ببین حالم پریشونه


  من انقدر اشک میریزم که برگردی به این خون


  



  حسابش رفته از دستم شبایی رو که بیدارم


  شاید از گریه خوابم برد درا رو باز میزارم


  



  نمیترسم اگه گاهی دعامون بی اسر میشه


  همیشه لحظه اخر خدا نزدیک تر میشه


  



  ترو دست خودش دادم که از حالم خبر داره 


  که حتی از تو چشماش و یه لحظه برنمیداره


  



  اه اهنگا هم همش یاد حسرت و تداعی میکنن داره اعصابم میریزه بهم کلافه بودم سیگارم و روشن کردم و شروع کردم کشیدن دلم نمیخواد اونم بدبخت کنم من نحثم باید اون بخنده باید با کسی باشه که لیاقتش و داره من خیلی دوسش دارم ! مهرزاد لعنت به تو لعنت به تو که باز عاشق شدی تو که دلت سنگ بود چجوری دلت نرم شد باهاش تو که ازش بدت میومد چی شد عاشقش شدی!


  دلم میخواست برم  ایران و کنارش باشم ولی نمیشه! نمیشه! دوسش دارم و خوشبختیش برام مه ترین چیزه نمیزارم منی که وعضم اینه بدبختش کنه....


  



  نازنین


  زندگیم تازه طعم شیرینی گرفته و همه چی خوب پیش میره عشقم و کنارم دارم همیشه کنارمه درسام خوب پیش میره .


  و البته مهرزاد چند وقتیه بهم نامه میده و حال حسرت میپرسه


  دلم به حالشون میسوزه جفتشون همو میخوان و دیگه هیچ کدوم کوتاه نمیان!


  حسرت افسرده شده و زیاد تو جمع دوستانه نمیاد و بیشتر اوقات تنهاست تازگیا هم دیدم مشروب میخوره و مست میکنه


  حسرتی که لب به این چیزا نمیزد عوض شده !


  ولی هنوزم مغروره بهتره بگم مرور تر از قبله و با هیچ کس کنار نمیاد .


  مهرداد هم که همیشه کنارمه و داره برایه ایندمون برنامه ریزی میکنه و سه ماه مونده تا ازدواجمون و واقعا دل تو دلم نیست و همه بچها رو هم دعوت کردم خودمه مهرداد گفت خو هرکی و خواستم دعوتم کنم والا!


  ایکاش حسرت و مهرزاد هم بتونن این خوشیه رسیدن وبچشن 


  دلم میخواد یه کاری بکنم بهم برسن و تصمیم گرفتم یه کاری کنم و شهاب و واسه عروسیم دعوت کنم  و اونم میچسبه به حسرت و مهرزاد تحریک میشه و شاید یه چیزی بشه و به حسرت بگه دوسش داره!


  



  حسرت


  تو این روزا حتی خودمم نمیدونم کیم؟!


  دلم برایه مهرزاد خیلی تنگ شده واسه اخم هایه مردونش واسه غیرتی شدناش !


  هیچ کی نمیدونه کجاست ؟چیکار میکنه؟ حالش خوبه یا نه؟


  ایکاش یه روز این روزایه سخت تموم بشه 


  خسته شدم از این همه سختی!


  خوشبحال نازنین کسی رو که میخواست دیگه کنارشه براش خوشحالم و تقریبا باورم نمیشه چند وقته دیگه متاهل میشه!!


  تازگیا لب به مشروب هم میزنم راستش یکم اروم میشم 


  دیگه شبا خواب چشامو نمیبینه و من تو سیاهیه شب غرقم با روشنیه خاطراتم و درد دلی که توسینم خوابه


  دوست دارم خودش بیاد و بگه دوسم داره دیگه غروره من نمیشکنه !نمیتونه بشکنه چون یک بار شکست و شسکته قلبم و خودم برداشتم هرچند دستم زخمیه از این درد و شکسته هایه قلبم ولی منتی دیگه رو سرم نیست!


  



  دو روز قبل عروسی


  



  مهرداد


  پاییز شده و هوا نسبطا ملایمه و خب دیگه الا استرسی دارم که تا به حال تو عمرم نداشتم 


  فقط دو روز مونده دو روز که نازنین رسما بشه عروس خودم مال خودم خدایا مرسی


  کارت عروسی و برایه مهرزاد فرستادم


  نمیدونم بیاد یا نه ولی  دعا دعا میکنم کنارم باشه چون جز اون برادر دیگه ایی ندارم و تنها میمونم! قرار هم شده عروسی و تو تهران بگیریم و خانواده نازنین هم راضی بودن و بابا بیلیط هواپیماه تمام اقوام نازنین هم گرفته هرچند بابایه نازنین نمیزاشتن !وی بابا میگفت یه کادوعه کوچیکه دیگه!!


  گوشیم و دراوردم و زنگ زدم به نازنین دلم لک زده بود واسه صداش بعد از چندتا بوق صدایه شاده نازنین پیچید تو گوشی


  -سلاااااااااااااااام اقا داماد


  -اخ قربون حرف زدنت بشه داماد 


  -خدانکنه اخه


  -به تو چه بکنه 


  -من داماده زنده میخواما


  -ههه چشم خب خانومی نمیخوای لباس عروست و بزاری ببینم؟


  -نوچ شعون نداره


  -اوهو چشم


  -بی بلا 


  بینمون برایه چند ثانیه سکوتی شد و عاشق این بودم صدایه نفس هاشو گوش کنم و دیدم نازی اروم گفت


  -مهرداد


  -جونم 


  -فکر میکردی انقدر به خوشبختی نزدیک باشیم؟


  -تو خوشبختیه منی از همون روز اول کنارمی 


  -مرسی تو بهترین منی هیچ وقت ازم جدا نشیا 


  -عه عه خانوم این حرفا چیه نگو عه عزیزم نگو عیبه زشته


  -ههه چشم من برم عشقم دارم صدام میکنن 


  -باشه خانومم برو 


  



  روز عروسی!


  



  نازنین 


  صبح از خواب بیدارم شدم و نوری که به چشام میخورد برایه الین بار لذت بخش بود و عاشق امرووززززززززززززمممممممم جیغغغغغغغغغغغ دارم عروس میشم از خواب بیدار شدم و سریع رفتم حموم و قرار بود حسرت ساعت 10 بریم ارایشگاه 


  از حموم که اومدم دیدم از مهرداد اس دارم


  -عروس خانوم دل تو دله دامادت نیست مردم نگی چراها 


  از اس اش لبخندی به لبم اومد و اومدم جواب بدم که دیدم زنگ خونه ررو میزنن و حسرت از اتاقش داد زد 


  -ببین کیه عروس زشت


  -خفه شو 


  بعد هم دیدم مهرزاده و با شنیدن صداش پشت ایفون باورم نمیشد که اومده هه من ذوق کردم و خوشحال بودم که شاید حسرت و مهرزاد هم بهم برسن بعد از زدن در میدونستم نباید به حسرت چیزی بگم و حسرت از اتاق اومد بیرون و گفت


  کی بود؟


  -هیچ کی گدا بود


  -اها  بدو بپوش بریم


  منم زود حاضر شدم و لباس پوشیدم و موهامم خشک کردم هیجان عجیبی وجودمو گرفته بود خیلی خوشحال بودم و قرار بود مامان هم بیاد ارایشگاه.


  حسرت هم لباس عروس و که با تویه کاور بود ورداشت و راه افتادیم سمت ارایشگاه


  وارد ارایشگاه شدیم یه زن خوش رویی ما رو راهنمایی کرد و ارایش گر شوع کرد به کارش 


  هرلحظه که میگذشت استرس منم بیشتر میشد . حسرتم دارده بود موهاشو فر کنن و واقعا فر بهش میومد و این دفعه به خاطر من قرار بود روسری سرش نکنه و راحت باشه ولی هرچقدر اسرار کردم لباس روشن بپوش گفت نه من خیلی وقته مشکی میپوشم یه پیرهن خوشگل مشکی تنش کرده بود که تا بالایه زانوش بود و خیلی بهش میومد و کفش هایه پاشنه بلند مشکی هم پوشیده بود و واقعا تیپ محشری داشت تو دلم گفتم مهرزاد تو رو ببینه نخورتت صلوات


  مامان هم همش پیشم بود و مثل همیشه کنارم بود و هنوز حس میکردم خوابه که دارم ازدواج میکنم!!


  ساعت حدودا 5 بود که ارایشم تموم شد و لباسمم و پوشیده بودم مامان کلی از شوقش گریه کرد و حسرت هم کلی عکس گرفت و تبریک گفت و بالاخره زنگ ارایشگاه رو زدن و میدونستم مهرداده و قرار بود ارایشگر بگه منو بردن ارایشگر درو وا کرد و گفت


  -بله؟


  -سلام ببخشید اومدم خانومم و ببرم


  -خانومتون کیه؟


  -خانومه نازنین سپهری دیگه!


  -بردنشون


  -یعنی چی کجا بردنش؟


  -اومدن بردن دیگه اقا


  -خانوم یعنی چی من زنم و میخوام بدینش ببینم یعنی چی که نیست برید بیارینش !


  کم کم داشت عصبی میشد که از پشت در اومدم بیرون  و خندیدم که نفسی عمیق کشید و گفت


  -اوف سکته کردما


  کت شلوار مشکی با جلیقه و پاگیون تنش بود خدایا فدایه اون تیپ  قیافش بشم شوهره ماه من


  بعد چند دقیقه همینجوری داشت منو نگاه میکرد و بعد گفت


  -نازنین خواب میبینم ؟


  -نوچ واقعیه


  دستش و اورد جلو و دستش و گرفتم 


  سرشو اورد کنار گوشم و گفت


  -خانومم عاشقتم


  -لبخندی گرم زدم و گفتم منم


  سوار ماشین شدیم و بچها هم پشت ما بوق میزدن و مهرداد هم تو ماشین اهنگ گذاشته بودو مردم تو خیابون نگاهمون میکردن و لبخند میزدن 


  دیگه زندگیم و نمیخوام تموم کنتم عاشق عشقمم باورم نمیشه دارم عروسش میشم


  رسیدیم به باغ و وارد باغ شدیم و کلی دست زدن و ترقه بازی بود و رفتیم سره سفره عقد و من با چشم دنبال مهرزادمیگشتم ولی نبود


  سره سفره عقد نشسته بودم کنارم مردی که عاشقشم بود و همه چی قشنگ بود اگر هم نبود کنار مهرداد برام قشنگ بود.


  همه دوره سفره عقد وایساده بودن و عاقد اومد و خطبه عقد رو خوند و گفت


  -نازنین سپهری فرزند محموده سپهری ایا وکیلم شما رو به عقد دایم اقایه مهرداد جهانی فرزنده سهراب جهانی دربیاورم؟


  منم هم داشتم قران رو میخوندم و


  نگاهی به مهرداد کردم هنوزم تو چشاش ترس بود دیونه فک میکنه اینجا هم ولش میکنم بهش لبخندی از جنس اعتماد زدم و حسرت گفت


  -عروس رفته گل بچینه


  -برایه باو دوم میپرسم وکیلم؟


  صدایه یگانه که باردار هم بود اومد و گفت


  -عروس رفته گلاب بیاره


  -برایه بار اخر میپرسم وکیلم؟


  قران و بوسیدم و گفتم


  -با اجازه بزرگترها (چشام و بستم و گفتم)


  بله


  دست و جیغ و هورا به راه شد و اهنگ پخش شد و مرداد انگشتش و تو عسل کرد و گذاشت دهنم که گاز گرفتم که اروم گفت


  -شب بهت میگم شیطون


  از این حرفش یکم خجالت کشیدم و سرخ شدم و من انگشت عسل گذاشتم دهنش که اروم میک زد و انگشتم و بوسید و دلم لرزید و دیگه مال خودش شدم


  باورم نمیشد عروسش شدم 


  



  مهرداد


  خدایا خدایا!!


  راسته؟ درسته؟ اینا واقعیه؟ اگ خوابه دیگه بیدارم نکن


  باورم نمیشد ماله خودم شد


  عشقم ماله خودم رسما مال خودمه دفترچه عقد رو از عاقد گرفتم و بوسیدم .


  دست خانومم و گرفتم و رفتیم وسط واسه رقص


  دستم و گذاشتم رو کمر باریکش و سرمو اوردم نزدیک تر و گفتم


  -خانوم خوشگل نرقص میدزدنت


  سرشو انداخت پایین و گفت


  -تا هستی کسی جرات نزدیک شدن بهم و نداره


  -مال خودمی


  بعد هم باهم میرقصیدیم نگاه خدا ببین چقدر زود گذشت و از مشکلا گذشتیم  بالخره به دستش اوردم خدایا ازم نگیرش من مییمرم بدون خانومم!


  



  حسرت


  تویه جمع نشسته بودم و به خوشبخت شدن رفیقم نگاه میکردم


  از چشاش خنده رو میشد دید الهی قربونش برم الا دیگه خوشحاله


  ایشالا همیشه شاد بمونه و مادر شدنش هم ببینم


  چشام در و بر و نگاه میکرد که حس کردم دست یکی رو به رویه شونم برگشتم و با دیدن اون شخصه مزخرف که شهاب باشه اخمی کردم و گفتم


  -تو اینجا چیکار میکنی ؟ کی تو رو دعوت کرده؟


  -جایهخوش اومد گویته؟


  -اخ اصلا برام خوشایند نیسی


  -اینجوری نکن حسرت قلبمو نشکون 


  -هه شکستن قلب ببین بس کن دیگه اه


  داشتم باهاش بحث میکردم که چشم به کسی افتاد که با دینش تنم لرزید و پاهام شل شد و نشستم که شهاب گفت


  -حسرت خوبی چی شده؟


  دوبار پلکام و واز و بسته کردم و شک دشتم به چشام ولی خودش بود اره خودشه


  کت و شلواری مشکی با جلیقه مثل همیشه خوشتیپ ولی اخمو و البته دخترا هم دورش جمع شده بودن ولی چشاش چشاش دشت دنبال یکی میگشت بلند شدم اسمشو صدا کنم ولی وقتی دیدم رفت سمت همون دختره که تو مهمونی هم کنارش بود دهنم قفل شد و دوباره بغض کرردم و اصلا صدایه شهاب و نمیشنیدم .


  از جام پاشدم و دوییدم سمت دستشویی و وارد دستشویی که شدم شروع به اشک رختن کردم و بعد چند دقیقه به خودم مسلط شدم و خداروشکر لوازم ارایشم زد اب بود بعد هم رفتم بیرون از دستشویی و رفتم یه گوشه و یه گیلاس هم دستم گرفتم و نفسی عمیق کشیدم و میخوردم که با حس عطری که اشنا بود برگشتم مهرزاد پشتم بود وقتی برگشتم سینه به سینه شدیم اول یه نگاه به دستم کرد و فکر کنم تعجب کرد که میخوردم


  نزاشتم باز خوردم کنه و داشتم میرفتم که گفت


  -کجا میری؟


  برگشتم و با تمام غرورم گفتم


  -به شما ربطی نداره


  -داره چرا مشروب میخوری؟


  -هه!


  -نخند جواب منو بده چیه میخوای بری پیش اون احمقی که اونجا وایساده


  رد نگاهش و تقیب کردم و دیدم شهاب و میگه درست میگفت اححمقه ها ولی برایه این که حرسش و در بیارم گفتم


  -اولن باهاش درست صحبت کن ثانیا بهتر از اون دختره بی ریخته


  خودش فهمید کی رو میگم سرشو انداخت پایین و کلافه دست لایه موهاش کرد و یه قدم اومد جلو با دوتا دستش بازو هامو محکم گرفت دردم گرفت ولی نمیخواستم فک کنه ضعیفم تو چشام زل زد و گفت


  -ببین اون دختره برام ارزشی نداره دیگه هم حق نداری بخوری


  دستم و باضرب کشیدم و گفتم 


  -به تو ربط نداره و ازش رد شدم و رفتم پیش بچها عصبی شده بودم و بازم خوردم و واقعا کاراش رو مخم راه میرفت! دیدم داره میاد سمتم و صحنه خاموش و نور رومانتیکی میزدن و همه دو نفره میرقصیدن و مهرزاد وایساد رو به روم و یه نگاهی بهم اندغاخت و گیلاس و ازم گرفت و ازش خورد و بهم چشم دوخت و منم عصبی نگاش میکردم .


  دستش و اورد جلو و گفت


  -افتخار میدی؟


  منم که کلا ازش باز متنفر شده بودم لبخندی از عصبانیت زدم و گفتم


  -نه


  -چرا؟


  -اوف اوف


  حال نداشتم و یک به دو کنم و میدونستم ول کن نیست تا نرقصم باهاش دست تو دستش کذاشتم و گفت


  -یه لحظه وایسا


  بعد کتشو دراورد و یه جلیقه مشکی تنش بود و خدایی بهش میومد و تیپش عالی بود


  بعد هم رفتیم رو صحنه و همه جا تاریک بود و دستش و گذاشت رو کمرم و تنم لرزید و دستم و گذاشتم رو سرشونش و سرمو انداخته بودم پایین و هنوز جرات نداشتم مستقیم به اون چشایه دریایش نگاه کنم....


  اهنگ ملایم بود و اروم با رقصم هخم قدم شد یه جورایی حسی که نمیدونم چیه و قراره چه بلایی سرم بیاره رو دوست داشتم اروم گفت


  -لجباز


  با این حرفش سرمو بلند کردم و چشم تو چشم شدیم و اروم گفت


  -ها چیه؟


  -هیچی 


  بعد هم دوباره به رقصمون ادامه دادیم و وقتی اهنگ تموم شده بود و نمیدونم جفتمون تو کدوم دنیا بودیم که نفهمیدیم و داشتیم میرقصیدیم و وقتی به خودمون اومدیم دیدیم عه وا اهنگ تموم شده و بقیه هم داشتن نگامون میکردن سریع اومدیم کنار و کلی خجالت کشیده بودم خاک تو سرم!


  و حس میکردم مهرزاد هم یکم خجالت کشیده بود !


  منم که دیدم جو سالن یکم سنگینه رفتم تو فضایه باغ و یه گیلاس هم برداشتم و نم نم بارونی هم میومد چشامو بستم و نفسی عمیق از ته ته دلم کشیدم و بویه نم خاک رو خیلی دوست داشتم به رو به روم خیره شدم و حس کردم یکی کنارمه و درست بود مهرزاد بی هیچ حرفی کنارم ایستاده بود و سرش پایین بود و حرفی نمیزد این سکوت و لازم دونستم و چیزی نگفتم! 


  و صدایه اهنگی تویه فضایه باغ پخش شد و نمیدونم چرا این اهنگ حال مارو توصیف میکرد و هردومون میدونستیم این اهنگ حرف خودمونه


  چی تو چشاته که تورو انقدر عزیز میکنه


  این فاصله داره منو بی تو مریض میکنه


  



  این که نگات نمیکنم یعنی گرفتار  توام


  رفتن همه ولی نترس من که طرفدار توام


  



  هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نداشت


  بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت


  



  منو نمیشه حدس زد با این غروره لعنتی


  هیچ وقت نخواستم ببینم تو لحظه ناراحتی


  



  میخواستم نبخشمت یکی ازت تعریف کرد


  دیدن تنهایی تو منو بلاتکلیف کرد


  



  دیدن تنهایی تو منو بلاتکلیف کرد


  بیا و معذرت بخواه از جشنی که خراب شد


  



  از اون که واسه انتقامم از تو انتخاب شد


  هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نذاشت


  



  بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت


  منو نمیشه حدس زد با این غرور لعنتی


  هیچ وقت نخواستم ببینی تو لحظه ناراحتی


  



  (شادمهر انتخاب)


  



  لحظه به لحظه تو اهنگ بهم نزدیک تر شده بود و تقریبا بینمون فاصله کم بود تو چشاش یه حسی مثل التماس دیدم مثل بخشش چیزی که تا به حال از مهرزاد ندیده بودم بش زل زدم و فاصلمون انقدر کم بود که نفس هاش به صورتم میخورد و باز داشت منو دیونه میکرد کلافه سرشو پایین انداخت و کتش و دراورد و انداخت رو شونه هام و اومدم بدم بهش و بگم


  -نمیخوام


  که گفت


  -خیلی هم میخواد سرما میخوری 


  دیگه حرفی نزدم سردمم بود خودش رفت داخل و منم بعد از خوردن مشروبم اول به دور و برم نگاه کردم بعدش با تمام نفسم کتش و بو کردم دلم برایه این بو تنگ شده بود واسه این عطر خاص چقدر سخته و بده باهاش بجنگم اه!


  رفتم داخل و کلی با بچه ها رقصیدم و حسابی خورده بودم و مهرزاد هم میدیم گوشه ایی به دیوار تکیه داده و حرص میخوره از کارام و منم خیلی خوئشم میومد که میبینم روم حساس میشه انقدر خورده بودم که مست بودم و دنیا دورم میچرخید و حسابی داشتم میرقصیدم مهرزاد اومد نزدیکم و با عصبانیت گیلاسو از دستم کشید و با حرص گفت


  -بس کن


  ناخوداگاه میخندیدم و گفتم


  -هههه غیرتی شدی جوجو؟


  نگاهم کرد و حرفی نزد


  و باز خندهایی کشیده کردم که واقعا دست خودم نبود و به صورت خیلی بدی شل و ول میرقصیدم و پسرایه زیادی هم بهم گیر میدادن مهرزاد منو کشید کنار و گفت


  -بهت گفتم تمومش کن 


  -هههههه چطور وقتی ولم کردی نگفتی


  نمیدونم چرا هرچ تو ذهنم بود و داشتم میگفتم الیزه اومد کنارمون و با مهرزاد سلام و احوال پرسی کرد و مهرزاد گفت


  -ببخشید حسرت حالش خوب نیست اگه میشه لباساشو بیارید ببرمش خونه


  به صورت کشیده گفتم


  -ننننه من میخوااااام بمووووونم نررییییییم مهرزادییییی


  الیزه نگاهی بهم کرد و فکر کنم فهمید تو حال خودم نیستم و رفت لباسامو اورد مهرزاد منو به خودش تکیه داد و رفتیم سمت مهرداد و نازنین و مهرداد و بغل کرد و گفت


  -داداش خوشبخت بشی ایشالا همیشه بخندید


  بعد هم به نازنین تبریک گفت منم به صورت کشیده و خیلی مسخره ایی که حرف میزدم گفتم


  -ناززی امشب زیاد ناز کن ههههههههه 


  و بلند میخندیدم و نازنین هم فهمید خوردم و نمیفهمم چی میگم خندید و گفت


  -ههه باشه باشه تو رو خونه


  بعد هم ازشون خدافظی کرد و قرار شد الیزه به مامان هم بگه حالم خوب نبود و رفتم بعد هم مهرزاد دید نه من نمیتونم راه بیام چون هیچ تعدلی رو راه رفتنم نداشتم برایه همین منو بغل کرد و برد سمت ماشین منم گفتم


  -وای وای اقایه خوشتیپ بزار زمین منو عهههه


  مهرزاد با این حرفم لبخندی ساده زد و منو ارو گذاشت رو صندلیه جلویه ماشین و خودش هم ماشین و دور زد و سوار شد و یه نگاهی به من کرد و ماشین و روشن کرد منم که حالم خوب نبود و هرچی تو ذهنم بود و میگفتم ناخوداگاه گفتم


  -مهرزادیی من خوشگلم یا بیتا!؟


  با این حرفم سرشو با تعجب سمت من کرد و متعجب نگام کرد و معلوم بود کلافه شده و گفت


  -بیتا مثل تو نبود تو خیلی بهتری


  -اوهوم چرا دوسش دارییییییی؟


  -ندارم


  -دروغ میگی اگه دوسش نداشتی میتونستی من رو دوست داشته باشی


  سکوتی کرد و دیگه حرفی نزد و منم برایه خودم گه گداریی اهنگ میخوندم و چرت و پرت میگفتم بعد هم رسیدیم دوباره بغلم کرد و بردتم خونه خودش چون کلید سمت مارو نداشت و منو برد تو اتاق خوابش و گذاشت رو تخت و رومو کشید و خودش کنارم رو تخت نشست و بهم نگاه میکرد مهربون بود نگاهش مظلوم نگاهش کردم و گفتم


  -میشه با موهام بازی کنی؟


  کمی مکث کرد و اومد نزدیک تر و منم سرمو گذاشتم رو پاهاش اول تعجب کرد ولی حرف نزد و شروع کرد و نوازش موهام دستایه مردونش موهایه ابریشمیم و نوازش میکرد ارومم میکرد اروم گفتم


  -مهرزاد


  -جانم؟


  با جانمش ناخوداگاه تو اون حالم تنم گورگرفت همونجوری که روپاش خواب بودم بالا رو نگاه کردم و گفتم


  -ببخشید که دوست دارم


  بهم نگاهی کرد و اروم گفت


  -بخشیدم


  بعد هم بینمون سوکوت شد و من باز سوکوت و شکستم انگار دهنم بسته نمیموند و هی دلم میخواست بگم و بگم 


  -میشه همینجا بغل من بخوابی


  لبخند تلخی زد و گفت


  -نمیخوام اتفاقی بیفته که ازم ناراحت بشی


  -یعنی نمیمونی


  -نه رو کناپپه میخوابم


  نمیدونم چرا در یک لحظه حسم بهش تغیر کرد و ازش متنفر شدم و از رو پاش پاشدم داد زدم و گفتم


  



  -رو بیرون اصلا برو باهات کاری ندارم


  گنگ نگاهم میکرد و گفت


  -باشه باشه


  بعد هم بلند شد و رفت بیرون و نمیدونم چرا بغضم شکسته شد و اشکام ریختن انگار غم دنیا تو دلم جا شده بود به زمین و زمان قر میزدم و میگفتم


  -برو دیگه ار برو گمشو برو پیش اون بیتا خانومت منو که دوست نداری من خرم دوستت دارم بیشعور عوضی


  و باز گریه میکردم گریه هام انگار تموم نمیشد سرمو گذاشتم رو بالش و باز گریه میکردم و چشام سنگین شد و اروم اروم به خواب رفتم و نمیدونم ساعت چند بود ولی هوا گرگ و میش بود که دستایه یه نفر و دور بدنم حس کردم و اروم برگشتم دیدم مهرزاد از پشت بغلم کرده و خوابیده مثل بچها بهش زل زده بودم و حالت مستیم کمتر شده بود تو خواب هم مردونست تو روحت که انقدر جذابی که من تو خواب هم قربون صدقت میرم نمیخواستم این لحظه تموم بشه ....


  چندین ساعت بعد...


  



  نازی


  عروسی عالی تموم شد و داشتیم میرفتیم خونه ایی که پدر مهرداد کادویه عروسی بهمون داده بود !


  ماشین ها پشت ماشینمون بوق میزدن و مهرداد عاشقانه نگام میکرد و لبخند میزد دیگه مال خودش بودم و عاشق این لحظه ها بودم مهرداد اروم گفت


  -خانومی امشب دلم و باز بردیا دلم ماله خودته دیگه اسم تو توش حک شد


  سرمو انداختم پایین و پفتم


  -دوستت دارم


  خندید و گفت


  -هنوزم خجالت میکشی فرسته ناز من؟ میخوام یه کاری کنم میخوام همه بدونن عاشقتم


  بلند داد زد و گفت


  -عااااااااااااااااااااشقتممممممممممممم نازنینمممممممممممممم


  از این کارش خندم گرفت و خندیدم و گفتم


  -هههههههه تو دیونه ایی دیونه 


  -اره دیونم دیونه توام


  رسیدیم به خونه و در و وا کرد و گفت


  -لیدیز فرست


  لبخندی زدم و وارد خونه شدم خونه ایی که مثل قصر بود و خیلی خوشگل بود خونه منو عشقم!


  بهم نگاه کرد و گفت 


  -خوشت اومد؟


  از ذوقم پریدم بغلش و گفتم


  -عالیه عالی


  همونجوری که دستم دستم دور گردن بود و اونم دستاش دور کمرم حلقه شده بود به چشاش خیره شدم و اروم بهم نزدیک تر شد و لب هام و بوسید 


  دلم برایه این بوسه و اغوش داشت بال بال میزد سرشو اورد کنار گوشم و گفت


  -قراره امشب ناز کنی؟


  نفس هایه گرمش میخورد به گردنم و حرارت بدنم و بیشتر میکرد همونجوری به گردنم بوسه ایی زد و لباس عروسی و ارو و اروم از تنم در میورد و اولین شب زندگیه مشترکمون اغاز شد....


  



  حسرت


  دلم میخواست از خواب بیدار نشه اخه اگه بیدار بشه میره و تنها میشه از فکر رفتن دوبارش دلم گرفت و بغض کردم و اروم اشکام گونم و تر کرد داشتم گریه میکردم که صدایه خمیازش توجه هم رو به خودش جلب کرد و برگشتم و دیدم داره کم کم بیدار میشه و بهش زل زدم چشماش خمار بود و از لایه چشاش نگام میکرد و چشاش و چند بار بهم زد و مهربون لبخندی زد و گفت


  -صبح بخیر زشت


  تو دلم گفتم یعنی میدونه من مستیم پریده ی فکر میکنه مستم و یادم میره درحالی که اصلا نمیدونه که من همه چیز یادمه اروم گفتم


  -من الا مست نیستما


  بامزه نگاهم کرد و گفت


  -میدونم خب که چی ملاک نمیشه زشتی که


  از این حررفش خندیدم و بلش و زدم تو صورتش و از رو تخت زودی بلند شدم و گفت


  -پرویی دیگه پرو 


  یه لحظه به خودم اومدم و تو دلم گفتم نکنه فک کنه من وعضم خرابه اخمی کرد و گفتم


  -بسه


  متعجب نگام کرد و گفت


  -چی شد


  -تو که منو نمیخوای این کارات چیه؟فک کردی منم مثل اون دخترایی که باهات بودن وعضم ناجوره اره؟


  یه قدم اومد جلو و گفت


  -عه هیسسس این چه حرفیه!


  -حقیقته


  -باشه اگر از نظرت این حقیقته باشه برو 


  نگاهش کردم و این سریع اخم کرد و دوباره شد اون مغروره سابق و گفت


  -برو دیگه


  ناراحت شدم و با بغض گفتم


  -میرم ولی...


  نتونستم حرفمو کامل کنم چون داشت گریه میگرفت زود دوییدم و از پله ها رفتم پایین و وسایلام که رو مبل بود و برداشتم و دیدم داره از پله ها میاد پایین برایه همین سریع از خونشون خارج شدم و رفتم سمت قسمت خودمون و کیلید و از کیفم دراوردم و درو وا کردم و رفتم تو خونه! و خیلی ازش ناراحت بودم و برایه این که از اون حالتمستی وخماری بیام بیرون رفتم تو حموم که یه دوش اب سرد بگیرم


  



  مهرزاد


  ای دختر قد و لجباز 


  نمیدونم چشه همش چرت و پرت میگه البته حق داره یک بار هم نگفتم دوستش دارم خیلی دلم میخواد بگم ولی خب هی میخوام بگم ولی دهنم قفل میشه الا هم که زود با بغض رفت سمت خودش


  نمیدونستم چیکار کنم و سردرگم بودم و کلافه چون نمیدونستم چیکار کنم و یهویی یه فکریی به سرم زد که بهش بفهمونم دوسش دارم امیدوارم خراب نشه رفتم سمت کیلید یدک ها و دنبال کیلید خونه اونا گشتم و بالاخره پیداش کردم و زودی رفتم بالا و اون گردنبندی که اون سری اورده بود جواهیری و همیشه همراهمه رو برداشتم. و کلی گل سرخ هم تویه گلدون بود واونا رو برداشتم و


  زودی رفتم دم خونشون و اول در زدم و دیدم نوچ جوابی نمیاد و صدایه اب میومد حدس زدم حمومه اروم در و وا کرد و نامه ایی براش نوشتم و گذاشتم رو اوپن اشپزخونه و گردنبند رو هم گذاشتم کنارشو جلویه در اتاقش گل سرخ ریختم چون میدونم دوست داره یعنی حدس میزنم تاااا دم خونه خودم امیدوارم خراب کاری نشه .


  خودمم رفتم خونه و سریع شروع کردم به تیپ زدن مثل پسر بچها شده بودم که میخوان براشون یه چیزی بخرن یه لحظه به این کارایی که خیلی وقت بود نکرده بودم خندیدم و و بعد به شیک کردن خودم رسیدم.!


  



  مهرداد


  صبح با خوردن نور خورشید به چشام چشام وا شد و برایه اولین روز چشم کناره فرشته زمینیه خودم وا کردم چه اروم خواب بود و مهربون خوابش برده بود و واقعا هم فرشته بود هیچ وقت تنهاش نمیزارم هیچ وقت!


  اروم گونش رو بوسیدم و خودمم رفتم یه دوش گرفتم و وقتی از حموم اومدم  هنوز خواب بود و خستس میدونستم!


  رفتم تو اشپزخونه و شروع کردم به درست کردن یه صبحونه مفصل و عالی براش که مقوی باشه تو دلم خدا رو شکر میکردم که یه همچین فرشته ایی کنارمه و بعد از اماده کردن صبحونه یه نیم ساعتی گذشته بود و با شنیدن صدایه اب فهمیدم که رفتم حموم و بیدار شده.


  صبحونه رو تویه سینی گذاشتم و کنارش یه رز سفیر گذاشتم و رفتم تو اتاقش و دیدم حوله تنش و جلویه اینه ایستاده بود و متوجه حضورم نبود سینی و گذاشتم رو تخت و از پشت بغلش کردم و اروم خندیدو صورتش و بوسیدم و گفتم


  -صبح بخیر خوشگل ترین خانوم دنیا


  -صبح بخیر خوشتیپ ترین اقایه دنیا


  نگاهاش و دوس داشتم شاد و سرزنده و عاشقانه دستش و گرفتم و گفتم


  - بفرمایید اینم صبوحنه


  -هه مرسی عزیزم


  -باید بزاری خودم لقمه بزارم دهنت


  -هههه مگه بچه ام


  -نه عشقمی باید بهت برسم ضعیف نشی دیگه عه


  -ههه باشه 


  نشست رو تخت و کنارش نشستم و لقمه میزاشتم دهنش چه حس خوبیه که دیگه کسی جرات نداره ازم بگیرتش بهش گفتم


  -خوشگلم امروز برنامه چیه؟


  -برنامه اینه که مامان بابا و پدر جون میان خونمون و ساعت چارم که میریم ماه عسل


  -به به چه خوب چه عالی


  -هههه چمدونا با من بستنشون


  -چشم ولی منم کمک میکنم خسته نشی


  -از دست تو اخه بستن چمدون مگه خستگی داره


  پیشونیش و بوسیدم و گفتم 


  -خب فرشتمی چیکار کنم دوست ندارم اذیت بشی 


  صبحونه ررو خورده بودیم و من رفتم بیرون که راحت باشه و حدودا ساعت 2 بود که صدایه زنگ اومد و دیدم نازنین با یه تاپ و شلوارک سرمه ایی از اتاق اومده بیرون و مثل همیشه خوشگل بود و اومد و در و زد منم داشتم تلوزیون میدیدم رفتم پیشوازه پدر اینا و اومدن داخل پدر اول نازنین و بوسید و گفت


  -سلام دخترم خوبی ؟


  نازنین هم مثل همیشه خانومانه گفت


  -مرسی پدر جون خوش اومدید بفرمایید داخل


  من هم دست مادر زن گلمو بوسیدم و به پدر زنمم دست دادم و نشستیمو و گرم صحبت شدیم...


  



  حسرت


  از حموم اومدم بیرون و موهام هنوز خیس بود و داشتم با حوله خشک میکردمشون که چشم  به نامه ایی که رو اوپن اشپزخونه بود افتاد و از اون بیشتر گردنبندی که کنارش بود توجهم و جلب کرد نامه رو وا کردم و خوندم


  -اهم اهم سلام ببخشیدا بدون اجازه وارد خونت شدم ولی خب دیگه مجبور شدم این گردنبند و فروخته بودی اون روز من ازش خوشم اومد و خریدمش و برام تا الا که ازت فاصله داشتم حکم بودن تو رو داشت انگار تو رو کنارم داشتم هرچند تو با ارزش تری خب دیگه زیاد حرف نزنم گلا رو که زیر پاته دنبال کن 


  میبینمت


  از نامه نوشتنش لبخندی به لبم اومد و ااحساس ارامش میکردم ولی باور نمیکردم اینو اون مهرزاد مغرور و بد اخلاق نوشته باشه به زیر پام نگاه کردم و دیدم زیر پام گل هایه پر پر رزه از کجا میدونست رز سرخ دوست دارم از کاراش خندم گرفته بود و طبق دستورش گل ها رو دنبال کردم و رسیدم دم خونه خودش و دیدم که در نیمه وازه اروم وارد شدم و با وارد شدنم صدایه پیانویی خونه رو برداشت و دیدم مهرزاد با تیپی جذاب پشت پیانو نشسته و داره میزنه و برام میخونه 


  نگاهی مهربونی بهم کرد و اهنگ و میخوند باورم نمیشد همون مهرزادیه که من و پس زد همونیه که غرورش معروفش کرده بود اهنگ و تموم کرد و با اهنگ همه روزایی که دیدمش و باهاش خطره داشتم از جلو چشام رد شد از خوشحالی دستم و جلویه دهنم گرفته بودم و تو اون یکی دستمم اون گردنبد بود فکر  نمیکردم یه روزیی مهرزاد جهانی برایه من پیانو بزنه دلم میخواست از خوشحالی کریه کنم


  از پشت پیانو بلند شد و اومد جلوم و گفت


  -چطور بود؟


  اروم گفتم


  -عالی


  بهم زل زد و گفت 


  -حسرت خانوم خانوم محدی


  سوکت کردم و ادامه داد


  -نمیخوام دیگه همسایم باشی میخوام همه کسم باشی میشه؟


  یه لحظه رفتم تو شک چی میگه؟مهرزاده؟این خوده مهرزاده؟باورم نمیشه که خودش باشه تعجب کرده بودم جلوم زانو زد و از تو جیبش جعبه ایی دراورد و جعبه رو وا کرد و گفت


  -بامن ازدواج میکنی


  نمیدونستم چی بگم انگار دهنم بسته شده بود اشکام گونم و تر کرد از خوشحالی گریه میکردم اروم گفتم


  -بله


  انگشتر و دستم کرد و اروم بوسه ایی به دستم زد و بلند شد و اروم بغلم کرد تو اغوشش بودم اوج خوشبختیم بود دیگه هیچی از این دنیا نمیخواستم خدا هیچی نمیخوام هیچی فقط مهرزادم ماله خودم باشه اروم گفت


  -تو رو خوشبخت میکنم قسم میخورم 


  نگاهش کردم و گفتم


  -مهرزاد خیلی دوستت دارم اقایه مغرورم


  -منم دوست دارم خانومه لجباز


  خندیدم و سرمو انداختم پایین و دستشو گذاشت زیر چونم و سرمو بالا اورد و تو چشام زل زد و دیگه حرفی زده نشد و چشامون حرف میزن و اروم لب هاش و رویه لبام گذاشت  این سریع نه مست بود نه دروغ نه خیال بود نه خواب این سری خودش بود واقعی بود این سریع خودممم همراهیش میکردم و اروم لب هاش و از جدا کرد و گفت


  -خوش مزه اییا


  خندیدیم و گفت


  -خب من امروز بیامببرمت دیگه بسه دیگه چقدر دور باشیم


  -ههه فکر میکردم فقط خودم هولم 


  مردونه خندید و اون خنده هایه مردونش اخ اخ دلمو میلرزوند اروم گفتم


  -نامرد اونجوری نخند


  -عه چرا زشت میخندم؟


  -نوچ برعکس قشنگ میخندی دلم میلرزه


  -خب بلرزه باید دلت واسمن بلرزه مگه شما بلبل زبونی میکنی من دلم میریزه میگم نکن؟


  -من بلبل زبونی میکنم؟ هه ببین کی به کی میگه


  -بیا ببین بازم بلبل زیونی کردی هههه


  -توام الا خندیدی 


  و این سری هردو باهم خندیدم و گفت


  -راستی بده گردنبندت و بندازم گردنت پرنسس


  دستش و اورد جلو و منم مهربون نگاش کردم و گردنبند و دادم بهش و برگشتم و موهامو اروم ریخت یه ورم وقتی دستش به تنم میخورد دلم میلرزید گردنبد و اروم انداخت گردنم و نفس هایه گرمش به گردنم میخورد و منو دیونه میکرد سرشو اورد نزدیک و گردنم و بوسید و بعد اروم برگشتم و بهش نگاه کردم و گفتم


  -ترو خدا دیگه تنها نزار 


  -دیگه حرف از جدایی نزن الا هم به بابا میگم با مادر زنمون حرف بزنه بگه میخوام بیام زنمو ببرم


  اروم خندیدم و همه چی مثل یه قصه شروع شد....


  نشستیم رو کاناپه و منو تو اغوشش گرفت دلهره داشتم میترسیدم بره سرمو بالا اوردم و رو بهش کردم و گفتم


  -مهرزاد


  -جونم


  -من و دوس داری یا بیتا رو؟هنوز اونو دوس داری؟


  کمی مکث کرد و پیشونیم و بوسید و تو چشام زل زد و گفت


  -بیتا مثل تو پاک نبود بیتا خیلی وقته که فراموش شده تو معجزه زندگیمی دیگه از این فکرا نکن


  لبخندی زدم و دلم به بودنش گرم بود نمیدونم چرا یهویی تنفرم عشق شد دستام و گرفت تو دستش و گفت


  -من قضیه شهاب میدونستم برایه همین اخراجش کردم نمیخواستم تو عذاب ببینی


  یکم شوکه شدم و بهش گفتم


  -واقعا؟


  -اره واقعا


  -تو که این همه دوسم داری چرا انقدر دیر اعتراف کردی؟چرا انقدر با دخترا بودی؟


  سرشو پایین انداخت و گفت


  -چون نمیخواستم ترو عاشق خودم کنم فک میکردم لایقت نیستم 


  دلم براش سوخت که اینجوری فکر میکره خودمو کشیدم بالا و گونش و اروم بوسه زدم .....


  



  سه ماه بعد


  



  مهرزاد 


  خب دیگه الا همه چی رو به راه شده


  رفتم خواستگاریه تنها دلیله زندگیم یکم مشکل داشتیم واسه ازدواج ولی خداروشکر که حل شد و همه چی رو به راه دل تو دلم هم نیست خانومم امروز میاد بریم یکم بگردیم و هفته دیگه هم عروسیمونه


  همه چی خیلی خوب پیش میره و مهرداد و نازنین هم تازه دارن بچه دار میشن و خیلی خوشحالم و راستش به بچه برادرم حسودیم میشه عمو به این خوش تیپی داره ههه


  ولی فکرشم نمیکردم یه روز مهرداد بابا بشه! خداکنه بچشون دختر بشه اخه من عاشق دخترم ایشالله بچه خودم و حسرت چشماش و موهاش مثل من بلبل زبونیش مثل حسرت لب و دهنش حسرت قدشم مثل باباش خوب باشه قربونش برم ههه خب یه نگاه به ساعت میکنم ساعت 5 و جلویه خونه حسرتینام و منتظرم خانوم بیاد  زمستون هم شده و یکم هوا سرده و روز عروسیمون هم انداخیتم 3 دی ماه چون تولده خانوم خوشگلمه ! گفتیم جفتش باهم باشه پارسال که نتونستم کنارش باشم و کلی بوسش کنم لاقل امسال بتونم


  تو رویاهام بودم که با دیدن حسرت از ماشین پیاده شدم و در و براش وا کردم و گفتم


  -سلام خانوم خوشگلم


  بعد هم ماشین و دور زدم خیلی خوشم میومد هم نگام میکرد نگاهی پاک داشت سوار ماشین شدم و گفت


  -سلام عشق من خوبه؟


  -بله مگه میشه با شما بود و خوب نبود خب خانومم کجا بریم؟


  -مممممم بریم خونه نازی اینا همه اونجا جمعن ماهم دعوتیم


  -عه زودتر میگفتی من اینجوری تیپم بده که


  یه نگاهی بهم کرد و با تعجب گفت


  -چرا لوس میکنی خودتو به این خوشتیپی هوش باره اخرت باشه به شوهرم میگی تیپش بدها


  از این حرفش خندم گرفت و دستامو به نشونه تسلیم بالا بردم و گفتم


  -چشم چشم نزن حالا


  خندید و راه افتادیم سمت خونه مهرداد  نازنین و رسیدیم و زنگ خونه رو زدیم و به پیشنهاد حسرت براشون شیرینی خریده بودیم از اون خامه اییا هه


  در وا شد و وارد خونه شدیم ومهرداد اومد جلویه در و گفت


  -به به زوج عاشق و معشوق خوش اومدید


  بهش دست دادم و تشکر کردم و با حسرت هم سلام علیک کرد و حسرت رفت پیش نازنین و بغل کرد و گفت


  -سلااااام مامان اینده


  -ههه سلام عروس اینده


  بعد هم دور هم جمع شدیم فکر نمیکردم یه روز اینجوریی دور هم باشیم همه بودیم به همه نگاه میکردم همه لبخند میزدن


  هستی و همسرش کرم  که خیلی بهم میومدن و پسر 6 سالشون که تازه از اسپانیا اومده بودن و تقریبا اونجوری که حسرت میگفت تو دبیرستان بودن که هستی ازشون جدا میشه و میره واسه ادامه تحصیل


  یگانه و سپهر که خیلی هم عاشق هم بودن و کلی بهم میرسیدن به قول حسرت کفترایه عاشقن و خوشبخت شدن و بعد از تحقیقات پدر یگانه بهم رسیدن


  نازنین و مهرداد که دارن مامان بابا میشن و به نظرم خیلی خوبن 


  نگین و اروین و که تازه ازدواج کردن 


  جیران و شوهرش صاحب بچه شدن و دوقلو هاشون که خیلی هم خوشگلن 


  سارا و شوهرش که همش به من و حسرت میگفتن ما اخر بهم رسیدیم ههه کی باورش میشد یه روز همه به اینی که الا هستن برسن چقدر این جمع خوب بود که همه شاد بودن منم دیگه خدام یکی و عشقم یکی بود تو فکر بود که حسرت گفت


  -خب خب بیاید یه عکس بندازیم یهو دید من مردمااا یادگاری بمونه


  که از این حرفش همه صداشون دراومد و منم دعواش کردم ولی در اخر یه عکس یادگار که همه هم توش بودن گرفتیم و خیلی هم قشنگ شد بعد از کلی صحبت و خوش گذرونی با بچها شب شده بود و از همه خداحافظی کردیم و دیداره حسرت با دوستاش شد روزی که میرن واسه تحویل لباس عروس دیدار منو بچها هم شد شب عروسی


  حسرت


  امروز از خواب بیدار شدم و کلییییییییی استرس داشتم که نکنه لباسم بد شده باشه و خراب بشه و...


  قرار بود امروز با الیزه و نازنین بریم و لباس و بگیریم ومامان هم با خاله اینا رفته بود وقته ارایشگاه بگیره تازه الیزه  و شاهین هم دوماهی هست عقد کردن و مثل مرغ عشق میمونن ههه


  از خواب بیدار شدم و تو تختخواب کش و قوسی به بدنم دادم و گوشیم و ورداشتم به مهرزاد اس دادم 


  -سلام عشقم من دارم میرم لباس و بگیرم دعا کن خوب شده باشه خیلی دوستت دارم فراموشم نکنیا


  نمیدونم چرا نوشتم فراموشم نکنیا ولی دیگه اس و فرستاده بودم وبیخیال درست شدنش شدم و رفتم که حاضر بشم


  یه مانتوعه لی با یه شلواره لی جذب لوله تنفنگی که رنگ از مانتوم روشن تر بود پوشیدم و کتونی هایه ال استارم رو هم پوشیدم و شال سفیدمم سرم کردم تو اینه نگاهی به خودم کردم نمیدونم چرا امروز به طرز عجیبی حس میکردم خوشگل شدم


  از اتاقم اومدم بیرون و رفتم دم اتاق الیزه و در و زدم و وارد شدم دیدم خانوم دااره با تلفن حرف میزنه و مطمین بودم داره با شاهین میحرفه چون قیافش تابلو بود اروم گفت


  -برو الا میام


  اوف باشه


  رفتم تو حیاط خونه و به نازی زنگ زدم که گفت حاضره


  داشتم با گوشیم ور میرفتم که الیزه اومد و گفت


  -خب بریم


  سرش قر زدم و گفتم


  -چقدر دیر کردی چقدر باهم حرف میزنید


  -باشه حالا قر نزن


  سوار ماشین شدیم و رفتیم دنبال نازنین و از اونجا هم رفتیم مزون لباس عروس با استرس وارد شدم و دعا دعا میکردم خوب شده باشه رفتم و پروش کردم


  تو اینه نگاهی به خودم کردم و دیدم واو چه خوشگله شده بودم باورم نمیشد انقدر لباس عروسم قشنگ شده باشه وای وای دوست داشتم زودتر عروس عشقم بشم از اتاق پرو اومدم بیرون و نازنین با لبخند گفت


  -مبارکت باشه ماشالا چه بهت هم میاد


  الیزه گفت


  -وای حسرت داری عروس میشییااااا 


  خندیدم و گفتم اوهوم میدونم جلویه اینه وایسادم و از خودم عکس گرفتم تازیگا خیلی از خودم عکس میندازم حس میکنم یه روزی این عکسا همدم خوبی میشه برای کی و چرا شو نمیدونم داشتم تو اینه به خودم نگاه میکردم که مهرزاد زنگ زد با خنده بلند گفتم


  -اقا داماد هم زنگ زد


  تفن وجواب دادم و گفتم


  -سلاام اقا داماد خوبی شما؟


  -سلام عروس رویاهام تو خوبی؟ لباستو گرفتی؟


  -بله گرفتم


  -به به مبارک مطمینم بهترین لباس عروسه چون خانوم من قراره بپوشتش واسه من مگه نه؟


  -بله


  -الهی قربون حرف زدنت بشم من میام دنبالت باشه؟ به الیزه اینا بگو برن 


  -باشه عشقم فعلا


  -فعلا عروسکم


  دل تو دلم نبود که دارمعروسش میشم عروس خونش میشم رو به بچه ها کردم و گفتم


  -شما ها برید مهرزاد میاد دنبالم


  -عه خب پس ما بریم دیگه بهش سلام برسونمیبینمت خدافظ


  -خدافظ


  بچها داشتن میرفتن یه دفعه دلم خواست بغلشون کنم و گفتم


  -وایسید وایسید


  -الیز برگشت و گفت


  -جانم اجی؟


  -بیاید بغلتون کنم


  هردوشونخندید و نازنین گفت


  -مارو شبیه مهرزاد میبینه


  همه خندیدیم و بغلشون کردم و بعد هم رفتن مغازه داره لباس عروسی رو گذاشت تو کاور و منم رفتم جلویه در مزون و بعد از پنج دقیقه مهرزاد و دیدم که اون دست خیابون بود از دیدنش دست و پا نمیشناختم و بدون نگاه به هیچ جا پریدم وسط خیابون و ماشینی محکم بهم برخورد کردو....


   مهرزاد


  نه نهههههههههه حسرت من نه چشام باور نمیکرد چیزی رو که میبینم پاهام شل شده بود بدنم لرز گرفته بود به زور خودمو به حسرت رسوندم مردم دورمون جمع شده بودن......


  صورت حسرت با خون یکی بود نشستم بالا سرش اشکام میریخت دیونه شده بودم خدایا کمک کن حسرت پاشو حسرت پاشو نرو ببین ببین لباس عروست و ببین خونت نشسته روش صورته خویش و تو دستام گرفته بودم و فریاد میزدم و کم میخواستم مردم دورم بودن و زنگ میزدن به ابولانس حسرت بی جون رو دستم بود  چشمایه سیاهشو بسته بود 


  -حسرتم خانومم پاشو پاشو بسته بیدار شو چشاتو واکن ببین بیین لباس عروس باید بپوشی برام پاشو ببین دارم دق میکنم 


  صدایه ابولانس به گوش میخورد ماموران امبولانس مردم را کنار میزدند و حسرت بی جون من رو با خودشو بردن اشکام امون نمیداد وسط خیابون اواره و هیلون نشسته بودم دیگه چشام تار میدید و بیهوش شدم....


  



  فردایه ان روز


  حسرت پروازی به سویه خدا داشت و هرگز عروس تنها عشق حقیقیش نشد


  حسرتی بهدل حسرت داستان ماند و عشقی نیمه کاره نسیب مهرزاد شد 


  حسرتی که دگر نبود و پرواز کرد و ان لبخند کنار در عکسش فقط لبخندی بود برایه عکاس.....


  مهرزاد


  اازخونه بیرون اومدم هوا سرده ولی سرمایی جز نداشتن دستان حسرت حس نمیشود دگر نه چیزی میشنوم نه میبینم چشمانم از گریه دیشب قرمز است  لباس مشکی تنم کردم مشکیه عشقمه ...


  مهرداد دستانم را میگیرد تا راه برم قدم هایم سست شده دیگه واسه چی نفس بکشم ؟این سوال این روز هایم است


  سووار ماشینم به خیابان نگاه میکنم خیابان هایی که یک روز خندهایه حسرت را دیده بود ...


  سکوت و سکوت کنار خاک ایستاده ام به گورکن نگاه میکنم این گور بستر حسرته منه؟ خدا سرده اینجا یخ میکنه خدا سفته نمیتونه خوب بخوابه که خدا خدا گرفتی از من هرکی عاشقش شدم به عکسش نگاه میکنم تو عکس مثل همیشهمیخنده رومان سیاه گوشه عکس دلم را کباب میکند...


  -لاالله الا الله 


  دارن جنازه نفسم مو میارن پاهام سست میشه دیگه طاقت ندارم اخ خدا ببین روش کفن کشیدن 


  حسرت پاشو پاشو بسته دیگه شوخی بسته پاشو اذیتم کن پاشو بلبل زیونی کن پاشو قر بزن حسرت من بمیرم پاشو 


  میزارنش تو خاک داد میکشم میگم نزارینش نزارینش لعنی ها میخوام نزارم بره جلومو میگیرن دیونه شدم دارن خاک میریزن رو صورتش 


  نکنید رو صورت ماهش خاک نریزید ....


  کنار خاکش مینشینم و گریه میکنم.....


  



  حسرت فوت کرد و شد حسرتی برایه مهرزاد ...


  مهرزاد دیونه شد و هرشب به سرخاک میرود و برایه حسرت شعر میخواند و گل سرخ میبرد و هرگز به سراغ دختری نرفت و اخر سر یک سال پس از فوت حسرت به سر مزارش فوت کرد...


  نازنین و مهرداد بچه شان به دنیا امد و به خاک حسرت رفتند و خواستند او هم بداند و عکس یادگاریی که گرفته بودن رو برایه سالگرد حسرت به او در کنار مزاره عروس گورستان هدیه دادند...


  مادر حسرت سکته کرد و فلج شد و از درد از دست دادن دخترش هرشب چشمانش دریا می شود


   و الیزه با شاهین ازدواج کرد و به زندگیه ارامی در کنار هم ادامه دادند


  زندگی هنوز ادامه دارد باید رفتن ها را پذیرفت و گاهی هم این قلب هایه ما هستن که هرگز رفتن را نمیپذیرند ولی زندگی با هر ضربه مارا ضعیف میکند اگر نجنگیم باز ضربه میخوریم و اگر بجنگیم زندگی برایه ما زانو میزند؟ 


  اما حقیقت کجاست؟ایا انقدر قوی هستیم که با تقدیر بجنگیم نمیدانم....


  



  بعضی حرفا گفتنیه بعضیاشم نگفتنی


  گفتنیارو که اینجا گفتم


  نگفتنیارم بیخیال..


  



  دنیا دنیا گرفتی از من هرچی عاشقش شدم


  دنیا دنیا بازم که موندم اینجا تنها با خودم


  دنیا دنیا بازم که بد شدی با زندگی من


  دنیا دنیا کی خواسته بود بدی تو زندگی به من


  بیخیال


  بیخیال زندگی من باش بیخیال اون که خیسه چشماش


  بیخیال اونکه ساده رفته بیخیال آخرای هفته


  بیخیال خنده های زوری بیخیال اونهمه صبوری


  بیخیال هرچیزی که کم بود اما دنیا اون برادرم بود


  



  بیخیال دستای کبودو


  بیخیال هر چیزی که بودو


  بیخیال گریه زیر بارون


  بیخیال عاشقانه هامون


  بیخیال..


  



    ♫♫♫


  



  دنیا دنیا ما بیخیال شدیمو تو نمیگذری


  دنیا دنیا منو همیشه سمت گریه میبری


  دنیا دنیا تو هیچی نیستی غیر خاطرات من


  دنیا دنیا چه زجری میکشن اونا که عاشقن


  بیخیال


  



  بیخیال نسبتای خونی


  بیخیال حسرت جوونی


  بیخیال ژست بی گناهی


  بیخیال عشق اشتباهی


  بیخیال روزای بی پولی


  بیخیال شعرای اصولی


  بیخیال هر چی باورم بود


  اما دنیا اون برادرم بود


  



  تکست آهنگ دنیا دنیا مهرزاد امیرخانی


  



  پایان


  30/6/1394  به قلم:الهه لطفی


  www.negahdl.com


  نگاه دانلود مرجع دانلود رمان


  در صورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میخواهید که رمانها یا شعرهایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند میتوانید به وبسایت ما مراجعه و ما با تماس بگیرید
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